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مس و بین روز نامه | نیس و مجاه ژو ند ون حلول عید سید 

اضحی ر ابه‌قا ید بز رگ‌سلی:ءشاغلیی رل دا ۵ د , کمیتدب و کر ی 
۱ مس لما نان جهان ته‌نیت بیگو دند 
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زوزهای‌عیدو , . . 


آمتعان کانکور پوهنتون 





سعارت۹ اعنلای‌مات فا نستان اساس 
انقلاب‌مار) تشکیل مبدهد 


متن پیام رهبر ملی ما به 
متا سبت عید سعید ۱ ضحی 


هموطنان ءزیز وگرامی ۲ 

حلول عید سعید اضحی دا به‌همة 
شما خواهران وبرادران عزیز ازطرف 
خود ورفقای خو د از صمیم قلب 
تبريك ميگويم واین روز مقدس راکه 
بیترین نمون؛ ازخود گدری وایثا ر 
درراه حق ورضای خداو ند بز و كث 
است برای سعادت اقغانستان ومردم 
آن نيك وممون سخواهم* 

دراین موقعیکه عير سعید اضحیرا 
تجلیل ميکنيم باید مسئو لت ها و 
مکلفیت های خود دا در مقابل مردمان 
بینوا وفقیر خود بیاد داشته بزدگتر بن 
درس كمك واستمداد به‌همو طنان خود 
دابيا‌وزيم ووظایف بزدگی را که 
اساس انقلاب مارا تشکیل میکند و 
عبارت از سمادت واعتلای ملت 
افغانستان است» ملتنکه در تا ريج 
ابن گوشه دنیا گذشته پرافتخار ی 
دارد» فراموش نکنیم* 

دراخیر یکبار دیگر عید سعیداضعی 
رانه‌ردم_ اففانستان به بسبراد ران 
پشتونستانی وبلو چ خو د وکافه 
مسلمانان جبان تبريك میگویم وصلح 
پایداد وعادلانه را در سراسر جپان 
تمنادارم * 

پاینده باد اففانستان 

زنده باد حمپوریت 





با 


رهبر بزرکث ما شاغلی محمد داوّد رئیس دولت وصدراعظم موقعیکه بعد ازادای نماز عید سعید اضحی مراتب تبریکات 
اعضای کاییئه را می‌پذیر ند 








تک کیک > »مرج مرجم > ی ي 


طی‌پیامہا بزرگان پښتونستان آزادوسطی وپښتونستان محکوم جنوبی: | 
عیدسعید اضحی ر ابه حضو ر ریس دو لت 


شاغلی محمد داوّد ر ثیس‌دولت وصدر اعظم بعداز ادای 
نماز عید سعید اضحی برای‌رفاه‌مردم باشہامت افغانستان 


وجہان اسلام دعا کردند 


شاغلی محمد داؤد رئیس دو تت 
وصدر اعظم ساعت ده قبل از طبر 
پنجشنبه ۱۳ جدی نماز عد سعید 
اضحی رادر مسجد مبارك ارگریاست 
حمپوری ادا کردند ۰ 


باقا یر ملی مادر ادای نماز دکتور 
محمد حسن‌شرق معاون صدارت»اعضای 
کاپینه. رئیس محکمة عالی تمیز‌عد ؛ٌ 
از صاحسب منصبان ارشه ارد وی 
جمہوری» عد؛ ازپشتونستانی صمای 
مقيم کابل نيز اشتراك داشتند «رهبر 
بزرگ ما وسایر نماز گداران برای 





ترقی ورفاه مردم باشپامت اففانستان 
وجہا ن اسلا دعا کردند وازبارگاه 
ایزدی سعادت وترقی جمو ر یت 
جوان افغا نستان را ! سصد عا 
نمودند۰ 

پس از ادای نماز عید رئس‌دولت 
وصدراعظم به‌قصر گلخا نه ریاست 
جمروری رفته مرانب تبر یکات‌نوا تی 
راکه درادای نماز با ایشان اشترا ك 
داشتند قبول فرموده پیام قا سه 
بزرگك ما که‌بمناسبت ایام هتبرك عید 
سعید اضحی عنوانی مردم متدی نکشور 

بقیه درصفحه )٤(‏ 


0 
0 
۱ 
۱ 


بزرگان باجور سالارژی مو مند 
اتمانخیل وجار هنگ پشتو نستان‌آزاد 
شمالی صافی وشینوار سور کمر و 
خانزادگان وبزرگان تیرا وافر بدی‌خیبر 
شینوار د پرو چمکنی و بز ر ان 
تما قبیله های مومند پشستونستان‌آزاد 
وسطی دیزرگان منطقه سید داوربیتنی 
وز بر وتمام بزرگان منطقه کرم همچنان 
بزرگان کاکر ۱ چکزی وبلو چ 
پشتونستان محکوم جئوبی طی بيا م 
هایی برای شاغلی محمد داژد رئیس 
دولت وصدر اعظم وبه‌تهمام مر دم 
آغانستان عمد سيد اضحی را 


صمیمانه تبريك فته وتر قی مز ید 
افغانستان و رفاه هلت افغان راتحت 
قبادت مدبرانه ښاغلی محمد داژد در 
پرتو نظام فرخنده جدید آرزونموده 
یت 

همچنان بزرگان منطقه پاره چینار 
کرم به نمایندگی مردم واعضای خود 
طی پیامی عنوانی ښاغلی محمد داژد 
رئيس دولت وصدر ۱ عظم و ملت 
اثغان عید سعید اضحى راصميمانه 
تبريك ګغته ترقی مزید جمټق ر يټ 
افغانستان وآسوده حالی ملت افغان ړا 
در تمام ساحه ها آ رزو کرده‌انده 
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قیمت‌بری حرارتی درشهر 


۱ مبعادجمس باقمه‌انده‌یکت ‏ 


ا ا ر شر دفوو لو ا لی باخ تنز بل داد‌شد 


۳ سر 
عمو سان عیو ر > ی به‌ساس فیصله مجلس عالی وزراء قیعت‌برق حرارتی درشیر مزار شریف وو لسوالی 
و سکف ۲ ۰۰ 


اج ولابت بلج تنزبل داده شده است* 


4 
لیات کور را وود عفو فراو اده اند . | . بك منبع وزارت معادن وصنابع گنت فعلاکه‌در تنویر شسیر مزارشریف وولسوالی بلخ 
همجنان د تقریب این ایام عتبرلث, زاجم بمدت حبس یکعده ددگ از محیو سال‌نخقیف ۲ ازبرق حرارتی استفاده میشو د قیمت بك‌کلیوات ساعت برق دره‌وسسات صنا عتی‌يك 


و 


اعر فرموده اند Ft‏ تا 0۶ E‏ 7 
مادا لغری ذاندارم واپزلیس وذارت داخلته مت درا لاف" و لیس دو ونیم افغانی ودز منازل ودکان هاژغیره سهاثفانی تعین شده است* 
5 1 


وصدراعظمٌ مبنی بررهایی محبو سان وتخفیف آنہا از طرف آن فوماندانی به عراجم مر بوطه منبع اضافه کرد درسایق که درجا ها ی‌مذکور ازبرق دئژلی استفاده ميشد جو ن 


قہەت تمام شر آن زیاد بود فی کلوات‌ساعت بنج افغانی مجاسبه میشد ۰ 


ابلاغ شرفت اسرت . 





امممهء 





مممممم موم 


0 قاید دز رک ما بمتاسربت عردس‌عید اضبحی میعاد حیس باقنهانده بکعده عجیوسس مر کز 1 
۸ 


پبانرست امریکابی درآدبتوربم رادیوافغانستان 


که ۰% 


کنر ت‌داد 


دکتور محمدحسن شرق معاون صدار ت 
غظوی ٤‏ «عضی‌از اعضای کابیره » عده‌بی از 


مامور بن عالیر به و کوردبپلو "ماتيك مقیم کابل 
سه د عو ت و زا رات اطلا عا ت 
وکلتور بریشب عنسرت شاغلی جیمز تا کو 
پبانسست هعر وف امر یکابی ړا در ادیتو دم 





رادبو افعانستان ایستماع کردند ۰ 

شاغلی جمز تاکو پیانیست امریکا سی 
که‌به سلسله سافرت به‌کشور های ارویایی 
وآسیابی به‌کایل آمده‌است دراین کنسر ت 
پارجه های سمفو نی بع‌ضسی از کمپوزر 
های معروف غرب را اجرانمود۰ 





معاون صدارت عظمی در ختم کنسر ت هنر 
مند امریکایی راپذیرفته وباوی مصا فحه 
کرد 

همجنان پوهاند دکتور نوين وزیراطلاعات 


وکلتور دسته گلي به ښاغلی جیمز تاکو معرفی پیانو نواز امربکابی بادکتور محمد حسن‌شرق معاون صدارت عظمی » در عکس‌پرهاند نوین وزیر اطلاعات وکلنور نیز دیده 
اهدا نمود ۰ می‌شموند ۰ 


۱۱۱۱۸۸ او 


دوسیه سه حردو شصتو پنج محبوس‌ولایت جوزحان در ظرف هشت‌روز مطا لعه 
یج‌آن به محبوسان ابلاغ گردید 
شاغلی عبدالواحد زئیس گروپ مختلسطوزارت های داخله . عدلیه و شورای عالی 





۱ وز بر تجا رت 





4 شد 
ر ر قضیا در شبرغان به نماینده باختر گفت‌نتایج‌دوسیه هفتادو پنج نفر محبوسیکه بعد ازطی 
محاکم لاثه به ولایت جوزجان رسیده بودنبز به آنہا ابلاغ شد. 
وی افزود اکثر دوسیه های حل ناشیده که بعضی آن مدت‌نه‌سال را در بر گرفته بو 


ازطرف شاغلی محمد داؤد ر فیس 


در ولسوالی هما علاقه‌داری هاء فحاکم و ثیعبپ پولیس قرار داشت 


دولت وصدر اعظم فرمان تقرر ساغلی 


محمدخان جلالر به‌حیث وزير تجا رت 


در تدقیق هيات دوسیه های نیز شا مل‌می باشد که‌فیصله محاکم ابتدائیه درآن‌باره 


ار ه0۱۱۱0۱0۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۵۱۱۵۱ 8 ail‏ و 





صادر تشرده بود 





صادر شده است ۰ IIIS HRIIRULRSAURItBNStIRLIGHELRIIBUAHEIN‏ اس 


شماره ۲ صفحة ۲ 





به عة ۲ 





منظرة از ادای نماز عید سید اضحی درسجد جامع پل خشتی 


صادرشده‌بود ساعت ۱۱قبل ازظر د وز 
۳ جدی ازطربق رادیو افغانستان نشر 
کر 3 بده 


دوست افغانستان قبل از ظبر روز۱۳ 
جدی نماز را درعیدکاه ها وهسا جد 


خداوند یکنا استدعا کردند . 
بعد از ادای نماز والی ها ول‌وی 


قبل از ادای نماز درعید اها و 
مساحد جامع علما وخطبا در بارء‌ایل 





ردد حامع اطراف واکذاف مملکت ادانموده 


طمق اطلاع نما رندگان آز) نس باختر 
٧ردم‏ سراسر کشور حلول عبد سعید 
فی راصبع روز پنجشنبه با گر می‌استقبال 
نموده دهزادان غر ازمردم دن 


برای سعادت مردم واعتلای مز يد 
كث زر درروشنی نظامفرخنرهجمہوربت 
تحت قرا دت قابد ملی ما شا غلی 
دحمد داوّد دعا کردند 


ابن ابام متیر وتاریخجه این رو ز 


مذهیی اسلام مواعظی ايراد نمو ده 
اتحا. واتفاق جہان اسلام و ترفی‌مزبد 


ولسوالان در اجتماع عردم آرزو کردند 
تابن ایام خجسته باسرت سپری 


ګردده 


معاون‌صدارتو اعضای 
کایینه‌مر اتب تسلیت 


خودرادرکتاب مخصوص سفا رت تر کیه 


3 
۰ 


رہ تا دزی 
2 


سحا مدب عمجم 


دکتور محمد حسن شرق معاون صدارت‌عمی 
عالبر تبه عسکری وملکی رئيس واعضای‌انجمی‌دوستی 
وعده زیادی‌ازشسیر بان بر وزهای(ر ۷جدی) بهسفارت 
همدردی خویش رانسیت وفات مر حسوم سمت 
نمودند ۰ 

مرحوم عصمت انلو که‌یکی از زعما وسباستمداران 
گذشته بعمر هشتاد ونه سا لگی و فسات‌یافت* 


»> اعشای کایینه »> مسا مو ر ين 
افغان وترك ءکورد پپلومانيك مقیم کابل 
کیرای ترکیه رفته مراتب تسلیت و 
انئو در کتاب مخصو ص در چ 


برجسته ترکیه‌بود روزسه‌شنبه 


تمس سم همی 


دولت <مہوری حوان افغانستان را از 





وذبر فوایدعامه 
7 ر احداتسرلی نو رستان را اوتتا ح نمود 


شاغلی غوت الدین فابق وز بر فوایدعا مه‌روز ۸ حدی بافشار دکمه‌ماشین سر نگن‌برانی 
وانفلاق اولین سرنگک در دامنه کوی مير ی‌واقع دردهنه دره شمه گل‌کار احداث سر ك 
نورستان راشروع نموده 

مرگ نورهتان كە طول ۲۰ کیلو «تراحدات مشود و لسوالی نورستان را به‌مر کز 
ولایت لغمان وصل‌سکنده 

همحنان وزير فواید عامه به اتفاق شاغلیءبدالفادر قاضی » والی لغمان »رئسس‌میخانیکی 
وه‌عاون انکشاف محل از خط سیر سر زررستان‌دبدن نمووه‌و تبداب عمارت کتابغانه 
عامه ولابت لغمان‌را درشپر هیترلام گذاشت۰ 

مصارف ساختمان ابن عمارت‌را کهبه پیش بکصد هزار افغانی بالغ میگردد مامورین‌واهالی 
ولادت لغمان مساعدت کرده اند۰ 

فرار بك خبردیگر ساغلی‌فایق صیسح۸جدی حین مواصلت به‌میترلام به!تفاق‌والی 
لغمان‌از کارترهبم پل جوگی که‌توسط هدیر بت‌فوزبدعامه به‌همکاری داوطلبانه مردم 1 نچا 
شروع‌شده دیدن نمود ودر قسمت تکمیل کارآن با والی ومدیر فواید عامه مذا کره 
کر د۰ 


ژوندون 





هما نطور یکه 
بان 
بنج بار. دريك محیط پراز 
مسجد. يك ارتباط و پیوند محکم ور ميان 


نماز جا عت 


راباگرد آوردن 


درحیاتروز هر ۵ 
ایشان درهر روز 
راستی وصفایعنی 


راز 
های جمعه درهقته 


مروم اطراف ونواحی هر مسجد ہپ 
وھمجنانکه نماز 
یکیار ؛ ایمانداران راک محیظق وسیعقر. از 
محبط اول الذ کر که عیارت است از مسجد 
جامع وچالیکه مرکزیت دینی مردم چندمحل 
ویاجتی گذررانشکیل میدهد » بدور هم 
جمع می آورد وبدیتوسیله روابط وهمیستگی 
های‌ذات‌البینی آنان 
برادری وعمنوعی رادر آنپا قوی 
ردو 


عیسازد. 





پا یدار تر نمودهاحسراس 


وقوی تس 


مکذا حج بیت الله عبادتی است سالبانه 
که پیروان آئین اسلام داازگران تاکران این 
کرة خاك یاضمیری پاك وسرشار از دوسنی 
باهم رورو نموره وعمه ایشان را بسدون 
3 امتباز وبدون شناخت زورمند و 
ضعبب . لرونمند دفغیرو بالاخره بدون امتیاز 
فرمانده وفرمان. بر» دريك صف قرار مبدهد 
وعصداق وحدت وهماهنگی جپانی ئلسفه 
اسلام رابه تحوی شایسته. تمشیل منماین. 

دراسلام پدیدة عبادت آن آست که درنماد 
آنہائىكه واقعاایمان دارند )لكر ر ا 
مساوات درقلمرو پشر» وهم در بسرابر 

فر بدگار» ایجادگرددوحج از همان لحظه‌ایکه 
آغاز میشود» این مساوات رایمعنای وسہسع 
ترآن به نحوی خاصء تاکید میکند . 


چنانجه راحرام) که نخستین رکن ونخستین 
علامة ازعلايم حج شمان می آید .. اعلائی 
است که‌فردمسلمان در پیشگاه خالفش و دو ابرا 
ضمیر باطنش بعمل آورده وبااین اعلان را 
همه آنجه رمساوات ری ساق اناد 


کند» ددد ترایش_ خاد قلبی اش دنر تابر 
خداوند. حایل گردد وبطور عام کلیه عواملی 
که رفاو صبمیمیت ارا در علاقات یی 
مکدر سازد باتمام قورت مبارزه مبکند 
پاساس پیروی ازهمین دورس 
که (محرم) یعنی کسیکه لباس مخصوص حح 
رابتن مینماید» از 
شده وهر گو نه آرایش وز ینت 
اجتتاب نموه بااینکار زمينة مساوات راحتى 
درقبافه ماوجیره هانیز مساعد میسازد» زیرا 


عسایات‌اسست 


پوشیدن لباس دوخعنه 
درایام حج 


درصو تبکه اسان مالباس دوخنه شده‌به‌بر 
کننن وبه زینت وآرایش مبادرت ورزند 

تاممکن است طړد دوحت ادیش ,4 
سویه وشکل واحدی ولااقسل 
اختلاف جزئی بوجود نیایدواین تجردوسادگی 
مطلق است که میتواند در همه حا ونسبست 
شمارة ۲ 


وشیوه 
رابخود ‏ گیرد 


مه کسان ودارای ل وط ارخ وال د ی 
داش 


اجات جون 


درعننای تجرد وسادگی‌,وده 
جى نمی نمایند 


فقط بك حبز می اندیشند و سرّی 


1 


ز يترو 
یك هدف 


بس رو بر خو بش 


قدم برمبدازند وآن هدقف عبارت اسست از 
آور ید گار ایجاد و اسنحکام 
ایمان بخدا وپایداری 
آدری 


برهستدن واحدء 
علایق برادری دز پر نو 
آنچه دزتقویت وبقای نیروی ایمان وور 
مو رنت وارد 


دستورات اسلامی حاجی راام اک ده 
ناخویشتن رامتخلق باخلاق عالی اسلامی 
نسوده سمیو لی ازاخلاق وروش انسالی اسلام 


ساود بین سف ور ۰ دشر مر تکب 
E‏ ۱۳ شود . اما معاافت رود 
اسلام دست نز ند, احساس جب و غرور 
در زار دیگران ازظلم» تجاوز غصب 
واتلاف مال وحقوق مردم» جداخودداری ورزد 


و بالاخره اعمال ضن کرامت انسانی وضد 
مساوات وهماهنگی» ور خود ودیگران رضائبت 
ند هد 

اک حاجی دراحرای هراسم حج این‌نکات 
رالحظه په لحظه درنظر نداشته وآن راخط 


مشی خویهی نساژد. در شمار حاحبان واقعی 
در نباعده‌تکالیف وزحماتی‌راکه بگمان خودش 
بثلم حج اجرامینماید» به پیشگاهآفر بدگادرش 
ارزشمند وقابل قبول نخواهد ود. 

اسلام مکتبی است جہانی و بشری»عکتبی 
که بر نامه هایش زا درشکل همگانی مطرح 
مبسازد و تمام 
نقطه 


مسی. 


بنی نوع بشر رااز دورترین 
تا نزديك نرین محل این‌زمین خاکی» 








)9 شخصیت های بزرگ اسلامی ۳ میکاند 


حدر س اۋات و بشر 9۵ سی 


و بم‌ظور فراهم 
خنی وسعادن 


آودی عوامل 
دنبای بشربت. 


سنال یکبار. در محلی‌و|حد 
وخبلی دور از اوطان واماکن زند گانی‌شان 
j‏ فلس کہا یشان اسلام‌امزت 
زعقیده‌س رحد ومرزی دیگردرآئین 
ثیسیت وبندگان 
ر گوشه ودر هر فاصله ایکم 
میکنند. وجانب 


اعتبار اساسبی 









پیش عیروند. 
آنعده حا جیانیکه 
حج. شان در پیشگاه پروردکار مورد قمول 


میشرود که 
قر پابان 


هار کے ات غالا یمی فایل 
عمده تر ین آنسپااین‌است که حاحی‌وقی 
مزاسم حج دوباره بوطن خو یش میگردد. 
بایستی تغییری چشمگیر در دوش وطرز 
زئدگانی باقمی ود اعمال واعنراآت وی 
نسیت بروز کار قیل از حج رونما گردد. 
دوه ارب سره از ی شب 
وخیانت پیش نايد حقوق فرد واجتماع‌را 


محترم شیمود. بر اموال وناموس دیکران 
تجاوز نکند. وحدت وهما هنگی سالم‌وعشرو ع 
را از یاد نبرد وبالاخره » مسلمانی بارآید 
واقعی وپابند کلیه اوامر وفوانیسن سعادت 
بخشای اسیلامی 

حاجی وفتی وارد صحرای سوزان‌بسطی 
مرگرددو مخصوصا وادی های پر سرا را 
کي رگ a‏ بت امس اه زوسن 
انجام به شر الما م بخش وشود آفرین 


او وم مر موم منم 





خضرت عا بشه‌صد بقه( رض) 


ام‌المومنین عايشه «رض» دختر حضر 


ابوبکر صدیق (رض) «خلسيفة اول اسلام» 
است و برمین نام هرت داشته مادرش‌ام 
رومان دختر عام بن عویمر است که درسال 


دهم نبوت رسول خدا (ص) یعنی سه سال 
قیل‌از هجرت «در ماه شوال» عقد ازدواج 
صورت گرفته ولسی انجام هراسم عروسی 
ونکاح درسال اول هجر ت درمدیسنة منوره 


انفاق افناده اسیت 

مر غایشه صدیقه (رض) مقدار جارصد 
درهم که ادنی تربن هیراست بوده با ان 
دوش بیغمیر اسلام «ص» بما تعلیم داداند 
که نیکو تریی زنبا آنانی اندکه مسر شان 
کم اشد . 

زمانیکه بیغمیر اسلام دص» به پیغمېری 
میعوث گرد بدند حضرتا بو بکر صدیبق «رض» 

شه درصفحة ٥١‏ 





و 


فيض 
نبا ید 


رحل اقامت می افگند 
اسلام 
دا بنگاهی سطحی‌ببیند 
وآن مسجد را مس‌جدی‌چون همه مساجددیکر 


و باز 
گام می لهت 


به درب 
بار مسجد پیاعبر 


آن دز ودیران 


پندارد . 

حاجی درین لحظات بخاطر باید براورد 
که بجایی واردشته که از فرازمتتر آن‌ندای 
وحدت ویکتا پرستی» ندای تعق و انسانیت 
بگوش جپا نيان طنین نواز شگرش دا پخش 
کرد ژزمرمة مساوات وآزادی در کرانه‌های 
اه دای کرش ی اف 11حس 
بیاد بیاورد که آنجا آرامگاه راد من‌دیاست 
که دوره مهای پر افتخار رتدگی اش رادرزاه 
تعمیم مساوات. رهایی انسان عاار زنجیر 


های اسارت » وقف نمود وبرای امحای کلیه 


آثار وبقایای فد وجرا فات پرستی». 


تاآخرنن لحطظة حبات مبازرژه کرد وآرامض 
وراحت را بخاطی راحت وس‌عادت حسانبان 
از دشت داد وبالاخره . در همین گیرو دار 


ازجمبان ما برخت سرت 
حاجی راید بخود بیاید وباین عقیده‌برسد 
کددرآن بارگاه. تظاضر و تفاجر. دورنگی 
وخود سازی > از قماشی اند طرد شده؛ باین 
فبصله برسد_ که جز صفا وصمیمیت؛راستی 


پذیرند وباابنہمه 





وضیداقت ‏ در آتعا نمی 


در کہا ویذیرش ها در نتیجه از آنجا بايك 
تصمیم پایدار باروح پیاهبر اسلام. تجدید 
پیمان کند. درس‌فداکاری" ۰ اخلاق‌وانسانیت 
گیرد. احساس كمك بہم نوع را در خریش 


زنده واستواز سازد: 

تعبد کند که دیگر در سرراسر زند کانی 
فردی واجتماعی خود يك اصلاح عموعی وارد 
آوردومنافم اجتماع و برادرانش داقربان 
سود جویی های فردی اش نسازدو باهبروی 
از دزسیای آموزنده وحیاتی پیامبر اسلام» 
دراجتماع خود فردی بارآید سود مندومۇ ثر 
وقرديكة وظیفة عتصر بتش را در اجنماع 
درك وتشخیص داده ودرطریق انجام‌وظایف 


انسانی اش از هرگونه تنلاش ممکنه باز 
نها پس‌تد 
اگر حاجی این واقعیت ای شربعت 


اسلام را درمورد ادای حچ مراعات نزما ند 
وضمیر وظاهرش را باایجابات انسانی‌اسلام 
وفق اخلاق اسلامی را دروجود 
خود تمثبل نکند. دیگر از حج وی جزقبول 
و ا اف و گر 
عرف بك مشت. برل ج د ۲۳ 
تخواهد زبرا الام 
واقعیت ها وحقایق است» نه روش تظاهر 
واعمال نمایشی 


زد هد وتمام 


متصور شردء آئین 
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مدمه ی ۲ برادر با ۱۲ذیججءالحرام مطایقه is‏ 








من 


عبداصحی 


عبد افنجسی: که مسلما نا نسر ا سر چیسان» با خو شی و 
شادمانی آنرا تجلیل میکنند برای بزرگذا شت خاطره ای عظیمیست» 
ازحفضرت ابراهیم (ع) که ازآزمون بزرگی موفقانه بدر امد . 

اساسا زندگی امتحانیست‌ازابنکه‌تاحه حد. کرده ها بمان برای دیگران 
مقید وارزشمند بوده است و تا جه حدودیمصدر خد متی به همنو ع 
خود شده ام ۵ 

انساذ:۱ در طول تاریخ در برا بر آز مو نای بزر گی قرار گر فته‌اند. 
وابن حضرت ابرا هیم (ع) است که‌در آستانة آز مون عظیمی قر ۱ ر 
میگیرد و با بجا آ وردن فر مانبرور دگاد» ازآن آز مون پیروزمندانه 
بدر میاید. 

حضرت ابرا هيم (ع) آنجا که‌حق است و عدالت در تمام احسا سا ت 
شعخصی اش چبره مشود واز رقبق رین عواطف انسانی که رابطه‌پدری 
وپسری باشد. اغماض میکند و با گامبای استوار بجانب قربا نسگاه 
می‌شتادد نا گردن حضرت اسمعیل (ع)را باکارد آشنا ساژد . 

ولی خدای بزرگ پا دا ش این ببروزیرا بهحضرت ابراهیم(ع) باز 
میدهد وفربانی اسمعیل (ع) نہی و نفی میگردد . 

ماکه امروژ بس از قرن ها به بز رگداشت‌عزم‌حضرت ابر اهیم(ع)و 
من "حضرت‌اسمعیل (ع)ازجانب‌خاوند (ج) خی ر و ا دی 


۰ 


ميکنيم نايد این انديشه را نبزازآن حاد نه‌استئیاط کن مکه‌بشردرهرعصرو 
زمانی در قبال وظایف بشری واجتها عی خو بش در میدان آز مون 
های عظیم و شگر فی قرار گر فته‌است. 


اکر ابنطور نست» پس آا رو ز سست و سم سر طان امسال دری 
از آز مو نگاه بزدگی دا در برا بر ها نکشموده است؟ 

ماهمین اکنون دربرابر ب زگنرین‌وتعیین کننده فرین وظابف‌ووجایب 
ملی خود قراردار بم.حفظ ونکپداشت‌ووفاداری صمیما نه به حمپوریت 


و سعی و تلاش مصرانه در راه‌زهسدن به اهداف جمےوریت » 
مسابل عمده این آز ما بش بزر گك‌وتاربخی است. 


دادرحالیکه خاطره تص.میم حضرت ابراهرم(ع) رادرموردفرز ندش گراهی 
میداريم عیدسعیداضسحیرابه‌نمام‌و طذداران ومسلمان‌جبان نبريك‌و تبنیت 
گفته و آرزومس م تاتمام‌مردم تر قیخواه بخاطر پیشر فت اعتلا وترفی کشور 


7امی‌استو ار در داشته وحضرت اراعیم(ع) صفت درراه‌رسدن هه‌اهداف 
ملی و خد مت بمردم معنمم و کو شا باشند. زیرا «عبادت جز خد مت 
خلق تست 

به كسا که 
واقعا مستجق كمك اندودستگیری, به مثا به بزرگترین عبادت است . 
عبادتنکه باداش آن 


حقیقت اینست ‏ که‌خد مت نمودن سخلق» د«خصو ص 
کسیر لر از هر خدمت دیگر است . 


"٩ ص‎ 
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صرف تحولات انقلابی 
واقعی سر راقادر 


ملی خو بشر ! تحکیم 


| نماید 9دا اطمینان بیاری 
خداوند بر ر گت (ج) در 
شاهراه تر قی ] قتصا دی 
واجتماعی گام نهد . 


محمد داؤد 
زئیس دولت وصد راعظ افغانستان 





درحر بان روز های عبد» بیاهمها و کارت های‌تبریکه ازطرف عده ای از خوانند کان و 
علاقمندان ژوندون بهدفتر محله رسید کهسوبین ژوندون همبه توبه خود حلول 
سعد اضعی رابه‌تمام دوستان وو طنداران تبربك وتات میگوید ۰ 

واما ثصه اي جالبی که چند روز فسل ازفرا رسیدن عید در دفتر مجله به وفوع 
دیوست برشما خوانند گان عزبز خالی 1 زدلتسیی نخواهد نود ۰ 

قصه از ان قرار است : 


دو مرد کوتاه وبلند وارد دفتر مجله+شوند- مرد کوتاه قدکه لباس سباه به‌نن 
دارد کارت تبریکیه ابرا بمن میدهد ویکقدمبه عقب میرود ۰بعد مرخ باند قامت که‌ماشاء الله 
جاقی وصحتمند هم است و کلاه سفید ونلتربه سر دارد باشکم پیش برآمده اش جلو میاید 
وکيك بزرگی را دالای میزمیگذارد ۰ بعد هردو ساکت هی ابستنر وعنتظر هسترد حیزی‌اززبان 
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از آنپسامی بر سم : این کيك‌چیست؟ 
«رد لاغر اندام و کوتاه قد پیش می آ بدودر حالیکه ابخند ی در لب هاش نقش 
سته است میگوید : 


- این تحفه عد است‌که ازطرف صونل‌انار کانتی ننتال برای شمافرستاده‌اند. 
مخوب ولی این تحفه تنہا مال کار کنانژوندون است با 3۰۰ 

سنه‌خیر تنا برای شماست برای روزنامه‌های دیگر هم آورده ایم ۰ 

حیزی به رخصتی مامورین نمانده اشت»عضی از کار کنان ژوندون درمطبعه‌هستتر۰ 


هننظر مبمائيم تارفقای دیگر هم جمع‌شوند ویس از انمام کارها عصربه ای باهم 
صرف کنيم . کیك‌همانطورروی میز قراردارد. 

مرد حاق که‌معلوم است در ساختن کی مسرهی 
می‌خندد وآهسته میگوید ۰ 


داشته ۰ دوباره وارد مشود *آرام‌آرام 


شما فرمایشی ندارید ؟ 

-ەشلا چگونه فرمایشی ؟ 

سوفتی دوباره برمگر دم از شما جسه,گورم. 

سفقط نکر کنیده 

یس رسد تمندهید ۹ 

مجراء میتوا نید کيك را پس‌ببربد۰ 

- متظورم این لبود“ س فقط از طرف‌شما تشکر خواهم کوده 

-اهندو ارم ۰ 

همکاران زوندون از مطعه بر گشته اند و یکنعداد دیگر هم‌که‌از ببرون آمده‌اند. دل 
شان دیست از جایشان تکان بخورند »بالاخره‌یکنفر كيك دابرید وبه اصطلاح افتتا ‏ کرد 
وبعد هه شروع کردنل بخوردن جنا نکه (عکه به‌تکه نرسیده) 


ژوندون 
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1 
اجر امصر ها خو اسنسد ۰ 


: دار ډک 


و کا وش 
پرسید این بود که مر کز قو ماندانی 
عالی جه وقت دانست که قوای 
هوائی مصر از بین دفت. در پاسخ 
شنید که قو ما ندان قوای هوا نی 
مصر صد فی محمود حا لت حقیقی 
امور نظامی مصر را بروز اول‌حملة 
اسرائیل بین سا عات ده و نیم و 
بازده دا نسته بود اماوی این‌حقایق 
را از غامر پنہان نگپدا شته. 

صد قی محمود در حقیقت دن 
مراحل او لى جنگ سخت خور د 
شده بود و بیشتر و قت خود ر ۱ 
بەغم واندوه سیری می کرد. 

بالاخره عا مر اترات خورد کنند ة 
حملات اسرائیل را بعد از ظہر همان 
روز دریافت اما وی نیز این حقایق 
را ازرئیس جمپور نا صر مخسفی 
نگہداشت . 

جمال نا صر و قتی در بارة نقش 
قوماندانی دافع‌هوا پر سید در جواب 
و و1 در سا لينکه لوصح 
طیاره از خطوط دنا عی مصسر در 
سينا دیدن میکرد: امر داده بود در 
همان سا عات آتش نکنند و توپ‌ها 
هش تال ادتبا سل 
دیگری نقل داده شده بودند وقوای 
راکت دافع هوا برای آتش آما ده 
نشده بودنك. 

ناصر سپس سوال مہم دیگری‌را 
دربارة دقت صدو ر امر عقب کشیدن 
قوای مصری پر سید. وو قتی که‌در 
جواب شنید که اولین هدایت په 
ساعت پنج و پنجاه دقیقه روزششم 
جون به شرم الشیخ ر سید نمی 
توا نست پاور کند. 

هنگا میکه(بدری) اصرار کر د 
ودلایل ثببوت در مورد هدایت عامر 
مبنی پر عقب کشیدن قرا ارائه کرد 


5 بح ۲ 


نر در انااسر اثیل ! 
آغاذ کسد 
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ناصر چنین معلوم میشد کهمریض 
باشد. 

سوال دیکر نا صر این بود که 
هر گاه امر عقب کشیدن تواء دا دې 
هی و بر کر یی 
توا نست در سینا با قی بما نند. 
الوا ۳ تاو منستنان: ر 
درك کرد که خط دوم دفا عی قوای 
هدر راو سفن 8 #ست 
برای چندین روز محا فظت گردد. 
وفتی از نا صر سوال شتد که از 
اصدار هدایت عامر اطلاع دا شت‌وی 
جواب منفی داد. بعدآ- ناصر بصورت 
مر مرو جا طر ات رد له انسن 
تیاه ما نتب اشییاه-ود مل ست 
ودر همین" وقت بود که بدری‌بی‌برد 
که‌عامر همیشه خود را رو مل‌مصری 
تصور میکرد. 

رابوری که از طرف بدری در 
محضر نا صر و جنرالجبای مصری 
قرائت شد اجرا آت" دسستگاه 
استخبا رات نظامی را مورد انتقا د 
قرات داد واز عدم کفا بت وازارژیابی 
نادرست حالت از طرف استخبا رات 
تذکر داد اما حنرال محمد صا د ق 
رئیس استخبا رات مصر با عصبانیت 


وباآواز بلند اعتراض کرد 

کر رکه سست‌لوی‌درستیز 
مصررا به‌عیده‌داشت بصادق گفت: 
هرگاه خا موش نشوی از اینجا 
خارجت خواهم کرد.. 
وبا آواز بلند اعتراض کرد. جنر ال 
سپس پدری گفت: این حقیقت 
است» پس پشنوید وبیا مو زید که 
که جطور فریپ خورده اید و به 
خواندن راپور خود ادامه داد اماچند 
شا نا نا ران مته ار 
متو جه شد واصرار کرد تا صفحه 
های مذکور را حرف په حرف 
بخواند. 

بعداً نا صر با همرا ها نش به 
راپور نمبر ۲۰ روز دوم جون‌دستگاه 
استتتا رات نظامی مصر مرا جعه 
کردند. در ان را بود نکا شته‌شده 
بود که اسرائیل فر صت داازدست 
داده و بجز از دفاع خود در مقا بل 
اثنلاف کشور های عربی که‌اسرائیل 
را محاصره کرده اند. کاری را از 
کي رده مسیتوا ۳ 

این رایوری بود که ناصر درملاقات 
دوم جون در کنفرانس قو ما ندا نی 
عالی رد کرده بود» و حالا دو با د » 
بیان کرد که جطسور وی در آ ن 





کنفر انس اخطار داده بود که در 1۸ 
ساعت آيندة حمله اسرایلی"ها 
صورت خوا هد گرفت» واین اخطاری 
بود که عامر و صد قی محمود آنرا 
نادیده کر فتند. 

در سر تاسر چلسه» ناصر حتی 
بك مر تیه .هم هن عامي م۳ 
زیرا وی تحمل آنرا نداشت و در 
عوض ناصر تو جه خود رابردانستن 
درس های مفصلی که از فا جعة 
جنك بمیان آمده بود متمر کسز 
ساخته بود. 

وی میخوا ست نقا یص ار دو را 
بداند و چطور آن نقایص اصلاح 
شده میتتوا نستء و با لا خره‌برای 
يك جنک دیکر آماده شده‌میتوانست. 

ناصر متیقن شد که عسا کرعادی 
هر گاه بو سيلة صاحب منصبان 
بخوبی رهبری میشدند. 

ناصر در پارۀ میمات شو دوی 
عیج سوال نکرد زیرا وی میدانست 
که‌عامل شکست و سایل حر پې 
نبوده بلکه قو ما ندانہای مصر ی 


بعد از انقلاب لیبیا در اولین‌تماسی 
که پا ۱35 فی کر فتتم نا صر باك 
سلسله بادداشتپا ی را یمن داد که 
قذانی را داداد می سا خت تا از 
خریداری طیا رات میک صرف نظر 
کند ودر عوض یا طیا رات میر ۱ زرا 
از فرانسه بخرد و یا طیارات 
نانتوم را از امریکا بدست آرد. 

حیکل مینو یسد: 

من معتقدم که اين تو صيۀ ناصر 
به‌رئیس دولت لیبیا اذ پاس و یدر 
مورد تأخیر انحادش و روی در 
تعویض طیا رات مک معدوم شد ۶ 
و ار قدا بای خی 
مشورة ناصر به خریداری طیا رات 
میراژ پر داخت اگر چه یکسال تمام 
را دربر گرفت که ناصر تمام حقایق 
را در مورد شکست مصر بدا ند اما 
وی در ظرف چند روز توا نست که 
یك پا لیسی سیا سی دا طر ح 


بقیه درصفحه ۵0 





٠ وواشنگتن‎ 














باوحود آنکه در مورد پیشر فت 
مذاکرات کمیته‌نظامی مصرواسرائیل 
تحت ر باست حنسرال سيلا س وئ 
گر "میب ند ن قو ای صلع 
ملل منحد در شرق ميا نه خو ش 
بینی هایی ابحاد شده است» هنوزهم 


درجبیات جنگ در کانال سو یز 
و گولان صدای مر می سلاح تقیل 


وخفیف طنین انداز است. جنانجه 
راپور منابع ملل متحد از قا هر ه 


میرساند که نا آرامی های مر بو ط 
وارد مرحله جدیدی شده است وحتی 
بعض ها معتقد اند که بر خو رد 


اخیر بعضا شد ید ترین نصا دما تی 
میبا شد که بعد از جنک ماه میزان 
سن طرنین صورت کر فته است. 


باوجود خبر تصا دمات جد ی 
در زمینه و با آنکه ازین تصادمات 


احساس خطر شد ید تری درجیہات 
مر بوط ایجاد میکردد فعا لیت ها یی 
درین مورد جر پان دارد و کو یا این 


امیدواری را بار مې آورد که شاید 
اين تک دو دو ها بجا یی بر سد 
وحد اقل درین مر حله آغاز يكصلح 
عادلانه را درین کو شه جہان پىی 
ریزی کند. 


نخستین نعالیتنی که درین‌مورد 
مبتوان ازان نام برد عبارت ۱| ست از 
جر بان مذا لرات کمیته نظامی مصر 


واسرائیل که همین اکنون در ژ نیو 
مصروف کار است. این کمیته‌بتار بخ 


اول جدی از طرف کنفرا نس صلح 


شرق میانه در ژنیو تشکیل شد ه 


بود و حلسات نخستین و دو میسن 
خود را باالترتیب بروز صای 
حپار شنبه .جدی و روز جمعه ۷ 


صفحه ۸ 


جدی انجام داده وبه تعقیب آن‌طرفین 
مذاکره ورئیس کمیته که جضر ال 
سیلاس وو میبا شد عازم مصر و 
اسرائیل شدند تا راپور پیشر فت 
مذاکرات شانرا به مقا مات مربو ط 
مصر واسرائیل ارائه نموده وبااخذ 
هدابات جدید محدداً کار خود را 
دنبال کند جنانجه بعد از مذاکرات 
آنپا محددا وارد ژنیو شده و ر و ز 


چبار شنبه ۱۲ جدی سو مین‌جلسه 


خود را دادر نمودند. گر چه در ختم 
دو جلسه اولی زمزمه هایبی مبنی بر 


پیشر فت مذا کرات به سمع مير 
اما درختم جلسه سو می این زمزمه 
ها به شکل جدی‌تر و خو شبینا نه 


تری اعلام شد ولی باوجود آنہم 
بصورت قطعی تصریح نتسد که تاجه 


حد وروی کدام مو ضوع مشخص به 
نتیجه اميد وار کننده تری رسیده 


است در 


اند اما تاجای که معلوم 
مذا کرات فعلی روی عقب کشید ن 
عسا کر مصدر واسرائیل در یه 
کانال سويز بحث مې شود باری 
گفته شد که عقب کشی عسا کر 
طرفین به شکل انجام میشود که در 
داخل بك فاصله تیر رس مرمی‌های 
توپ از هم دور با شند خبر ی هم 


مير ساند به عقیده اسراثیل‌عساکر 
مصری درشرق کا نال سو یز 
موحود بت خود را حفظ کنند اما از 


نعداد عساکر و تانك آنپا کا سته 
شود بپر حال اگر کمیته مربوط 
توفیق یاب که به‌فیصله‌ای‌مبنی برعقب 
کشسمدن عساکر نایل آبد و منفعت 
فوری ومیم همین اکنون به مصر پار 
خواهد آورد یکی اینکه قوای‌نمیسر۲ 
آنکشور کاملا آزاد میشود و دوم 


مصر محال آنرا پیدا میکند که کا ر 
تعمیق ء تو سیع کا نال سو یز ر ۱ 
بخاطر ۲ سوده [١‏ غاز کند. 

نظاعی در ژنیو اسمعیل فیمی وزير 





خارحه مصر اعلان یمود کته درا ی 


ماقرا به ملسك اعترود. اقترا از 
نوشنه روزنامه الاعرام عدف عمد ة 


سفر قپمی به ما سکو این است که 
نخست ازهمه آخرین نظرات سادات 


رادربارة وضع شرف میا نه به شمول 


نقض اور بند و تصا دمات | خیردر 
امتداد کانال سو یز به اطلاع‌مقا مات 


شوروی سر ساند و همجنان عقائد 
موحود ا که فمو درین‌مسافرت 
خود بازهم راجم به سم کسیر ی 
فعال انحاد شم وروی راجع په حسل 
مسأله شرق میانه با مقا مات مر بوط 


همچنان گفته میشود که فپمی درین 
مسافرت خود شاید از مقا مات 
شوروی تقا ضا کند تا سو ر یه را 


A. 

ود ا زند که در هر حله E‏ 
کنفرانس صلع ژنیو مخصو صا که 
مذا کرات درین باره وا رد مر حله 
حساس ومہمی شده است اشتراك 
از جا نبی هم همین اکنو ن 
موشی دایان وزیر دفاع اسر ۱ تیل 
به ابالات متسد و امر یکا میا و 
رار است داان © دک ع 


لیسنجر و زیر خار جه و جیمزسنکر 
وزير عم ااا وز به بحث و 
مذاکره ببر دازد. 

دایان بك روز قبل‌از حر کت خود 
جانب امریکا گفت که و ی سخنا ن 


قاطع خود را در زمینه عقب کشید ن 
عساکر در مداد كل سوبز 


ومذاکرات نیو و سایر مسا بل 


۱ مر بوط سم خود در وا کت 


ابرا میدارد. اينکه سخنان قا طح 
دایان چه خواهد بود معلوم خواهد 
شد ولی آنچه تاحال معلوم ۱ ست 
همانا روش عمومی اسرائیل ۱ ست 
که‌نه تنما داز حلقوم دا نان راوز 
میکند بلکه سایر رهبران اسرائیلی 
هم آنرا ابراز نموده‌اند طی جند روز 
اخیر و مخصو صادر حر يان انتخا بات 


اسرائیل و قتی از صلح‌ومذاکرا ت 
ژنیو سخن بمیان می آمد نظر یات 
خود را همیشه تحت قید و شرط 
اظہار می‌نمودند چنانچه حفظ بعضی 
از سا حات اشغا لی پعضی از بنا در 
ومحلات سوق الجیشی سا حل 
این قید و شرط آنہا بوده است. 
به‌همین تر تیب حالا هم شا پددایان 
سخنان قاطع خود را په نحوی‌ارانه 
کند که باز هم بعیوض کدام راه و 
طریقه خو شبینی ایجاد بد بینی 
پیشستر را موجب شود. 


۰ 


ژو دون 





مختلفتر ادر صفحات کاغذنقش میکند 


تعداد دختران و زنان تايمست 
دای ر 


است که از آنحمله تر ھا سا‌صد 


تر اراي 
وظہفه است 


هز ار تفر آن بحبث سکر 
و ظفه مینمابتد ان 
که تعریف و توصیف آن چندان کار 
ستکز تر 
کي هاقبل از اشغال و طفه مهعمو لا 


ساده‌و اسان ثب.ست.: اين 
*گزرس های مخغف نو سی و فونو 
تاییست رامی گیرند و ہہ در آتنجا 
طرق و چگو نگی اداره و آمر 
دفانر خودڑا میا موژند . 


ت 


لا تور رای وگ ا 
توحید بخشیدن مپارت‌های مسلکی 


اش باانکشافات و تغییرات اجنماعی 


خوانده شد است. درا اف مور 


است تا اسما رتت کار فر مای‌خود: 


رابا مشستر بان » نمایندگان» باز دید 
کنندگان تجارتی و آمرین کارگران 
ودریعضی اوقات شیخصا بر قرار 
سازد هريك ازستکر نر ها با سد 
مفپوم کلمات (فوری) د( انعسر! ف) 
(تمویق) بورلطفا فعلا معطل پاش 
رایتمام معنی‌ومفپوم درك کرده‌باشد. 

در هنکام کار باید تمام‌سکن تر 
هاقدرټ و نوانایی تایب کردن را 
داځټه باشند و برای در با فست 
حقوق وم اجب ماهانه ز مار ك 
مجبور اند که کلید ی مهای 
الکتر یکی خودرا در رود چہل 
حواوه دسس ۶ ۱۳ 


گوردون شو لتی بعد از انجا م وظیفه با رفیق دخترانه خود درشېر 
فرانکفور ت دیده مشود . 
شمازه ٤۲‏ 


هد 


کی اراز ر 


کوردون شو لت 


مائیستت "که رظیده حسا س خودرا 


دريك موسته ثشتر! تی وطبا عنی 
اغ برد. کار او ارساعت‌هست 
وسلی دق کل اود ند وا ا 
شود واین- وقتیست. که او خانه را 
بمقصد ادازه توسط ترا م ترك می 
گو ید 
ر 
قانون راد تال 
انهو دیکر مصنا.ف را شدخصاتادبه 
+ بسیاژی از سکر تر ها به 
محردنکه عروسی میکنند و ظيفة و 
کار خودرا ترك میکو بند» زیرا :ما 


و ات سا ع متواتر کار 


شین راا قضا بی با علم 
غور ممخهاد ترابه 


مبتما دد. 


این اقدام رابحیت دومین‌حق انتخاب 
واختبار خود می‌شناسند» امادیگران 
بکار خود ادامه میدهند ء ژیرا آنہا 
ند :یا اننکه د 


به کل رورت داز ی 


خواهند وسط ادامه کار و اخد 
ز ند کی خودرا دپتر و مطلو ب کے 
و با اننکه آن ها خوش دار ند 


ا 


تادر رقتار و کردار شتان بامشتریان " 


ومر‌اجعین کدام لته رد ی رد 
وباین" صوّرت آن ها خاش ارند 
تاخوشی و فرحتی راکه درضمن کار 
روزانه کارگرات میدهند سبپ ادامه 
کار ورفم‌خستگیاشان شده بتواند 
سکرترها این و جیبه السا نی دا 
توسطتلفون » مکاتبه و با شخصا 
انجام مبدهند. 

گور دون شو لتی و شو هر ش 
دريك ابازتمان قدیمی واقع شرس 
فرانکفور ت زند گی هیکنند . ترمیم 
rl Gs‏ 
خودشان می باشد ودزین کارمہارت 
ها را که 
شوهرش ساخنه است طور يست 
که بسو لت‌میتواند بابك الما دی 
ابکه در بازار بفر وش مير سد 
رقابت وهمچشمی نماید . 

زن وشوهرهردو اشتیاقی عجییی 
درقرائت وخواندن کتاب های علمی 


خوبی دارند. الماری کتاب 


گور دون شو لنی سکر تر یکی 

ازه‌راکز نشرانی که اظبادا ترئیس 

موسسه خود را با منتہای دقت 
باد داشت مبکند . 


DOIN‏ اااآا 
وکتاب ها ی‌ذوقی و هنر ی از خود 
نشان ميد هند. گور دو ن‌شو لتی 
وظیفه تيه و تدارك نوت صای 
فاکولته شو هر ش دانیز بعیده 


دارد. او این وظیفه رابا منتبا ی 
دقت وسلیقه انجام میدهد و هیچ 


گاهی هم اظپار خستگی و کسالت 


٩ صفحه‎ 









مره عنیدوی با رسته های از 
دو کانپای پر پاروامتعه متنو عاشس 
هميشه از جاده های مزدحم شپر 
مابوده است ولی گاهی بیرو بار و 
از دحام مردم درین سر کا دوچند 
آن میشود . 

این روز ها غبر از روز صای 
معمولیست . روز های عید است 
و مردم برای خرید هر گونه متاع 
مورد نیازشان درحاده ھا ے سرای 
ها و دوکانیای مندوی سر ازیرمی 
شوند . مغازه ها و سرای صای 
اموال لوکسس - دو کانپای‌شیرینی 
فروشی و مواد ارتزاقی و خوراکی 
در همین سرکبا یکه برای عبور 
و مرور عراه حنات گونا گون و 
ترصد و تردد تك فروشند گان 
دوره و تنگت است ‏ موقعیت 
دارد ۰ 

بعضي از فروشندگان بساط شانرا 
رویسرك هموار کردم بسیارید یگر با 
کراجی ها جاده های کوتاه مندوی 
را روز چندین مرتبه زیر پا سی 
گذار ند . 

این ناحیه گذشته از بنکه‌مشتریان 
زباد دارد منطقه ای پر سروصدای 
هم است آواز فروشند کان دوره 
گرد و صدای بلندریکارد رستوران 
های این منطقه فضای جاده را پر 
کرده است . 


- رین که ارزان شد . لیلامش 


i 


صفحه ۱۰ 


کدیم . مره به پانزده روپیه همی 
قلم خود رنگام . ده ده روپسه او ۱ 
بیادر . 


از سرك که بدو طرف آن مفغازه 
های‌اموال لو کسن موقعیت دارد به 
طرف راست می پیجم . زیرا قرار 
است راابوری‌درزمینه موادارتزاقی 
تیه کنم . در این سرك با اندکی 
تفاوت رسته از دوکانپای نمك 
فروشی روغن و دوکانبای عطاری 
است. ۰ 
نزديك دوکان روغن فروشی می 
ایستم و به روغن های متنوعیکه‌در 
بیرل ها و قطی های خورد و بزرگث 
روی هم چیده شده نظر می اندازم 
د و کاندار بې خیال مشغول کارشس 
اسبت ۰ 

از فروشنده مییبر‌سم بخشید 
این روز ها که عید هم رسیده 
روغن را به جه قیمتی میفروشید . 

ادو کا ندار بابی اعتنایی پاسسخ 
میدهد . بیادر اول ایره بگو که 
خربدار هستی با ساتته تیر می 
کنی . 

- من میخواهم راپوری تبیه کنم 
شما اکر راجم به قیمتبا چیزی 
بگو نید دو کاندار تکا ن مې خورد 
حالتشں عوضی می شود وباسردی 
می گوید چیزیکه همیشه فروختيم. 

مثلا حند ؟ 

والله جه بگویم . نرخ ندارد 


منظره ازسرل مندوی در روز های عید 


ای خومال است کاهی یافت ميشه 
کاهی نميشه . 

خوب این روز ها . 

روغن‌را ازقرارنی کملو ۱2-افغانی 


میفر وشیم ۰ 


- برادر درین روز ها فضسل 
خدا (ج) روغن در بازار زياد است 
یلی چند روز است روغن‌زیاد 
وارد میشود 

علت حيست ؟ 

در سایق تجار روغن نقصی 
می کرد و حالی که فایده میکند 
روغن می آورد . 

سک | نقصس میکرد ؟ 

در سابق شاروالی نرخ ها را 
کمتر از قیمت تما م شد گذاشته 
بود مثلا قیمت روغن بك ماه قبل 





) ) بود در حالیکه فی لو 
روغن برای تاجر ( ) تمام می 
شود . 

- ساروالی جرا این کار راکرد ؟ 
- در آن وقت روغن خیلی ارزان 
بود چرا که قا چاق وارد ميشد 
وقتیکه جلو قاچاق گرفته شد و 
تاحر محصول پر داخت » قیمت 
هارا بلند :برد . 

بايد گفت که : 

طبق راپوریکه اخیر! دفشر 
احصائیه مرکز ی صدارت تیه 
نموده بایلند رفتن قیمت آرد گندم 
آبی در مرکز و بعضی از ولایات 
کشضور قیمت‌روغن - بر نج و گوشت 
نیز صعود نموده است . 

خوب حالا بگو که در دکان 
خودت چند نوع روغن مو جود 


چ ادد ۰۰ 

در همسن وقت طفلکی دار حالیکه 
کاسه ای در دست داشت نزدبك 
داف شیده و اقت د 

ب روغن مایع داری . 

نی بجیم روغن اوکی راخلاص 
کردم . 

این چه گپ‌است ده‌يك مندوی 
کلان روغن پیدا نميشه . 

دکاندار در لیکه به فروشس 
مصروف بود سخن خود را چتین 
ادامه داد . 

حالا در تمام دکانہا همین چند 
نوع روغن خارجی که قیمت هر 


ژوندون 














تەرى 


۰ 


کدام آن معین شده موجود است . 
خوب از روغن مایم کمی بگو . 
روغن‌او کی‌همین‌روغن امریکاثی 

را می گویند که در بیلرها موجود 

است و از طرف ریاست ارزاق فی 
کیلو (۲۹) برای ما داده میشود 

و ما آنرا فی کیلو (۰:) بفروش 

میخواست همین روغن امریکا شی 

است ۰ 
- روغن وطنی عم پیدا میشود ؟ 
- بلی روغن وطنی هم درین جا 

پیدا میشود ولی مقدار شس کم 

است زرا اگر روغن زرد را فی 
خواهی دريك منطقه دیگر که از 
مندوی فاصله زیاد ادارد بفروشی 

میرسد و روغن نباتی از طر ف 
اارزاق در بدل کوپون توزیم هی 

ار دد ۰ 
سراغ دکاندار ان دیگر رفتم‌ولی 








در وسط دکان های روغن‌فروشس 
بك دروازه بزرکث که مدخل يك 
سرای است توجه مرا بخود جلب 
کرد از دهن سرای طوریکه معلو م 
میشد همه داکین این سرا ی 
مربوط کر فروشان است درین جا 
جندان مردم دیده نمی شد نمی‌دانم 
علت اصلی چه بود . 

آنطور یکه فبمیده ميشده و من 
از قیمت گرو مقدار آن درك کردم 
همانا نزديك بودن قیمت های‌بوره 
یا شکر با گربود زیرا ازهر دکاقی 
که می پرسیدیم همان کیلوی ۲۶ - 
۹ تا ۲۰ - انغانی بالای گر قیمت 
گذ اشتم چیز یکه مرا به‌تعجب 
انداخت ۰ قیمت اشيا و موا دی 
ود که از د هن سر ا ی ۲ 

داخل مار کیت نرق داشت مشلا 
گر خراب‌دردهن‌سرای ۲۰ ۰ افغانی 
بود در حالنکه گر خوب در داخل 


جون مطلب نرج و مواد تقر یبا یکی سرای ۸ - ا:خانی فر وخته میشند 
بود از بترو از گفتار آنہا درین‌جا در داخل سرای دکان های متعدد 


صرف نظر میکنم . 


گر فروشې موجود است. . 


دوکانبای شیرینی فروشی در روز های عیدبازارگرمی دارد 


ههد بسن 


SSS DDO DOD DMS MDA ی ی ی‎ 


رایور از : طن 








ابرم یکی از دوکانبای شیرینی فسروشی است که اقسام مختلف 
شیربنی درآن دیده میشود 


از ادو کانداری در موزد کرو 
نوعیت آن پرسیدم در جواب گفت 
که پشاوری است 

= می پرسم : گر وطنی کدا م 
است گفت : چون گر وطنی اندکی 
تر شں است لذا آل فر وشس دارد 
از ینرو کمتر پیدا میشود . 

رایس بر ری را ترك دادج 


و به مارکیت برنج رفتم بر علاوه 
بر نج لوییا و غیره قروت ۰ و دیگر 


دربن مارکیت بفروشن میرسد بت 
ابتدا از دهن سرای شروع کرد م 


و نرخ اشيا راپررسیدم وقتی بانرخ 
نامه ساروالی تطبیق کردم همه 


بقبه درصفحه ۵٩‏ 











نوشته :عبدالله شادان 


داز شناخت هر بو می های‌امر یکا 


هجوم اروپایی ها به قاره امریکا که ازدهه 
اخبر سده پانزدهم اغاز وتا اوا خر سیه 
نوزد هم‌ادامه یافت. نه‌تنیا نسل های‌بومی 
رامحو ونابود سا خت بلکه تمدن‌وفر‌هنگ 
آنیایرا قر هنگی که در طول قرن مازندکی 
تجربه وکار نضج گرفته وتکامل یافنه‌بود 


(انگلیسبا زیرا تالیر مسرتقیم 
اقتصادیرمارژینا لیسم) که زند گی»تمدن 
وخوشبختی انسان را در زنجیر طلا و نقره 
به سوی غرب‌دریا رانور دیدتد 
آن ها ظا هرا عقیده داشتند که کرد بت 
زمین‌رابر اساس نظریات و عقاید هندسی 
باستان ثابت خوا هند کرو ۰و یا اينکه به 
(ستون های‌هر کول) خوا هند ر سید ولی 
برعکس هنگا میکه قاره امر یکا کشف‌شد 
وانبار های طلا وثروت های بیکر انه‌دیگر 
چشم ارو پایی ها راخیره سا خت“ دیگ 
مسله‌ی اثبات کرویت زمین و رسیدن به 
ستو نہای هر, کول فرا مو ش شان شدو در 
عرض : جو هر بير حمی سیعیتی را که در 
وجود انسان (طلا جوی) آن عصر نېفشته 


سیستم 


سته بود ۰ 


گروه های متیاجم. در سده‌شانزد هم 
بنام اکتشاف سر زمین های غر یب 
نخست بجان امریکا ی جنر بی‌افتادند ووعد 
انگلیسپا و فرانسو ی ها بطور تقر یا 
آانحصاری راه به سوی نیم قازه‌شمالی 
اءریکا باز کردند وبه نابودی بوصی هاو 
تصرف سر زمین‌هایشان پرداختند 

تمدن مای پر شعره ممایا) ر ازتك) 
واینکا درنواحی آیکه امروز شا مل‌قسمت 
های از «مكزيك ۰ امریکای مرکزی و پیرو 
میبا شند در خشش خاصی دا شتنی این 
تمدن ها زاده خرن ها قرن ها ز ند کی 
افشان دران تواحی بود 

تمدن «سمایاه مخصوصا قابل توحه بود 
فر آورده های فر هنگی و علمی آن ها همین 
امروز در موزیم‌های‌امریکا در خشش خیره 
کننده اي دارنن. 

سرالنمایی راکه در حوالی ‏ «۱۳ق»م» 

تنظیم کرده بودند از ببترین ود قیق‌تفو یم 
مای‌آن عصر بشمار مير فت* 

نقشس های خورشید.خور شید ی کسه 
صورت انسانرا داشت و مورد پر ستش‌بوو 
باشکوه وجلال» در هر گوشه وکنار وحتی 
درخانه های هريك از افراد بچشیم مبخوزد. 


ماسکي که در این تصویر بمشاهده میرسد 
منسوب به قبیلة (سپیرو موند) است ۰ این 
ماسك ړوی جوب حکاکی شده و در مواقع 
تشر یفاتی ازان استفاده میشد . روی ماسك 
پوست کشیده شده و رنگ درخشانی دارد. 

این ماسك سمپول و تشانة عظمت رئيس 
قبیله ويا اعیانی بود که آنرا در موافع‌مذاکره 


| باروسای قبابل دیگر ويا در مراسم مذهبی 


بسر میگذاشتند . شاخپابی که بر فرق‌ماسك 
گذاشته شده بعلت اعتقا دبست که مردم‌قببله 
سپیرو موند به (دوالیسم) سرشتی موجودات 


" دارند 


گاه‌خور شید در قبایل مختلف نظر به 
(توتم)هاورتابو) های گو ناگو نی آن هايا 
اشیاء دیگری میا ميخت ومترمندان باالمهام 


از آن آثار ارزشمند هتری شانر ۱ مر 


هاق روی چوب که معمولا «توتم» هایشیان 
رافش می ستتنك. آثار شکو همند ی ۱ ز 
برمیان تجا مانده است 


این تصویر معر ف(کچینا) ست (کچینا) 
عروسك قبیله(هو پی ست که در سوا حل 
جنوب غرب امریکای شما لی میز یستند. 


ين عروسك محبو بترین مو جود ما فو ق 
طبیعی درنزد افرادقبیله‌بود افی‌اد ۱ ین 


قبیله باتصوراتب عجیب و غریب وغیرعادی 


شان‌در مورد وقوع حوادث طبیعی معتقد 


بودند که رچ تدبا مو حود پست که 


و درصورت احترام گذاردن بان ایرد بای ن 


بپمراه میاورد 
شیگفتی انگیز است که عده‌ای از پیر 
نان مادر شپر ماود هات نیز در عواقعی 


که‌آسمان ابر يست ولی باران نمیبارد ویا 
گاهی کدباران شدیدی میبارد عر و سکی 


بایان بسازند وانرا در فضای ۲ زادمی 
سوژانند وعقیده دارند که با سو زا ند ان 
عروسك در صور تیکه استماق ابری باشد 
ولی‌نبارد خواهد باريد ويا کا هی‌که‌بار! ن 
بشدت میپار د از بارش ځر| هد ماند 
«کچینا. این موجود عجیب دست وپایسی 
مانند انسان دارد اما بالای دستپایش‌دویال 
بزرگث قرار دارد و سرش مثل‌سر پرندگان 


است . بر فرق آن چند شاهیر گذاشته‌شده 


اسیت 


هنر مندان بومی با اعتقادیکه باین هوجود 
داشتند سعی میکردند تا احترام شائراازطریق 
بکاربردن ببترین رنگہاء بزرگترین شاهپر ها 
وبالاخره صمیمیت و صداقت در ساختن آن 
بجا آرند . 



















رویسر فته تمد ن های 7 ازتك) مایا 
و! تنکا 2 عدمی 7 هر هنگی قاره‌ابی کا 





ام در رت 





ای‌علمیو هتری بسر اسر قازه زاه می 
اند ۰ و PU eT‏ 
درس أاحات مختلفه خر ابو افراز حر بی 
E E‏ و 2 
زر گری: عیری بود 





ودر ین مبان شہر ها پیکه مراکز اصلی 
غلم وفر هنکت شنا خته میشد ندعباورت 
از (تتوج تیئلان) ( او کسمال )5 
!ما یاپان)- 

اا باید پرسید این تمد ن هاجه‌شد‌ند 


به د ناد 


نوا 


E 


۱۹۸ 1۸ 


از آنا بجا ماند و حفظ شد ؟ 


و :۱3 


سك 


و اد 


ارو 


و حشو 
(پبز ارو) هاگردید. 
ین تمد نمیا جمزی سر 


تو 


۳ 
€ 
٤ 
۹1 


آنا ری از 
تست ان ای 
ژنده مان 


armen!‏ هد 


از چشم 


نافت » هنک میک ور ر رھ ٠ا6ہ‏ ا کا اس اهنوا 





از رازن ۱ 


ان و ی او 
ز ساخته های بومیېای داکو تاۍ نهالیست 
ن سیر صرف نار از آنکه در جنگپا ازان 
ستفاده میشل خصوصیتی معنوی نیز داشت 
فراد قبابل بومی داکو تای شیمالی هعتقد بو دند 
که این سبر رابطی است بین دنبای بالا ویائین 


واشسخاصیکه ابن سیر را دارند از عمرطوبلی 


خوردارند . 
موادی که ود ابن سیر بکار دفته از سخت 
5 تردن حوبپا و قطعات آهن تشکیل شده‌است. 
2 زوسن و تبرحه و زیژه هادیکه مورد استفاده 
5 بومیپا قراد میگرفت سختی میتوانست این 
< سیر را بشکند و ا5 اكه بن سبر را مورد 
استفاده قرار میدادند مصوّن تر و محفوط تر 
بودند و شانس کشته دن تان در حنگد 
کر 2 

ړوی این دلابل میتوان باین يجه رسید که 
اعتقان بومسا مېي در انشکه (دارندگان سیر 
۶عمر طویلی دادند) اشی ازصفت سفنی‌ومعکمی 
آن بوده باشد . 


۱ 


Bu mma 








دوباره کشف شوند تا دير زمانی مو رد 
توجه قرار نگر فتند و هیچ گا می د ر 
توت شناسابی‌وممرنی اف انار برد که 
نشد ۰ 

تنہاء درسده لوز و هم و بیستم بو د 
که‌اینآثار اندله اندك جمع آو دی ,عند تھ 
وآنگاه زابه سوی عو زیم ها باز کر و »بر 
ای موز یم ها افزو دند ومو جب افتخا ر 
ومیاهات شنا خجه شدند ۰ 

از اوایل بیستم علاقه به تحقیسق 
وتتبع پیرامو ن بقا یای آثار بو میا . .؛ 
فزونی گرفت وبخصو ص مو ر خین د رین 
زادسعی بیشتر میثول کردند بعد از آ ن 
عنرمتدان وزیبایی شنا سان در ین 
دہ وکام های‌مشمری‌دد ین 


سین ه 


علاقمندی سوم 
وة اند 

توجه وعلاقمندی به بار شنا سی هتر 
بومیہای امریکا این نتیجه را ببار 
هتربو مہا بخش | بز رګ و غنی فر هنک 
ومیراث ازز شمند قاره امرنکا را تشکیل 
مید‌هد ۰ 


آورد که | ٤‏ 


دریکی از مجلات امر یکایی در ین بازه 
ج تقد 


CD‏ این هیا ار ار 


نظر 


دومیمپاء در هر 


اشتماه 
ماند. 


آمیز ونا هنجا ری از ها دور 


ولی ابتك تاش آثاں 





کبس ۀ که در ابن تصویر دیده میشودملسوب 
بیکی از قبابل بومی (اتاوا) است . این گیسه 
درنپادت ظرافت از بوست کون ساخته‌دده 
وبا شاهیر گلدوزی شده است . ۳ 

حبوا نات که دم هایشان بم یبوسته 
دو بلنگک دربایی وخط زبگزا علامت آنست. 
ار رز رن زیر ۱۱۱ 
کجای قاره موحب افتخار و مبا مات است 
اکنون ژیبایی شنا سا نبا تحقیق د ر ين 
[ثار 2 
مطالعه, 


ممممممممه 





به‌غنی _ تړین و وأ جسپ رین ز مین 


دست دافته اند. 


هر مہا اغناق انع با در ق 
جسمگیر آن وباشکوه و عظمت باستا نی‌آن 
نمایانگر کلتور کون وعظیمی است که باشکال 
گوناکیون "در بعش "ها ای ا قادر 
امر یکا .شمگفته بود“ این هثر دز مسر 
نکاملی خود راه های گو نائو نی‌راپیموده 


وشیوه های متنو عي را بو جود ‏ ور ده 
اسمت) ۰ 
یکی ازخصلت های عام هنر بو میبا ی 


و ۳ 


فر کا دبکل ,ی رصقل 
هتری اشیای مورد نیاز روز مره بو د 
خصلت دیگر هنر بو می ها را میتوا 
عقاید میتا فزیکی آنان جست با ین معنی 
که قرا کش آثار هنری شاق میاه ای‌از 
موجودات مبتافزیکی رمشیاهده مبرسد 
0 

و ص ي هن بي 3 
مبتوان رابطه همیشگی و مستقيیم و تاثیرو 
تأثر متقابل هنر وزندگی دانست. 


نمودن 


ندر 








یکی از (توتم) های که بعضی از قبابل 
الاسکا بییای «عاصر بدان اعتقاددار ند »عبارت 
است ازگرگی که بحالت نشسته قرار گرفته 
وبرپیشانی آن و همچنان زیر پاهای آن‌کله 
»ای انسیان بجشم میخورد . کله های انسان 
زدو طرف توسط حوحه گ رگا احاطه شده اند. 
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اکتر قبایل بومی فارة امریکا وازان جمله 
ثراد قبیله (کواکیوتی» هنگام رقص های 
دهبی ورسمی بصورت شان ماسك‌میگذ‌اشتند 
سور شماره جار ماسکی دا نشان میدهد که 
ز کلمییای بر تائوی بدست آمده و به قبیله 
واکیوتی منسوب است ابن ماسك که نام 
سرزاغ» یاد هیگردد -۱۰۳- سانتی متر طول 
دارد . فك پائینی آن می جنبد و از یال آن 
صدای زیری تولید میگردد . این ماسك‌ورقص 
مخصو ص آن لى شباهت به «بالماسکه»هابسی 
ثیست که در اروپا رواج داشت . 








از گل احمد زهاب نوری 


جشم‌ها با کنجکاوی‌به پرده‌دو خته 
باهیجان ۰ ازورای تاریکی 
سالون سینما صحنه‌یی ازفلم را 
تماشا میکنند. حوادث فلم لحظه به 
لحظه » تماشاجیان را بدنبال خود 
میکشد ... همه‌فقط به فلم‌خیره‌شده 
وخاموش برجو کی ها نشسته اند.. 
کمی آنطرفتر چند نفردريك‌صف 
نشسته اند» نه چند نفر» بلکه يك 
فامیل آن ها بی تو حه» به‌اطراف 
شان فقط فلم را تما شا میکنند» اما 
کاه‌گاه دست های شان بی ار ۱ ده 
حر کت میکند. از داخل پاکت ها ی 
سفیدی که نزدخوددارند» حلغوزه‌بی 
بر مبدارد» با صدابی آن را میشکند 
وبعد صدای ترق‌ترق شکستا ندن 
دانه های دریگر بر مبخیزد... 
فلم به نیمه می‌رسد» قبل ازینکه 
پاررشتن من جراغ هلق ,سالون 
سیتما» تفر بح اعلام شود» نوشته‌ی 
پروی پرده می‌افتد : از انداختن 
پوست حلغوزه در سالون سینما » 
خود دااری کنید... 
اما لحظه بی بعد» با روشن شدن 
حراغ هادیده می شود همه اطراف 
ارا و ست جلغوزه اسا شتنه است. 
وقتی میخوا هم از سینما ببرون 


ح لعو oj‏ 


دہ تسد 


ooo ocmooraa: 


* درخت حلقوژه در کتب علمی‌لاتین بنام «داینس- جیرد دبا ناء یاد 


شده و بیشتر در و لایت یکتسامیرو بد... 


* طیق بك احصائیه تقریبی‌بیش‌از۱۱۹۲ دکاندار وفرو شنده درروز 
های ز مستان به فرو ش این مبوة خنك هی بر داز ند . 


* ابن روز ها » در سا لون‌ستمادر جیب دو ستان شما و شا ید هم 


خود تان» در منا ز ل ودر همه جاء حلغوزه دیده می شود... 


شوم» بایکی از آ شنا يان برمیخورم» 
اوهنر مندی است» که کیگاه او را 
بروی ستیز تیا تر دیده ویاصدایش 
را از ورای امواج را دیو افغا نستان 
شنعده اید... داستم را دراز میکنم 
تابااو احوال بر سبی کنم» کی 
وار خطا میشود» بعد دستش ر ا 
پیش می آورد و من می بیتم که 
ینش بر از جلغوزه است... درین 
فرصت کس دیکری هم بما نز دايك 
می شو د؛ می بينم که اوحم از حلغوزه 
خوران عقب نما نده» دستش را به 
جيب کرده و مشتی جلغوزه بیرون 
آورده پرایم تعارف میکند... 

دبرین روز ها با زارفرد شند گان 


خلغوزه گرم است و علا قمند! ن‌آن 


سرگرمی دختران جوان درین روز ها حلغوزه 


فرا وان. 

بك منبع ریاست جنکلات وزارت 
زراعت و آپیاری در پاسخ سوالی 
راجع به درخت جلغوزه میگوید : 

درخت حلغوژه در کشور ماء 
از سالا به ابنطرف و جود داشته 
است» نام لاقن اس درخت دو کب 
علمی «پاینس جیرر دیانا» می‌باشد 
که درخت های پر شاخ و سېت ا 
کو تاه است. شبا هت در خت‌حلغوزه 
به درختان پسته بیشتر است. 

این در خت هاء در سا حهة جنوب 
کشور بیشتر میروید و ر شد و لمو 
مبکند» از همین سبب ولایت پکتیااز 


نگاه حاصلات حلغوزه» 7 ۰ نسمت به‌سایر 


همین منبع می افزا ید 

- علاوه بر و لانت پکتیاء درختان 
جلغوزه در تگاب» ننگر هار ونجراب 
نیز وحود دازد» دلی کا صلات ن 
ها نسبت به پکتیاء خیلی کمتسر 
امست. 

حلغوزه در درحت بصو ر ت 
خو شه ها بو جود آمده و ما نند 
هسته. نو سط دست حیده میشود» 
فصل چیدن آن از اواخر میز ان تا 
اواسط عقرب می با شد. بعد دبا نه 
های این میوه راء چند روز درآفتاب 
می کذارند تباکمی خشك شود . 
سمس آن را تکان داده و بعد از پاك 
کردن به بازارها عرضه میکنند . 

در شیر کابل مصرف آن نسبت 
به‌ولابات دیگر کشور خا صتا ولایات 
هرات فاریاب» رار کربت و 
باد غیس کمتر اسبت. 

در ین روز ها باسرد شدن هو | » 


همه روزه به مصرف جلغوزه نیز 
افزایش به عمل می آبد. در محا فل 
شب شینی های فا میلی» درجیب 
اطفال و حوانان و در همه جاء 
مقداری ازین مبوة خشك» دیده می 
شودا: 

یکی از طوا فان که جلغوزه می 
فروخت در برابر سوالی» گفت: 

- روزانه از نیم سیرہ تا دو سیر 
جلفوزه را بفرو ش مې ر سا نم » 
البته مقدار فروش بعض روز ها 
بیشتر وبعض روز ها کمتر است. 

شین توافت وق نظر توا 
که مردم در ایام تعطیل و روز های 
که هواء کمی ابرآلود یا بارانی‌باشند 
بیشتر به خر يدن این میوه مى 
بر داز ند. 

بير مردی که در حدود هشتادسال 
باک ازآن ھر داشست» گفت:: 

ے دار قدیم رواج بود» که شب 
ای زمستان اعضای فا مال به کرد 
صندلی ها جمع شده و بالای‌صندلی 
تلخان ر مغز جار مغز و کشمش را 
به‌مقدار زیادی رخته ممخوردند. اما 
رفته ر فته قیمت مغز چار مغز و 
کشسمش بلند رفت» طور که امروز 
کمتر فا معطلبی می لیوا ند از ان 
استفاده ان , 





۴۱ و‎ ٩ 






















وابنطور آن را بربان م يکنند ۰.۰ 


در سالپای اخیر جلغوزه و کشمش بك منبع مدیربت تبیه و اصناف 
رونق و گرمی شب نشینی ها ی ساروالی کال در با داد 
دو ستان و فا ميل هاء شمارمیرود. فرد شند ان جلفوزه دار شم رکابل 





درخت حلغوزه د رکتب لانین ينام « 





در نواحی دوزاده گا نه شپر 
کایل ۳۶۹ دکان میوغ خشك فروشی 
و٤٤‏ بنیه گر و جود دارده له در 
دکان ۱ کتر آن ھا درین روز ها 
شوه یرنه قوش يردا 

البته در پپلوی این دکا ندا ران 
فان یا تین و اجود دای تلا 
بفروش این میوه مې پر دا زند 
ومتأسفانه احصائیه آن ها » موحود 

این میوه در شیر ما» په ۱ شکال 
مختلفی عر ضه میسگردد» بصورت 
تنیاء مخلوط با کشمش و گاهی 
هم با مغز خسته و جار مغز . 

نظر به گفتگوی که با چند تن 
علاقمندان ویا ببتر بگویم خریداران 
این میوه کردم به مو ضوع جا لب 


جیدر دیانا» یاد شده وبیشتر ذرولابت پکتیا میروید 


۴ 


دیگری ای بردم وآن هم تقلب د ر 
فروش جلغوزه بود. 

1 گات : 

- اگر از دندی زدن در ترا زوی 
بعضبی فرو شند گان بگذریم به‌تقلب 
در خود جلفوزه می ر سیم. بطو ر 
متال دربین جلغوزه ریگ های 
سیاه» پو ست در ختان و بعضی 
نبا تات که رنگك نیره و نصو ار 
دا شنه با شند» مخلوط می کنند» 
به این ګر تیب و قنیکه خریدار . 
مقداری از آن را می‌خرد » درحقیقت 
قسمتی از آن حلغوزه و قسمتی هم 
مواد دیگری است . 

خوب شا هم » از معتا دين 
حلغوزه خوردن در روز های‌زمستان 
بودید» وقت خریدن آن دقت کنید» 
۳ فرو سننده ها و ست در حت‌را 


بجای جلغوزه به شما نفرو شند(!) 





کرمر کسزبروازهای. 
تمن| لمطلی_.-... 
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لوگر دد انتظا رطیا رات جمبو جت‌و ما فوق 






سر عت صو ت 
9 قلمرو فضای یکشو رماء کوتاهترین راه‌بر ای 





همم موم مممممم 


در گذشته طبارا ت ۵0 مسا فر رابه‌فاصله ۰ کیلو مترو سسه 
سرعت ..کیلو متر درسا عت نقل میدادند اما امروز طیارا تی ساخته 
شده که ۰ مسافر رابه فا صله ده هزار کیلو متر بدو ن تو قف و به 
سرعت صوت انتقال مید هند . 





یکی ازطیارات بوئینگ آریانا ددفضای کابل 





قرار است يك میدان هوا سی يك‌منیع مد ربت عمو می هوا شرق آسیا از طریق ز مین»اهمیت میرفت. 
بین‌المملی عصر ی » دز سا حه نوردی .هوابی ملکی در مورداهمیت خاصی داشت ۰ زرا درآن زما ن بعد مابه الر ائکشا ف‌ثرانسورت 
ولابت لوگر سا خنه شود با اعمار ترانسبود ت فضا یی کشور ماء راه ابر پشم که از افغا نستا ن می بحری وتحولا ت دیگر کشسور ها ی 


این میدان هوانی » افغا نستا ن از گفت: کنات »برای سیا حت‌ومسافر ت» منطقه, اهمیت راه ابر یشم »آهسته 
نگاه ترانسیور ت هوا یی ۱ همیت افغا نستان در قرون ۱۲ و ۱۳در کاروان های تجارتی » کوتاهترین آهسنه از ميان رفت» تا در عصر 
خاصی پیدا مبکند . حمل‌و نقل تحار ته نس ارو با و راه‌بین اروبا وشر ق دور بشما ر حاضر بااختراع طباره و لو سعه 






مه ۰ ی 


۱ 3 ر سم 9 





د چ 





نقشه میدان هوایی آینده لوگر 





2 








حمل ونقل هوابی » کشور ما برای 
آن کو تا هی راه »بین شرقو غر ب 
ازطریق فضا است . این مسیر از 


نگاه صرفه جوبی وقت ۰ بو ل و 


سابر امور هوایی . در حقیقت بالا 
بیش نو UNE‏ 
است. 

منبع می اقزاید : 

ترانسور ت هوابی. در 

سال های اخیر »بصور تسر سام 
آوری انکشاف نمود» طو و که 
بوازده سال کل »یز ۶ کو بسن 
طیارات قدر ت حمل ۵۰ تا ۸۰ نفر 
رابه‌فاصله اعظمی ...۵ ۱...۱ کیلو 
متر داشت وسر عت آن ها در هر 
ساعت از..۵ کیلو متری تجاوزنمیکرد 
اماامروز طبازاتی سا خته شد » - 
که ٩۰۰‏ تا20 مسافر را په فاصله 
اضافه از ده هزار کیلو متر وه 
سرعت مساوی به سر عت صو ت 
انتقال مبدهد. 

ین ینب دک ا د ت 
ازنوع طیاراتی برای حمل و نقل 
مسافر ین » مال التجار مو بوسته 
استفاده خواهد شد که سر عت آن 
از۲۵.۰ ۲۸۰.۱ کیلو متر فی‌ساعت 
خواهد بود. همجتان طیارات‌دبگری 
هم تحت بلان وسا ختمان است که 
میتواند > یکمپز ار مس فر را به‌فاصله 
ده هزار کیلو متر » بدو نتو قف 
انتقال بدهد. 

همین منیع در موردمیدا ن ها ی 
هوایی مگوید : 

برای عملیا ت مصو ن‌همجو 

طیارات » میدان های هوا یسم 
محپزی ضروری ات نا فر شي 
وروزوهر گونه شرایط جوی ءبدون 
ایجاد خطر وسکتگی پروازرامساعد 
سار 

٤۲ شماره‎ 


کمینی های هوا پیما بی.ز مانی 
که‌در يك شمر عملا تی را شرو ع 
E E‏ 
و بدرحه دوم تحا رت و مفاد را در 
نظر میگیر ند . 

منبع درمورد میدان هوایی بسن 
المملی کابل هیگوبد : 

س میدان هوایی فعلی کابل ازنگاه 
نخنیکی مورد دلجسبی کمینی های 
هواپیمابی نمست اما از لصا ظ 
تحارت حایز اهمیت خا صی هى 
باشند. 

مناظر زیبا ی کسور ما با آنساز 
تار یخی آنء ازنك طر فوانکنساف 
ارت اوی در )ا عبت شد ۰ 
تاتوجه کمینی های بز ر گک هود 
بیمابی راجلب نموده وخوا مشس 
فرود آمدن, در مىذان های‌افغا نستان 
را بنمایند. 

منبع ادامه مید هد: 

این اس د پکه۱ ز. تکاغ 
اقتصادی عاید سرشاری رانصیب 
ار ماو ار بات متکید۳ 
میدان های عصری مطابق شرا بط 
طبارات مدر ن و جود داشت 4 





بقول همین منبع طیارا ت بزرگت 
نظر به مو حودیت کوه هادراطرا ف 





میدان بین‌المللی عابل که" به خاطروجود پاره | ذموانع برای پرواز های طیارات 


8 ماه عمط ۶ هط ده رد ی 
٩ 8 #‏ ۶ 8 ۶ 8 8 56 ۶ 8 8 د 


میدان عوایی کابل . درشرا رط U‏ 


میدان من المللی کند هار که تسا کون آ نطور که باید ازآن استفاده نشسده است 


مساعد حوی واز طرف شب فرود 
آمده نمیتواند . 

درم‌ورد نوا قص نخنیکی میدا ن 
موجود . کابل منبع چنین اظبا رنظر 

کمینی های بز: کث» در شرابط 
نامساعد جوی واز طرف شب کسه 
دابد طبارات »صر ف به ر هنما بی 
آلات و دستگاه شای الکتر و نیکی 
اکتفا کننده قبول نمیکنند. تاه 
میدان طیارات کابل خود را فرود 
دماورند. 

نزدیکی مدال هوایبی به شمر 
کابل ازنگاه آه از طیارا ت آنہم در 
شب وزما نینه پروان ها زیاد گردد 
باعث اذبت مردم میگر دد علاو نا 
زمین های زراعتی اطراف امسکان 
تمدید خط رنوی دبگری زا محدو د 
میسازد. 

منبع علاوه میکند: 

درماه های سر طان » اسك 

وسنبله بادهای به سر عت۰ تاهه 
ا ا 
میوزد که پرواز طیارا ت دا با لا ی 
خطدوش که شر قا غربا افناده‌است 
کمی‌مشکل میساژد: 

لذا اعمار بات میدان هوا یی 
عصری ۰ درباه سا حه و سیعاز 


نبازمندی های‌ضرد ری ماء پشمار 





بزرگ‌مسافر بری 






مبرفت. 


انتخاب کرده اید ؟ 


میگو بد: 
بساحه که برای مدان هوا د 


3 
بین‌المللی لو 7 انتخا ب 2 دبده 
دريك منطقه باز وو سیع وهر دو 


انحام میدان برای شست و لر 
خواست طباور اث متا عد میبا شد . 

ازنگاه مصو لبت برباز » این 
میدان هوایی مبتواندتاتو جه‌بسیاری 
ازکمینی های هوا بیما بی را جلب 
ند . 
امکان اعمار خط دوش را به طو ل 
بنج کا میس مسا زد ۶ جه 
طبار ات بزر گت امرد زر ىد طبارات 
که‌درآننده سا خته‌شدو ند»ضرورت 
«ەحئىن خط دوش را دار ند : 

منبع مزایای دیگر وادی لو گر 
راء ابتطور مہ مارد : 

قشر ژمین درین سا حه‌تاعمق 


۰ متر دارای جغله بوده و مقا وم 
می باشد» شمال نظر به تجارب دو 
سال گذشته موازی به خط دو ش 
استو ده ها امتمازات دگر . 
بقبه درصفحه ٥٩‏ 





وتجارتی که‌امرو زمعمول شده‌است هسیاعد ليست 


على اصغر بشبیر 





قسدمت (4) 


E Ea‏ ۲ تقو 


ولیلا زمه هم ادبیات 


سخنی جنددر باره تقو بم9 تار دح 


ذشی آمیخنه ر ده 2 افات 





طرذ سنجش قدا : 

قدما هز اران سال زمین رامسطح 
میدانستند وقر نبا طول کشیدتابه 
کروی‌بودن آن معتقد شدند .درهمان 
روزهایی که تازه عقیده کرو بت 
پیدا میکرد . 
ارانستن که درقر ن سوم قبل از 
میلاد (۲۸۶ -۱۹۲ ق‌م) دراسکندر به 
مصر( که آنو قت يك مستعمر ه 
یونانی بود) میز پست» از ساکنا ن 
شیر (سی‌ین) که اکنون در نزدیکی 
محل بندا سوان واقع است ۰ شنید 
که در(سی‌ین) آفتاپ به هنگام ظېر 
درست دربالای سر اسان قرار 
میگیرد بطوریکه هر چیز قایم بر 
تاش ا کی ا ارد 


زمین‌در يونان رواج 


وب 
ارانستن که مید يد چنین | مری در 
اسکندریه روی نمید هد ودر همان 
وقت‌آفتاب هفت در جه یعنی يك 
پنجاهم محیط کامل دایره ازسمت 
راس دور میشو د بادر نظر گر فتن 
فرضیه کرویت زمین‌توضیحی برای 
این‌تفاوت یافت وآن اينکه جو ن - 
سطح زمین بعلت کر و یبود ن.در 
فاصله بين دو شیر منحنی | ست 
اشعه افتاب که درسی ین بطور 
عمو دی می تابد در نقطه شما لی 
در مانند اسکندربه زاو به آی 
تسکیل مید هد که مساوی ۱ ست 
بازاویه ای که‌یاا ضلع آن از مرکز 
زمین به سی ین وضلع دیگر ۱ ز 
مرکز زمین به اسکند ریه | متد اد 


صفحه ۱۸ 


ارا تستن فکر کرد که چو ن این 
زاویه تقریباً باندازه يك پنجاهم 
محیط دایره است و فا صله بين 
اسکندریه وسی بن ...۵ استادبای 
مصری است پس محیط کره ز مين 
بايد پنجاه برایر فا صله دو شیر 
بعنی ۵ ۱۵-۰ - لاساد اب ناشت اند 
دانست که‌يك استتاد با ی مصر ی 
درحنود ۰٣متر‏ ات تا در این 


سس میج 


3 


3 
٤ 


ماه پابیشتر مې باشند که در دوره 
مک ود سا مسر تفع 
ازآنحمله این‌سیاره‌زمین نام» دارای 
بك‌قمر است که حجمش ٩‏ باراز 
حجم زمین کو چکتر وو ز نشیهر۸۱ 
بار کم‌تر ازوزن مین است و جرم 
مخصو ص آن ۷۲ر۲ میباشد ماه 
نزدیکترین جرم آسما نی به ز مین 
است که‌بدور آن گر دش می نماید 
وطبعا همراه باز مین حر کنی‌بدور 
آفتاب هم دارد. 


تصحیح لازم 
تو جه خو ا نند گان محترم رابه‌يك خطای چا بی که در 
سین اول صفحه ۱۵ شماره ۲۰۹ رخ‌داده است جلب میکنیم تا به 


تصحیح آن بير دازند وآن ۱ پنست که‌در ابتدای سطر ۷ بعد از شر ح 
کلیشه » کلمات (و بشر حى که‌بعدا) رابه( ومعدل النپار شر حى كه 
بعد خواهد آمد) تبد پل و تصحیح نمایند زيرا منطقه البروج و معدل 
النپار بکد یگر را قطع میکنند و نیز درسطر پپلوی‌آن سطردر ستون‌دوم 


کلمه (پنجاه) رابه (پنج 


ماه) قبدیل نمایند. 





تفاوت مقیا س متر يك واستا دیای 
مصر قد یم رادرنظر بگیریم ۲۹۲۷۵ 
کنلوتر میشو د که ان عدد به 
محاسبات امرو ز بسیار نز د بلك 
است واز دقت هو ش وا ند شه 
دانشمتدان قدیم بخو بی حکا يست 


ماهبا گر هقمر 


بعضی ازسبارا ت دارا ی ك 


مدار ماه به دور زمین بیضی 
است‌و بمین سبپ فا صله از زمین 
همیشه بل اندازه نیست واز 
۰ نا... 8.۷ کبلو متر تغییسر 
میکندکه بطورمتوسط ۲۸۲۰۰۰ کیلو 
متر میشو د. 

ماه در مدت ۲۷ روز و۷ ساعت 2۲ 
دقبقه و ۱۲ ثانیه بك بار بدور ز مين 
میج رخد » ین‌مدت را دور تجو می 


ماه‌میگو بند. 





هنکا می که ماه کر داگرد زمین 
میجرخد گا هی بین زمین و آفتاب 
واقع میشود وزمانی از میان ۲ نہا 
بیرون می آید ودر جہت مخا لف 
آفتاب قرار میگیرد. 
برای شخص راصد سطح ماه به 
اشکال مختلف دیده میشو د. گاهی 
حلال» گا هی‌به شکل نیم دا بره و 
کاهی بشکل دایره کا مل( بدر) به 
نظرمیرسد که این اشکال مختلف 
را(اهله ماه) میگو بند. اهله ماه‌بعد 
از زمان معینی تکرار می‌شود مشلا 
اکرامروز به‌شکل دایره کا مل 
دابره کامل دیده میشود. 


ن کا ل‌ماه 


هنگامی که ماه دربن زمین و 
آفتاب واقع مشود اگر بطور ی 
قرار داشنه باشد که دیده نشو د 
دراین حالت میگو یند. که‌ما ه د ر 
نحت‌الشعاع با درمحاق است» ار 
دراین موقع سایة آن بالای زمیسن 
بیفتد کسانی که در مقا بل سا ببةً 
آن واقع شده اند تمام یا قسمتی‌از 
فرص آفتاب رایر اثر قرارگر فتن 
قر ص ماه درمقا یل قر ص آفتا ب »نمی 
بینند ودراین حال کسوف واقع‌میشود 
aT‏ 
یاحلقه النور نامیده میشود » ۱ گر 
کسوف واقم نشود وماه بصور ت 
عادی از تحت الشعاع بر آید و به 
۱تدازه ای ازآفتاب فاصله‌بگیر دکه 
میان‌آن وزمین وآفتاب‌زاه ی کوچکی 
تشکیل شود يك کوش آن رو شن 
میشود وشعاع آفتاب ر ایز مین 
منعکسس میسازد دراین حال‌میگویند 
ماه نوشده استو شکل ماه را که 
شبیه به‌قا چ خربزه باریکی میشود 

هلال می‌نامند هلال هميشبه د ر 
سمت غرب افق زمین وبعدا زغروب 
آفتاب دیده میشود در شببا ی‌دیگر 
فاصلة ظاهری ماه ازآفتاب زیا دتر 
میشود ورو شنا یی آن بسسپمان 
تناسب افزایشی می یابد تادر شب 


ازین سسسب 








.ص 








هفتم که روشنا ی آن بت نیم‌دایره 
راتشکیل میدهد واین حال دا تر بیع 
پول می‌نامند» بعداز تر بیع اول هم 
و ی جیار ي هو شبتب 
درافزایش است تاوقتی که درجہت 
مخالف آفتاب واقع گردد وزمین در 
ا در قرار یکیرد. 

زود ای ا 
بالای ماه بیفتد به تناسب همان 
مقدار ازسا به‌زمین که نور آفتا ب 
را از رسیدن به‌ماه مانع میشو د › 
خسوف جزئی یاکلی صورت میکیرد 
واگر سای زمین بالای ماه نیفتد ؛ 
ماه به‌حالت بدر جلوه‌میکند و نیمکرة 
شمالی آن دراثر شعاع آفتاپ کاملا 
رون ا 

ار ال ازنور مه کا هس 
می‌پذبرد تاشب بیست ږدو م که 
تربیح دوم‌آن صوزت میگیر د ويك 
نیمدایره ازماه روشن دید همیشود 
واین کاهس بازهم ادامه دارد تا 
شب ۲۸ا۲۹ که محددزنحت الشعاع 
واقع میشود ویعداز آن پاز ما هنو 
مشود . 

این‌مدت راماه قمری می نا مند 
وعدت اف ا ور ۱۰ ساعت و 
۳4و تانية OC‏ سا ال 
قمری ۲۵ روزوه۸ساعت و2۸ دقیقه 
سب اش 

ماهہای قمری : 

سال قمری ازهلال محرم شرو ع 
میشود وبه ۲٩‏ يا۰ ذیبححه ځا تمه 

اھ ای قمری از اینقر۱ راست : 
محرم الحرام »صفر المظفر » دییع 
الاوك »ربیم الثانی جماد ى الاو ل »› 
جمادی الثانیه »رجب المرجب ۰ 
شعبان المعظم »> رمضان المبار ک 
شوال‌المکرم» ذیقعدةالحرام وذیحجة 
الحرام . 

پرطبق مقررات شر عی هرما داز 
ر ویت‌حلال تار وّیت هلال دیگر ويا 
در صو رتیکه هلال دیده نشو د 
تاگذشتن ۲۰ روز تمام اعتبا رداده 
مشود . 

ماه قمری هیچ وقت از ۲۰رو ز 
بیستر واز ۲٩‏ روز کمتر نیست‌اما 
بطوربکه درکتب معتبر نجومی ذ کر 


که‌مجموع اماه آن ۲۵۶ رو ز 
میشود . 
ویطور متوسط هرماه ۲٩‏ و نیم‌روز 
محسوب میشود وجون مدت بك ماه 
قمری ۲٩‏ روز و۱۲ ساعت و ٤٤‏ 
دقیقه و۲ لانسه است ءبعضی ا ز 
منجمان »انيه راهیچ په حسا ب 
نمی آورند وپرای پبران کسر ٤٤‏ 
دقیقه در هر ۲۰سال پازد » رو زرا 
کبیسه میکنند وروز کبیسه ر ابر 
دححج؛ می‌افزایند. زیرا مطا تن 
حساپ وسطی که‌محرم را ۲۰ رو ز 
وصفررا ٩۲روذ‏ میکگیر ند. ذیححه که 
ماه دوازدهم از سال قمری است 
معمولا] ٩۲روز‏ حساب میشود و لى 
درسالپای کبیسه ذیحجه ۲۰ رو ز 
محسوب ميشود وآن سال ۲۵۵روز 
است. . 

سالیای کبيسة قمری که در۲۰ 
سال پازده سال کبیسه ۱ ست 
عبار تست از سالہای (۲ ے٣۱‏ 
E EAA E o‏ 
که بر ای آن رمزی بد بنقراز ساخته 
اند:(بپزی جوح کادوط) ونا گفته 


رسم فوق راه حلی داکه او رانستن برای بافتن اندازهٌ محیط زمین 


پیدا کرده نود شان میدهد . 
سال سال ۱۵را کییسه میکنند. 

تفاوت ؟لانبه که دراین حسا ب 
منظور نشده است در هر دور ۲۰ 
ساله تقربباً ۱۸ دقیقه میشود و ذر 
oS ۶‏ سالک ۷۲۱۰ سا ل 
است به۷ساعت و ۱۲ دقبقه میرسد 


ازین سبب هیچ وقت ماه وسطی با 


۱۱۱۱۱۱ ( | | 


َق 


ماه حفیقی پطور دقیق موافق نیست 

ر یت هلال : 

بعضی اوقات دیده میشود که ماه 
یکشبه بسیار روشن ومر تفع است 
وتامدنی ازشب گذشته هم مثل ماه 
دوشبه دیده میشوذ» برعکس بعضی 
اوقات هم بااینکه ازماه کذ شتسه 
ظاهر] روز سپری شده در شب 
اول ماه» هلال بنظر نمیر سبد و 
بیننده گمان میکند که فرداهم ازماه 
سایق است .علت آن بادر نطو 
گرفتن اصول ذیل واضح خوا هد 
مك : 

منجمان بزرگ» برای امکا ن 
ر وّبت هلال سه اصل مہم را لازم 
میدانند : 

فاصلة تقو یمی ماه از آفتا ب 
که‌آنرا «بعد سوا» میخوانند بیشتر 
از *درحه باشد . 

۲سمدت غروب ماه بعداز غرو ب 
آفتاب که‌آنرا (بعد معدل) می نامتد 
زیادتر از ۶۰دقبق؛ زمانی باشد. 

ES‏ مر از ای ع سر 
هنگام غروب آفتاب بیشتر ١‏ زینج 
درحه باشد . 

3 جرد‎ CC 
باتفاق همه منجمان ماه نو دید ه‎ 


دراین تصو بر که‌اشکا ل‌مخنالسف‌ماه‌را درظرف يك ماه قمری شا ن خواهد شد واگر موحود نبا شد › 
میدهد زمین دروسط وماه در اطراف‌آن نشان داده شده است وآفتا ب ر ؤبت هلال ممکن نیست بخصوص 
درطرف جپ فرض شده که‌نور آن‌هميشه نیمی ازکرة ماه را روشسن اگر بعد سوا کمتراز ٩درجه‏ باشد. 


در صو رتبکه بعضی از ن سه 


نگاه میدارد »جون درشبہا ی‌مختلف يكماه قمری کره ماه‌به ژوا با ی 
مختلفی از زمین دیده میشود » ماقسمتی از نیم روشن آنرا بصورت 
مختلف می بیئیم و این صورت های‌مختلف در دوایر بزرگتر نشا ن‌داده 
شده است.وقتی که‌ماه به‌نزدیکتر ین فاصلة خود ازآفتاب میرسد» ماآثرا 
نمی بینیم وهنگامی که‌به دور ترین‌فاصله ازآفتاب میرسد ما آنرا به 
صورت قرص کامل (بدر) می‌بینیم.هلال از گوشة سمت چپ پایسن 
روع سود 


شده‌است »ممکن است که تا جپار 
ماه متوالی ۲۰ روزه وتا۲ماه متوالی 
٩ ۱‏ روزه هم‌باشد, اما عضی ۱| ز 
۱ را ندارند به‌حساب و سطی بك ما ه 
را ۲۰روز ويك‌ماه را٩۲رو‏ زمیگیر ند 


اصل موود ویعضی مفقود باشد » 
تین سجن اختلاف بت مت 
عیضی. علول وله قایل و وبت ۲۰ 
وبعضی نمیدانند » در صو رتیکه 
قابل ر ژبت باشد ممکن است که 
بقبه درصفحه ۵۷ 

۱٩ صفحه‎ 


٤۲ شماره‎ 












بشر ډوه و ر خ‌وپو هیده یه هغو بر خوکشی 


چه د( تو ررنگه‌او بو)چمنم ۾ شته»دنورو برحو 


ډه دست بات‌او رونه بکشی 6 
داسی وختؤ کله‌حه‌بز , گران بخبلو کرو ندو کښی 

دتیلوسره مخامخکهدل .هغه‌خای‌به‌بی پربشود. 
خبنی‌عر بی‌هبوادو نه دتبلوغتِ استغراج کوونکی 


په دی وختو کسی د یو شمیر 
نفت لرونکو عربی هیوادو له خوا 
دنری په خینو هیوادو باندی د تیلو 
بندیز » تقریبا په توله نړی کی د 
انرژی د بحران او کمنست مساله 
را در سيره کر یده او به ثیره ساد 


دتبلو استغراج زمونږ په عصر کیدومره‌اهمیت بیدا کریدی 


اوصادروونکی هہوادونه دی. 


هفو بوشمیر لویواو صنعتی هیوادو 
اقتصادیی لر زولی دی جه دسون 
د موادو له پلوه زیاتره د عرسی 
هیوادو په تیلو باندی اتکلا لری . 
مگر آبا تر اوسه بو هیدلی باست 
حه تمل خر نگه منخ‌نه رای أومړ نی 





کش شا 


څوك چه تیل استخراج کي » خووو 
له تیلو خخه خومره گنتی اخستلی 
کیری او د هيو ادو نو د تیلو د 
تولیداتو انداژه خومره ده ؟ 


په دغه گنه کشی مونر دتیلو په 


باره کی خیلو گرانو لو ستونکو 
ته يو لړ معلومات وراندی کوو چه 
شایی په زړه بوری ی ۰ 

که خه هم تیل بی (توره طلا) بللی 
او هغه د ید فلزانو په کتار کشی 
درولی دی ۰ خو بايد وویل شی چه 
o‏ اوسه بوری به ری کشی‌داسی 
فلز نه دی موندل شوی جه د تیلو 
سره رقابت و کولای شی او په‌زغرده 
سره وبلای شو چه په نری کښی 
هب داسی فلز شته چه د تیلو په 
اندازه بشر ته خدمت وکری او په 
زیاتو جارو کشی استفاده ور څخه 
رخف 

تیل دهغو وړو اوزیرو موجوداتو 
له بقا با وو څخه جوړ شوبدی چهله 
اوس نه پخوا په زرگونو ملیون کاله 
مخکی بی موجودیت درلود . 

دغه د رانا تق استفدی دره مایم 
به براخراو تقر ما بی اندازیمخز نو نو 
کدی د خمکی په ژورو کښی راټوله 
نوی دہ ۲۲ ده يله معنی بايد و واو 
جه د خمکی په تل کشی له نبلوشخه 
کی خاگانی شته دی البته د خمکی 
دبوش سره د تبلو د خاگانو فاصله 
په بیلو بیلو برخو کنسی توپیرلری. 

تاریخ ره خر کند دول نه دیو بلی 
چه تیل د لومړی ځل د پاره د چاله 
تبل له ملیون و کلو 
بخوا راهیسی يه حمکه کدی شته 
اف ۶ امان د ستر گو به وړاندی 
د فړی په خینو برخو 


بر وت وو . 


بت 


خی 8 کی د تیلو د خاگانو لو یوالی‌دومره 





چه بشر کولای شی 


دسمندرونو ژوری وکیئی اوتبللاس ته راوری . 


زدت دی حه-دغه ازازستنا یه مایعد 
٩‏ حینی په شان د خمکی له تل خخه 


ه فوران کوی اودویالی په‌شان ببیری. 


پیشر ډار خله نیل د وپو ویالو به 
شکا 


8 لبدلی وو خو ره و زه 


توح چ دغه نوت ړ نجه عبط او 
يه )خه‌شی دى احتی ویرو انسانانو 


8 دتیلو له چینو څخه د دغی‌مایم به 
8 چښلو سره خپل ژوند له لاسه‌ورکر 


۴ او دا تحر به بی سر ته ورسو لهحه: 





ی ارات و وکن و 

اوس په منخی ختیخ کی بوشمیر 
عربی هیوادوثه دی ۰ 
(تیل د چښلو ورنه دی.) 

پشی بوه ورخ بو په زړه پوری 
یکی ته‌متو جه شنو. انسانان‌و بو هيدل 
يه هغو در جو کی حه د(نور رنکه 
اویو) جینی شنه د نورو برخو په 
نسبت زیات و رونه پکسی لگیری .د 
شمالی افریقی په خنگلونو کی بوه 
تور يو سنه قبله د لومړی خل‌دباره 
دی ته متوحه شوه جه که دغه تور 
رنگه او به په اور باندی واجرله 
شی» نه بوازی به‌عفه اورونه وژنی 
بلکه هغه به لاروښانه کړی . دغی 
قبیلی په به تار بخو نو کی 3 
(زسایی) په نامه باده شو يده » ددغه 
(لوی کشف) نه وروسته بی تیل د 
نورو پرستش وړ شیانو لکه لمر او 
اور په کتار کشی ودراوو . د دی 
قبیلی او سیدو نکی لومړ نی انسانان 
وو چه د خبلو مقدسو معبد ونو د 
آتشمکدو د تل روښانه ساتلو دپاره 
بی له تیلو خخه استفاده کو له . 

يو انگلیسی کرخند پخپلو باد 
داشتو نو کنی داسی لیکی : 

(...تور پو ستکو زه اوز مامتگری 
خبل بو مبعد ته بوتلو او لته زما 
کی ججیبه ای تور رز که 
مایم ولگیدی جه بوازی د قبیلم 
جادو گر لههفی خخهد استفادی احازه 
درلوده . جادوگر هر شی په دغه 
تور رنکه مایع ککړ او هغه پیورته 
نزدی کاوو » هغه شی ,په عجیپپول 
اد راخیست او پلوشی یی کولی: 

د دغی تور رنکه مایع په باره کی 
باید یلم چه نما چه عتیدم وم 

















اسوه اوخه دول انکشاف ی و کر 


سمممصه 


تر کیباتوله جملی څخهده چه دقبیلی 
حادو گران ای له مختلفو وضو حخه 
جوړوی او د هغی د جوړولو رازحتی 
دمر کت په نپدید سره هم جمتو نه 
دی جه خر ګند کری . البته دغه‌مایع 
د هغر عحایباتو په مقایل کشی جه 
مالہدلی دی » هیخ اده » خو دا چه هر 
شی ته بی اورلگاوو تر زیاتی اندازی 
«ودی رش ان د تعحب ودروو .كوم 
بو ازنی عیب چه په دغه مایع کی 
لیدل کیده داوو جه (ناوړه بوی 
ی یز لود او انستان نه ی سر خوری 
بیدا کاوو . زه هیخکله جمتو نه یم 
حه له دغی مایم څخه د کوم شی ډه 
E EY EOS E es‏ 
دسوخیدو بوی‌بی‌ویر زیات سرخوزی 
E‏ 

خو پیری وروسته هفو کم نوجه 
ددغه انگلیسی گرخند ذیادداشتو و 
په لوستلو بربالی شوی وو » به دی 
ویوهیدل جه دریدیو په تور رنگګه 
مابع) خخه د ده مقصد له تبلو نبه 
پرته بل خه نه وو او په حقیق ت کښی 
دغه تیل د برموری قبیلی د جاد و گر 
له اختر اعاتو ځخه نه وو . تاسی 


هم اړو مرو حبر یاست که همدا 


۳9 


پیج 


ا 





اوس له تیلو څخه د راز راز کیمراوی 
دواگانو د جوړو لو د پاره استفاده 
کبری چو آيا په دی بوهیری هغه 
پوت کسان حه دی نه متوحه‌شول 
له تبلو خخه به تداوبو او به کلی‌دول 
په صحی حارو یی هم استفاده 
کیدای شی ۰ ځوك وو ؟ خیر‌و نکی‌به 
دغه دوه کشی لیکی : 

(به خر گند ډول نشو ویلای جهد 
نیقی کوموولو خلکو دتبلو په صطی 
ارزشت وپوهیدل » خو بقین ته په 
نزدی احتمال سره بايد يه دغه بازه 
کشی د امریکی د.سور بوستوقبایلو 
نوم واحلو 

لکه خنکه جه نو بد «خو گر خیدو 
ویلی دی » دوی وبر خله بخیسلو 
سثر گو لیدلی دی چه سور بو ستو 
دتبونو اوراز راز ناروغیو د تداوی 
دیاره له يدبو يه تور رنگه ماب څخه 
عحیبی دو!اگانی جوری کر بدی U).‏ 


*جی) له هغو نامتو فبایلو خخه دی 


چه ماهر و جادوگر انو بی له تیلو 


جوپولی . وایی چه د (آباجی) دقبیلی 
حادو کر انو »تيبل تر دوو هفتو «وری 


, ۱ 


د لم تر وپانگو لاندی ایشودل او 


ey e 


,او متخصصينوته ضرورت لری. 
شماره ۶۲ 





بیابی خنگلی ونو له وچوپاڼو سره 
کب کړی او بوه خمیر شعئله ماده یی 
ورخخه حوپو له . د غه ماده د 
استفادی زیات ډولونه درلود . که‌یی 
هغه د چا په ټپ با کوم پری کړی 
شوی خای باندی ابښودل » ټپ 
سمندسیتی زغیده او ودنه به شده 
> 
دآ باجی دو حشی قببلی او سيدو نکو له 
دغی مادی څخه د عضلاتو د سمتي با 
دلیری کولو او دوینو زبیشو ونکی 
غاضو دشړ لواو نورو ناروغیو دتداوی 
دباره استفاده کو له . 

دآباچی دوحشې قبیلی اوسیدو نکو 
دخاو مخو نو د رنکء لو د پاره هم 
له تیلو خخه يوه رنگینه ماده جوړو له 
او د رنکینو وښو سره د هغه به 
ګهولو بی خبلی خیری رنگو بی او 
عجیب شکلو نه يی ور څخه حورول. 


دباملر نی ور کی دا دی حه دآیاحی 


ll 


تيلو وه ص حی کے 


چه تيل بو سوخیدو تر کیب‌دی 
حنی لکه حه د اهر یکی ند اد نت بح 
تاریخ آفکی لول سہیں بوستو د 








ممممممیم.- 


که کی چیر خله تیلوله به بو 
دوه روو 
او شپ لی دی.سین بو ستووروسته 
له هغه حه و پوه دل نیل 5 سمو خلو 
وړ مایع‌ده» له هی څخه نی اور 
لرونکووسلو دیاره استفاده وکړه 
په دی دول بشر د تیلو د ارزښت د 
پوهیدلو په لومړډو ورځو کی 
و کولای شو حه a‏ تيلو ده به‌دری 
دول یعنی صحی»سون او حنگی چارو 
ی استفاده و کری . دسر وروسته 
له هغه جه د تیلو په اهمیت وبوهید 
دتبلو ارزنست هم ز رات شو . هفو 
بز گرانو چه خو موده مخکی یی د 
تیلو د خاگانو د موحودیت له امله 
خبلی کروندی بری ایشی او . نورو 
خایوته تللی و د تیلو په لټه کنّسی 
و 

په دی دول تیل جه بوه بی‌ارزشته 
و بى پکشته مایع شکار يده ۰( نوره 
طلا) و گیل شوه او تدل به تاحایی 
ول اهمیت و ارزشت پیدا كٍِ 
تر ۱۸۰۹ کال بوری بشر په دی نه 
پوهیده چه خرنگه اوچیری په تیلو 
پاندی لاس موند لای شی . 

پانی په هم خکی 


په ځينو هیوادو کی د تصفه خانوموجودیت دبیکارو خلکو شمیر کمو ی که حه بوه شیره او محبزه تصفیه خانه شه‌ناخه دوه ملیون تنو کار گرو » مپندسانو 














ِ 





د ۳ 











و ی و 
فلا رنگت نعحب دجېره ز ده 


- نه » خدا نکند . من تمام داد 





. را در پاریس انجام میدهم‎ wT 
پو شیدن بسیا ر‎ 
و لی پیا بااو معامله‎ . 






همین لیاسی که در بر دارد از 
زیر دست پوسه برآمده است. . 
یاد هم بدنیست توچه عقیده داری؛ 
NEE‏ 
خوشحالم که ۱ بتطور فکر 
میکنی . من تصور میکرد م از پیا 
خو شت نمی آ بد راستی ناراحت 
E‏ 
- پس جرا بمن لبخند نمیز نی 
- ابنطور صحبت کر دنت هیچ 





عاقیت خوب ندارد . 

- من طرز دیگری را بلد نیستم. 
وباز مثل سایر پروردگان صالبود 
# اینظور عادت کرده ام . و قتی با 
و هری از دواج کردم می خواستم‌همّه 
و جیز را از سر شروع کنم همه جیز! 
لی او هم معلمی برای من استخدام 


۱۱8۱۱3۱۱9۱۱۹۱۱۵۱ ۱ 8۱۱ رس‎ RAN ۱۶۱۱۵۱۱ 
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وت 
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۵ 





که کسی ز۱؟ آیا عالق تبسن 
بیس کورب کانتر بوری را ؟ 

ے لك بانوی سار دا تشمند 
و دک انگلشی را . شتا الم 
هجد همین گو نتس از نظر د ر جذ 
فا میلی بود و لی تاثیر ځو ب بر 
شخص گذاشته نمی توانست . 

UCE‏ ات نزد تا 
. کر بخ 3 فلیبا را ماهرانه 
حرخی و از ذ مینبلندش 
r par‏ 
- سار کار کو این کمن 


ا 
ا 
‌ 








5 
4 
۶ شده نود 
2 





WUBIN 


۳ 


صفحه ۲۳۲ 





ترجمة : دکتور شبسوار 





اجا ار 
کریج عضو باز نشستة سازمان امنیست‌ماورای بہار انگلستان است که‌پس ازکشته 
شدن معشوقش «تسا» دریکی‌از ایستگاه‌های‌متروی لندن» انتقام اورا می گیرد وسیس 
ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو هنزوی 


میشود. 


درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مپمی داردءدوباده به‌جستجوی 


او برآمده بااصراراورا وادار هیکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکی‌از جژایرنفت 
خیز خاور میا نه ماموریت جدیدی‌را پپذیردواز جان ناکسوس میلیوثر یو نانی‌وهسرش 
فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفسین انگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد محافظت کند . 





نبرژ هیدهد . بعد تیسم خفیفی بر 
لب آورد . 

gg GG Re E EE 
راضی بنظر می آمد و در جره اش‎ 
علی الر غم تمام سعی آن کو نتس‎ 
محدهم » سادگی جای وقار را پر‎ 
ار‎ 

وفتی دانس تمام شند فلا دست 
کریج را گرفته بسوی پيا برد ودر 
گوش او ز مزمه کرد : 

.دا او نید ری هه و ES‏ 
بك مرد بايد چنین باشد . 

بعد به آواز بلند خطاب به پيا 
گفت : عزیز م ۰ بيا باجان دانس 
تن 2 واقعاً E EA‏ 

پیا جوابداد : 

- بکمال خوشی‌وهمینکه‌اور کستر 
دوباره بنواختن پرداخت به کر يچ 
نزديك شده دستما را بملا بمت بالا 
برد وخودرا در اختیار باژوان کریج 
قر ار داده گفت : 

- فلیبا درآنجه گفته حق بجانب 
خبلی خوب مير قصی. من 
برای رفتن به وینس بی صبرا نه 
اننظار می کشم 

ینعی )ما خن 

پیا خندید ورشته سبید و منظم 
دندانپایش سوی کر یج فرب ند 
مارك که در گوشة باتاول مصرو ف 


است . 


صحبت بود با دیدن خندة ز یبای 
پیا »> ابروهھا را بالا انداخت وگرمی 
صحبت شانرا اخلال کرد . 

پیاپیس رقص را ترك گفت وبسوی 
عقب کشتی راه افتاد و بعد اززينة 
اضطر اری که به عرشه مر فت › 


بالا شد . هیلی کو پتر آ نجا ر و 
وی تن فرار e‏ کر بسح 
گفت : 

پس در اینجا میلی کو بتر هم 
هست . 

- آری . درست است . ولی کال 


فرا موششی کن . دست کریج را 
گرفته بطرف تاریکی کشید و بعد 
گفت : حالا کسی مارا نمی تد. 
ما دانس خودرا اسنحا ادامه مید هیم. 

فا کس را بگر دن کریخ‌خلقه 
کر و لبان ملتپیش لبان کریج را 
یافته با تمام وجودش با مہا ر تی 
استادانه که هر مردی را از ذ و ق 
می لر زاند"» او را به بوسه گرفت 
اما دست دیگرش یسر عت ومہارت 
روی لباس کریج را گشت و بعد 
آنا بر شانة او قراز گز فنت . 

کریج که ملئفت شده ود ز ن 
جبرّی زا در او جستحی متکند . 
بروی خود نباورد. فکر کرد شا ید 
دیاع نید اا اچ اسینم بان 
کریج گفت : 


- از دانست خیلی خوشم آمد. 
واقعا خوب دانس مبکنی . 

زن حواب داد : 

co -‏ نيرس دیوانه‌دانس استم . 
شللاتی؟ 

تا د کر ۱۱ 
رزوی کی مرد بر دس کر اس ۶ 
کر یج بازوان او را در حلقادستپای 
خود گرفت . این گرفتن زیاد سخت 
نبود و لی در هر حال طوری بود 
که زف دیگر نمی توانست سای 
خودرا آزادانه حر کت بد ههد . 


زن بر سید : جرا 

ودو باره خواست دستپایش را 
حرکت بد هد و لی موفق نشدو کریج 
بخواب بر سس او اظپار داشت : 

- کمی بعد باید دگر باره باهری 
مذاکره کنم . مو ضوع کار در بین 
است . 

- عزیزم چه میشود ابنجا بمانی 
و بعد تر صحبت کنی ؟ 

اصنان نار . 

زن‌درحالیکه سعی‌داشت دستیای 
خودرا از حلقه بازاوان کر یج نجات‌بدهد 
گفت : اگر آرزوی مرا قبول نکنی » 
فرباد خوا هم زد . 

کریج بابی اعتنا ئی جوابداد : 

- دیگر نوبت این بازیبا گذشته 
۰ وهمینکه زن می خواست 
دهان باز کند , افزود : اگررصدایت 
بر آید ترا در اینجا زندانی خواهم 
کرد و د ست و پابت را خوا هم 

درالر آین تپدید صدائی از بیا 
ببرون نیامد و کریج او رار ماکرد. 
وقتی ازاو جدا شده بسوی سالون 
میرفت کریج صدا ی خفیفی بشت 
سر خود شنید و لی لتوا نست 
تشخیص دهد آواز خنده بودیاگر به. 


است 
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وقتی بمدخل د هلیزی که بسوی 
اتاق او میرفت ۰ رسد دید کا ملا 
خلوت است . پیش روی در وا زۀ 
اتاق خود ایستاد . پارچة نخ‌نشانی 
کاس موم کرت ,ید چستا نم 
بدقت صدا های داخل اناق‌را گوشی 
داد . رآواز حر کت خفیغی شنید . 
بادقت وجودی‌صبوری‌منتظرماند. در 
عقب‌سرش آوازپائی روی زینه مای 
کستی شنید و با خود فکر کرد 
کر کر اه ق نا E‏ نیا تسام ده 
در را باز کرده پاکسنی که در اتاق 
او ست بصورت نا گپانی رو برو 
شود و لی زود ازین کار منصر ف 
شد. مطمئن بودکه همه‌حیزرا خیلی 
خوب پتمیان کرده‌است .| مکان 
نداشت پیگا نه نی بتواند زود 
تبانجةٌ او را پیدا کند . از د صلیز 
گذشته وارد ا شد . 

آنجا فلییا تنبا دیده ميشد . 
نزديك یکی از پایه های ترا س 
استاده بروشنی صای بندر گاه 
خودرا باکریج رو برو یافت : 

آه » تو هنستی ؟ فکر میکردم 
مشغول درس ر قص دادن به پیا 
هستی ۰ 

بر عکس او بمن درس میداد . 


در عين حال گر شش متو جه ا 
آواز خش خش حخفیفی بود که از لا 


سوی درنیمه باز شنیده میشد . 
فلییا پیش رفته آ نرا يست و گفت 
من از در های باز هیچ خو شم 
ا بالاخره منہم از خود 
اسراری دارم . 

بر کشت و نکا هی پر معنی به 
عمق چشمان کریج دو خته گفت : 

- تا که جبزی ندا رد يشو 
بیاموزد . و یسکی میل داری ٩‏ 

خی » منشکرم . 

- درینصورت يك گیلاس برایمن 
درست کن . بخ وویسکی جصدا 
ی 

کریج خیلی زود فر مايش او دا 
اجرا کرد . فلیبا گیلاس را گر فته 
با وضع ناراحتی بالا کشید و گفت : 

سب من هميشه این کاررا نمی کنم. 

معلوم است . 

هری از اینکه اینجا آمده ۱ م 
اطلاع ندارد . 


٤۲ شماره‎ 


ااا من خمر دارم 

ب چرا نباید اینطور باشد؟ آخر 

- مگر این من نبودم که و بسک 
را برای شما دادم » پس جرا a‏ 
سر جنجال دارید ؟ 

ى و ودرا اا د گیلدس 
خالی 9 4۱" او حاد و کقت" بر کن ! 

کریج در حالیکه گیلاس دوم را به 
او میداد ء اظپار داشت : 
خوا هید یلا قبر مان شوید ؟ 

زن » بانوعی خشضم گیلاس‌را از 
اي گرفته وروی مین گناشتت: روب 
بروی میز ر بخت . جشمان آ بی 
ر نکش از نفرت مالامال بود. کریچ 
بدقت او راتماشا کرد و اس رف 
مسبت شدن بود و رفتارش متعادل 
نمی نمود . کر بج به مہر بان ی گفت: 

من بابد شمارا بتر سنا سم 
و بدانم جه عا ملی است که مو جب 
ناراحنی خاطر تان میشود ؟ 


دانم . و پسکی هم دیگر جا ی را 
نمی گبرد آنا هم بدست 1 و ر ده 
نمی توائم . 

- جه مدتی است آثرا ترك گفته 
اید ؟ 


1 IIIB, IniIR!: 


- پکسال .واه ن‌برایمن بسقد ر 
یك عمر طولا نی جلوه کرده است. 
جان از شما خوا هش میکردم د ر 
صدد نجات من نباشید . 

دراینموقم در بازوناکسوس وارد 
شد . خیلی خسته و سا لخور ده 
بنظر می آمد . روی يك کوچ طوری 
نشست گوئی که بزانو افتادهباشد 
E‏ 

- عزیزم » يكقدح مشروب بمن 

کریج خواست برود و لی د ید 
که فلیبا قبلا حر کت کرده و گیلاسی 
راقی‌برای اودرست‌میکند. ناکسوس 
گفت : یکی هم برای جان د ر ست 
کن عزیزم ۱ کریج گفت : 

- من دادم . 

نا کسوس گیلاس خودرا لاجرعه 
سر کشیده بپمسرش گفت : به او 
گفتم که به ونیس خوا هیم رفت : 

فلیبا فقط به‌بالا افگندن شا نه 
هایش اکتفا کرد و لی کربج گفت: 

جرا توق فد تخت وا از تسین 
فکر آنرا هم نکرده اید که ۱ ین 
اشخاص جه مزا حمتبائی ممکن‌است 
برای شما بو جود بیاورند . 

در همین الا دربازشد. پباپدیدار 
گردید . کونت در حالیکه ظا هرا 
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خو درا ادامه داد : آ نبا مدنی است 
بی اینکار می کردند و تمام سعی 
شان بو ابلنستت؛ که کار.هاا مظا بت 
ناکسوس با اطمینان ۱ ظا ر 
داست. : 

- ولی این مرتبه بمیل آ نما 
e‏ 

بعد روی کوج دراز کشید. کر یج 
بفکر حوادت نا مطلو بی افتاد که 
ممكن بود در اثر يك لحظه غفلت . 
انفاق افا کو نت در ا و قت 
صدای حود را بلند کرد : 

کک 
طبعاً به اجازة شما . 

نا کسوس جوابداد : 

ستو سن کرم کال خود باس و 
مارا هم بگذار راجع به کار و پار 
خود مان صحبت کنیم ۲ 

مارك سوی ول شروع به‌ساختن 
کی کتیل ها کرد : دستها یش می 2 
لرزید و صدای ہم خوردن گیلاسا 
بکوش میرسید . کونت دو باره 
بصدا در آمد : 


1 
ت 
۳ 
ِ 
= 
5 
E‏ 
ع 
3 
8 
ع 
0 
> 
2 
4 
= 
4 
ِ 
3 
1 
ِ 
۰ 


> اوی تا ان سس > 
بیش از هر چیز دیگرخوش انگلیسها 
می اید چنین نیست پیا ٩‏ 

پیا به او اخطار داد : 

- لطفاً صدایت را قطح کن . مکر 
ممکن نیست در کار دیگران مداخله 
نکنی ؟ 

مانند انسانہا هستند و مثل 2 
انسنہا حر کت میکنند ۱ ما و قتی 2 
بحت پول بمیان می آید . شبیه 
ارواح اسرار آ میز و مجپول می 
کنو زد 

.مارك سعی کرد او را خا موش 
۱ 

- بخود بيا تاول . بخاطر خد 
دیکر جفنک نگو ! 

کونت بسوی او .بر گشته جواب 
داد : 


ت مارك عرین ! من تیا ار 


۱ ۱ HBR &: 


۱ 














واقعی استی کریج جر عۀ دیگری از 


صفحه ۲۳۲ 





۱ اوا و ۶ وفلم مایم کار کر فته شده است 
4 


e 


ومطابق شرایط ور کشاپ مر 


سلكت سکر :ن 


++ 4 


و هدر نعاسی 


mS HER 155 E E E HER EB" 


درهفته ایکه گذشت بیش از 
سې و بنج اثر نقا شى «سلكاسکر ین» 
از بازد هنر مند افغان در مر کسز 
ی ر به نما ی ھا شته 
کد 

سلك اسکرین با چاپ بوسیله 
رد ابر یشمی از شیوه های جدید 
جا پ بشما ر رفته و آخر ین 
تحو ليست که در زمینه چاپ‌دستی 
رونما گرد دہ است. 

سلك اشکر بن که سا شا 
در بین هنر مندان افغات بطور عملسبی 
راهې باز نکرده بود» به‌وسیله خانم 
تیسی هیسلر هنرمند امریکائی 
ونقا شان افغاق طی دو هفته کار 
عملی» در ستد یپوی نقاشی مر کسز 
فرهنگی امریکا به منصة احراگذارده 
شد. هیر من هیسلر که دور ۷رشکته 
سر ی گر افی تخصص دارد»رهنمابی 
ور کشساپ را عېده دار بود. 

سلك اسکرین آمیختۀ است | ز 
کار هنر مند ويك دستگاه کو چك 
چاپ دستی که شباهت بسیار به 
کار گاه با نت متعلمین مکتب دا رد. 
روی این کار گاه از بك پرده‌ابر بشمی 
پوشانىده اه است. 


اس چس ا ی ارا کے 
هنر مند بو جود می آورد در کار کاه 
تعبیه نموده و پس از گذا شتن يك 
ور ستنبل و رن در روی پرده 
ابر بشعی با بکار بر دان طر یقه‌خاص 
جاب اثر مورد نظر بد ست می آید 


۲٤ صفحه‎ 


در سلك اسکرین میتوان از تخنيك 
ای ماب اداه موی سل 
سیل ر اغد مال و و 
سرش» پا ستل» تو ش و فلم 
وغیره. 

واما در ور کشاپ مر کز فرهنگی 
از تخنيك های ستنسل کا غذ ی» 

ا ری ی وگل 





در هر کدام از اصول چهار گانه 
دوده ويب. 
میر من هیسلر دار مورد نقا شی 
سلك سکر ین و شیوه کار هنرمندان 
افنان گفته است: 


بعد از دوهفته کار درك ساحه 


یب دی ده 5 جدید با و سایل جدید آنچهآ فریده 


ذهن و سر انخکشتال هنر مندان 
افغان ات نیا نکر مو فقت 
تس لط در کار آنمپا سا ۰ تاو حود بکه 


بر حی از امن آثار از نظر تخت ا 
سیری گرافی کامل هم نیستند ولی 
هر آرتیست تسوا نسته است 
مفکوره اش‌را با روش سری گرافی 
بخو بی اراث دهد. 


بعضبی از جاب ها بطور a.‏ 
خوبست. که این خوبی‌هم از نقطه 
نظر تخنيك وهم از نظر آرت» در ين 
آتار بخوبی مشود است: 


شاغلی محمد اسرائیل رو يا که 
یکی از نقا شان خرب واز هنر مندان 
جبره دست‌است دريك گفتگوی کوتاه 
در مورد سلك اسکر ین گفت: 


آخرین تحو لی که در زمینه چاپ 
دستی رو نما گردیده» نقا شسی 
لت سبکر ین استت له در لو ی 
سائر شيوه هلی 9 شی بو سیله 
چاپ,چون» لیتوگرافی» حکاکی روی 
جوب و با تيك از آن استفادره‌میشود 
ولی سلك سکرین از جمله شیوه‌های 
است که چه از نظر خر بی در چاپ 
وچه از نظر آ سا نی کار وزیبا یې 


مورد توجه زياد هنر مندان وا تم 
گردبده است..جون آ تارسك اسکرین 
از زیبایی زاگ بر خور دار | ست 
مو سسات پزرکك نبلیغا تی‌بمنظور 
اشاعه اعلانات» روی حلد ها » نشر 
پوستر ھاء پستکار ثبا و غیره ازآن 
استفاده می کنند. زیرا هنر مند 
تواند از بك الر مورد نظر هزا را ن 
بارچۀ همگون را بو سیله چا پ پرده 
ابر بشمی بو جود آرد. 


هنر مندا نی که طی دو هفتة‌کار 
عملی در مر کز افو هنگی امر نک 
سبی و بنج اثر خ ویش را به‌نماش 
گذا شنه اند عبارت اند از : 

مض ملد اسراثبل 8 راع عمدالله 
نوید. عنایت الله شبرانی» جیلا نی» 


محمد ظاهر طا هری» مخمد ها شم» 
محمد مبکائیل» سیدانور» تیمورشاه 
محمد شعیب و غبدالمحمد امینی . 


یکی ازهنرمندان افغانی حین چاپ روی برده ابر ینمی 


ژوندون 





۶ ۰ مها‎ E 


خا 


رابور از (طنین) ‏ 


وقتی میخواستم اولین پرسشم را درمورد 
خریداری پخته بارئیس صنایم وزارت‌معادن 
وصنایع مطرح سازم نظرم رالستی جلسب 
نمودکه رئیس صنایع بعداز تفتیش وبررسی 
مفازه های فردش نکه نساحی عدۀ از مغازه 
داران زاجریمه نموده بوو ۰ 


E 
این لست راهم اکنون ترتیب داده‌ایم‎ - 
که یکعده ازمنازه داران ازيك هزار تاپنجاه‎ 

هزار افغانی جریمه شده اند ۰ 
چراجریمه ؟ 

درحالیکه ورق مارایمن نزديك میکرد 
مت : 
اشخاصیکه گران فروشی نموده یابل 
نداشته ویاهم لوحة دوکانش لبوده ه رکدام 
به اندازة جرمش جریمه شده است ۰ 
_ معذرت میخواهم » لطفادرموردخریدادی 
پنبه وپولی راکه وزارت معاون وصنایسیع 
برای این منظور تدارك وبدسترس شرکت 
مائیکه پنبه می خرند گذاشته » معلوماتی 
برای خوانندگان ژوندون عرضه کنید 

- امسال برای خریداری پخته از ولایات 
شمال وغرب کشورمجموعابه قیمت يك میلیارد 
افغانی پشسه خریداری خو|اهد 7 
يك مقدار آن به مصرف فابریکات داخلی 
رسیده ومقداری ازآن به خارج صادرخواهد 
شه ۰ 








پرسید م 

- درگذشته پنبه یدون در نظر داشت 
مصارف واحتباحات داخلی بخارج کت ییادز 
میگردید 

امسال چه تصمیم درزمینه گرفته شده؟ 

شاغلی توفیقی درحالیکه دوسیه ها ی 
روی میزراورق میزو کات : 

ج در گذشعه خیلی کار ها راش رکت صای 
مختلفه ای پخته خودسرانه انجام میدادند 
مثلا وقتی پول نقد ازطرف وزارت معادن 
وصنایم تیه میشد بدرن آنکه پرل مذ کرد 


دربدل پنبه به زارعان ودهاقین توزیع گردد 
حصة زیاد آن برای خرید پوست ویاچیژهای 
۳ انداخته ميشد ودر مقابل زارعین 
بعد ازسپری نمودن زمستان وکشیدن انتظار 
زياد موفق پدریافت پول می گردیدند 

ویااینکه شرکت مهای موصوف پنبۀ سورت 





ا مسال یکت ملیار دافغانی برای خر 
دادەشدهاست 
مشکل کمبو دنتکه‌چعو رحل خواهدشد؟ 


بعدازین درخریداری ,پخته» ازطرفشر کت 
ها اقدامات جدی‌تری صورن‌خواهد گرفت. 
باتاسیس دوفابربکه نساجی 
فیصداحتیاج داخل رفع میشود . ی 


۰ 


٩۰ نقزی‌با‎ 








مجلۀ ژوندون همیشه کوشیده است تاداغترین وتازه ترین موضوعات روز راتسیه : 
وبرای آگاهی ومعلومات مز ید خوانندگان‌تقديم دارد ۰ 

درین اواخر که سروصدای زیسادی درقسمت خربداری پنبه گوش میرسد ۰ 
خبرنگار ژوندون درصدد آن شد تا داپوری‌درین زمینه تمه دارد تاخوانندگان ژوندون 
راازنحوه وچگونگی خریداری پخته مستشعرساخته باشد ۰ ۱ 


۱ 


اول راازدهافین بی‌واسطه به سورت دوم و 
سوم هی گر وید که ازین ناحیه مفاد زیادی 
نصیب شرکت های په مبکردید 

ازطرف دیگر پنبه رابدون در نظر داشت 
احتیاج داخلی بخارج صادر میکردید » زیرا 


«مفاد آنبا دز صادرات زياد ټړ متصور بود 


امسال وزارت معادن وصنایعم تصمیم 
دارد تا جلو همچو اعمال سورا گرفته وبا 
درنظر داشت مصارف واحتیاجات داخطی 
اجازه صادرات رابخارج خواهد داد وهسسم 
پنیه‌ای رابرای صادرات در نظر گرفثه که 
هم آزیرای فا بو یکه داخلی مفید باشں وهم 
به قیمت زیاد تر بفروش برسد 

درمورد توزیع پول برای دهاقین چنین 
تجویز گرفته شده که هیات های منظم از 
طرف ابن وزارت به همکاری والیان تعبیسن 
گردد نا باین طریق شب کت ها مستلیسا 
کنترول ومراقبت شوند ۰ این راهم بايد 
تذکر دادکه صاررات پنیه تاجند سال دیگر 
بکلی ازیین رفټته بجای آن توفیق خواهیم 
یافت تابه عوض پنبه نخ دصحن صادر کنیم 
تااز یکطرف برای مردم ماکار خلق شده واز 
حانبی عواین در قسمت فروش بالا برود 
چه قیمت لخ وصحن به مراتب بلند تر از 


یت ۳ 


# 





- قرار است دوفابریکه» جدید نساجی در 
کندهار وات احداث ردد لطغا دفر ما ثید 
که این دوفابریکه سالانه جه مقدار پښه را 
بمصرف رسانیده وچند فیصد مشکلات ا 
کشور را از ناحبه تکه مرفوع خواهد 
سات ٩‏ 

شاغلی توفیقی رئیس صنایم وزارت‌معادن 
وصنایع بجواب چنین گفت : 

- ازنظر داشتن مواد خام مخصوصا در 
صنعت نساحی کشور ماخیلی غنی است زیرا 
مابر علاوه احتیاجات داخلی در هر فرصت 
ماذادی برای صادرات دادیم » مثلا بااحداث 
این دوفابریکه که تفریبا نود فبصداحتیاحات 
کشون دا مرفوع خواهد شید » اکر تولیدات 
پنبه درکشور به همین سطح قرار داشته 
پاشین بازهم درحدود هشت الی ده هزار تن 
برای صادرات خواهيم واشت 

امسال توسط شرکت مای مزار شریف 

کزدز , هرات » وهلمند پنبه خر بسداری 
مبشوو که نا سپین زرکندز ٤٤‏ هزار تن 
پنبه خریداری خواهد کردکه پنبه محلوج 
هن :۱ هزار تن پنبه خالضص خراهد بود 

وی کف 


بعداز پنج سال اصلا به تکه های خارحی 
رورت ایا وای شد زیر واک 
پلاق مطروحه ار پنجسال صه درصد 
احتیاجات توسط فابریکه های داخلی تیه 
وتدارك خواهد شن 
شاغلی ریس صایع چون از نکه ها 
وکمیود آن آمدې لطفا رگو ید 
که برای رفع کمبود تکه دربازار از طرف 
وزارت معارن وصنایع کدام تجویزی دردست 
۱ پاخیر ؟ 
بلی. وزارت معادن وصنایم از طریق 
نساجی های مختلف بابلند پردن سطع 
تولید مشکلات راان کی کاهش خواهد داو 


سخن بمیان 


ست 


ا کے ت ت وناد ا 
فابریکه درگذشته اصلا فعالیت نداشت 
کنون که روزانه سیزده مزارمتر تولید میکند 
در آیند قریب روزانه تا ۲۲صزار مر 
تولیدات خودرا بلند خواهد برد 

باوجود آن چون کمبود در باژار احساس 
مبشون وزارت معادن وصنایع باتورید يك 
مقدار ‏ تکه ازخارج به زودترین فرصت این 
ی نان بت حرای رو 

دلا ین الا نمونه های تکه راکه: اسای 
میز قرار داشت بمن نشان داده وجنین ادامه 
داد 

- همین چند تَکة داکه مې بینید برای 
ماقیمت داده شده باوجود بلند بودن قیمت 
آن مشکلات هررم رارفع شواهد کرد 

قیمت کالا درتمام مار کیت ای بینالمللی 
رلندروته مثلاتکة راکه نساحی های داخلی 
به ۱۶ افعانی برضه مى کنند فیمت اصلی 
همان تکه رافابریکه هاي خارجی 1۰ افعانی 
نړ خداده اند » به این اساس ہے تاجس 
نمی تواند تکه راوارد کند 

= ناغلی توفبقی لطفا درمورد سفر 
خويش اندك توضیحات لطف کنید ۰ 

سے راراب فتاه یه رو ار 
استخدام منطقوی دربنکاك مرکز تایلند دو 
سال قیل به میان آمده وهدف آن احتماغ 
همه شور های آسیایی بود تا در مورد 
انکشاف و توسعه استخدام» ببتر شدن وصح 


اخبر 


کار گر دغیره صحبت شده وتجاویزی درین 
مورد اتخاذ گردد 

افغانستان برای اولین باردرین کنفرانس 
اششراك ورزیده ودر جلسات آن پیشنپادات 
که برای بپبود وضح کار گر ,> اتفسست» د 
وقت کار وسایر مرضوعات از طرف هیات 
افغانی بیان 
کرفت 


شد مورد استقبال همه فرار 








۳۳۹۰۰ دخترو پسر بااضطراب‌وهیحان : ۱ 


رابود از عزیز ر 





ارت ۰ ۰ دحتر و پسر 
کت خواهند کرد 


پو هنتود‌اشر 


در | متحات کانگور 


@ يکتعدا دیسر انا ز عقب‌شیشه‌صنف به رفیق 
شان جوز ی‌میگفتندو بعد ‏ . . 


26606 00946655696 695659559555999۵: 909۵5۵ 06560900200999 


لحظه های امتحان. لحظه ها ی 
ترس وهیجان است» درین دقایسق 
است که شا گردان وفار غان‌مکاتب 
نتیجه و محصول ز حمات جند ين 
سالة شان را می گیرند . بدين 
ترئیب بیش از۲۳۰۰ دختر و پسر 
پشت میز های امتحان کا نکور قرار 
گرفتند. تا معلوم شود برای چسه 
کسائی جانس ادامه تحصیلات عالی 
میسر میگردد. از ینرو اهمیت این 
آزمایش سستتر ۱ ز امتحا نا تى 
دایگر بست که متعله‌ان در طو ل 
دوازده سال تعلیمی سبری کر د ه 
اند. 

ترس از پذیر فته نشدن و عد م 
آشنابی به سیستم امتحان کا نکور» 
ترس از ایشکه از زحما ت دوازده 
ساله نتیجه مثبت» گرفته نشود 
و بالانر از همه دور شین‌ازهمصنفان 
ودو ستا نیکه چا نس شا مل شدن 
به پو شون برا بشان میسرمیگردد. 
اينما اند شمه ها و تفکرا تی است 
که دختران و پسران په آن: 
میاید دسند. 


یکتعداد زياد از دختران و پسران 
بصبرانه منتظر فرا رسیدن امتحان 
"کاتکور هستند دسته ای از دختران 
دور هم حلقه زده اند و با هم را جع 
به کانگور و جگو نی سوا لا ت 
گفتگو های دارند . در جپره ها ی 
شان سواط ات ازا کان اند 


E 
بعضبی ها اميد وار و مطمتنن‎ 
هستند و با صدای بلندی خنده سر‎ 
میدهند. عدة هم مشغول مطا لعه‎ 
ومرور کتا با یکه در دست دارند‎ 
هستند. حق با آنپا ست با ید‎ 
بخوانند وباید بترسند . ترس از‎ 
ایبکه جا نس خود را از دست دا ده‎ 
ودر امتصان کانکور رد شو ند.‎ 
بکسالانتظار وحق‌بکبار دیگ رکاندید‎ 
شدن برای کانکور وشامل نشدن‎ 
به پو هنتون واقعا تاثیر انگیز و‎ 
. ترس آفرین است‎ 
بسران و دخترا نبکه تازه وا رد‎ 
ساحه ړو هنتون میشوند» میکو شند‎ 
شانرا بيا بند. اکثر بست‎ 
این تازه وارداث با محرط پو هنتون‎ 


ن 


دو ستان 





یکتعداد از پسران قبل 


آشنابی ندار ند. 

همینکه دختر و یا پسری یکی از 
ا نش را می بیتد پیش ازاینکه 
تشریفات معمولی واحوا لیر سی‌را 
انجام دهند. این سخنان بزبانش 
جاری میشود: 

تو درس خواندی..؟ کدام‌مضمون 
را بیشتر خواندی...؟ جطور خواهد 
ا 

بختری با عجله از تکسی پيا ده 
خیلی مضطرب ۱ ست مثل 
ابنکه جیزی را کم کرده با شد 
باشتاب بدون اینکه بفپمد کجامیرود 
ابنطرف وآنطرف میدود . 

باو نز ديك میشوم و پس ازانکه 
خواوول معر نی ف 
میگو ید: 

خبلی ناوقت ر سیدم. 
امتحان شروع شده باشد.. 

عجله نکنید هنوز برای امتحان 


وقت دار بد. 


مشو د. 


شا ند 





از شروع کانکور 


- میگوید: 
پرسید < 

بلی! چرا اینطور مضسطر ب و 
پر یشان هستید. 

ب من با و جود یکه زیاد درس 
خوانده ام و لی با آنبم می تر سم. 
من همیشه از امتحان تر س‌داشته‌ام. 

س خوب امتحان که تر س دا رد 
ولی اگر درس خوانده باشید. نباید 
ترس را بخود راه بد هید. بر ۱ ی 
اینکه سوالات را خو ب حل کنید 
بايد خونسرد و آرام با شید 


چیزی از من می 


مضا مين احتما عبی 
دارم 
مو قق باشید 
آنطرف تر یسر وا نی سخت 


مشغول مطا لعه است. او با عجله 
خطوط کتاب را ازنظر می گذرا ند. 
ارزش زمان دریسن دقایق کو تاه 
براش اهمبت ده حندان‌دارد. 


خودم را نز دیکش مير سا نسم 


در ۳ 

کتاپی که دست دا رد 
رهتمای تانکور است؟ 

- خیر» اطلا عات عمومی است. 


- ولی درس لحطات لو ناه 4-۲ 
جبزی برای شروع امتحان نما نده 
حبزی دستعیر تان خوا هد شد؟ 

- اگر فایدة ندا شت هر گنز 
وا تس 


نمی 


























































در آخرین دقایق قبل از شر وع 


های تعیین شده تشریف ببرید.» 
عقربه ساعت درست ٩‏ بجه قبل 


وده دقیقه اولین دور امتحان کا نکور 
آغاز میشود. فار غان مکا تب اعم 
از پسر و دختر در چو کی ها یشان 


دیده میشو ند. 
کاندیدان کانکور حستید؟ 

ما محصلیین پو هنخی طب 
ننگر هار هستیم. بخاطر ر فقا ی 
خود بکاپل آمده ایم تا بینیم با چه 
تتسحة از صحنه امتحا ن خارج 
مو 

در نزدریکی اد يتو ریم پو هنتو ن 
صنف های تد ریسی دريك رد یف 
پپلوی هم موقعیت دارد. درروزمبای 
صنوف داری شيشه است بطور يکه 
از بیرون دیده میشود صحنه‌امتحان 
رامشاهده کرد. 

یکتعداد پسران خود شا نرا به 
آئینه جسیا نده اند و برای دفیق 
شان که در نز دیکی در وازه‌نشسته 
است جیز های میکو بند وآن بچه 
بیدر نک گفته های آنپا را بادداشت 
مکانتد . 


ان ا می پر سیم + آواز نان از 
کو 

یکی از آنہا میگوید: منظوری 
دیگری نداشتیم فقط می خواستیم 

یستم امتحان را بلد شویم چو ن 
سال آینده نو بت ما ست. درهمین 
گفتکو بودیم که شیشبه های در وازه 
را از داخل با کاغذ سفیدپوشاندند. 

کک جروا کا عور 
مطالبی تبیه کرده با شم داخل یکی 
ا شننم. یراد ای 
امتحان برایم در مورد امتحان چنین 
توضیحات داد امتحان کانکور شامل 


امتحان یکی از کا ند ہیدان آ غا زا 
کانکور را اعلام دا شت «کارت های 
تانر! باخود داشته با شید و صنف | 


ازطتین ا نضان. ماد همه شتاان 
به صنف ها رفتند ساعت ٩‏ بجههط 


قراد کر فتند ولی تا بحال مشوره‌ها | 


هنوز عدهُ از پسران در دهلیز ها 





















دختری درحال گذراندن کانکور 
نداشتند . 
جند بخش است. در فر حله او ل 
امتحان مضا مین ریاضیات» علو م 
طبیعی و اجتما عیات اخذ می گردد 
وشا کردان که امتحان را ساعت ٩‏ 
بجه وده دقیقه آغاز کرده‌اند تاساعت 
یازده بجه وپانزده دقیقه برای حل 
سوالات مضا مين مزبور وقت‌دار ند 
و بعدبرای‌شان پانزده دقیقه تفر بح‌داده 
ممضو د. 

مرحله دوم» امتحا ن استعداد 
است که مشتمل بر مسایل تحلیل 
اشبکال و سلسله اعداد است که 


۷ 








نیم سا عت وقت در اختبار شاگردان 
گذاشنته میشود. 

قست سوم» امتحان لسان است 
که از ساعت ۱۲ الى ۲ بجه و 2۰ 
دقبقه ادامه خواهد بافت. 

وی لفت: شا کسردان طی 
امتجا تااتیکه در سا لبای گذ شنته 
داده اند اکثراً اشتباهی را مر تکب 
شده اند. باین‌معن ی که سوالات‌مر بوط 
بو هنخی های انتخابی شانرا حل 
و بقیه سوالات را نادیده گرفته اند 
و۳ ۷ ا 


ساعت ۱۲ بجه و ۰ دقیقه؛ است 
پارحه های مر حله اول امتحان جمح 
میشود و تفر ح را اعلام میدار ند. 

بازهم حلقه های از پسران و 
دختران تشکیل میشود ودر مورد 
امتحان بین آنپا تبادل نظر ها ی 
صورت می‌گیرد. بعضی ها خند ۱ ن 
و سر حال هستند و بر خی هم 
سخت آشفته و نا را ضې بنظر 
مر سند. 

عده ای هم که مثل من سخت 
گرسنه هستند به کا نتین ميرو ند 
وغذا را با اشتہای تمام با عجله 
می بلعند. در کا نتین یکی از پسران 
از رفیقش می پرسد : بزرگترین 
کنو شا دق E‏ 
مملکت را و شتی؟ 
- اندو نیز با... اینطور نیست؟ 


۳ 





س.اشتتیاه کر دی دا لنت زیت 

دوف تما سیگه بانکس فاد ۲۷ 
کاندیدان گرفتم آنپا عقیده داشتند 
که سوالات مضسون استما عبات 
آسان بوده و لی برای حل سوالات 
ریاضات وقت کمی داشتند , 

مر حله دوم امتحان شروع شده 
است من و عکاس مجله در جمنازیوم 
پوهنتون ستیم داو طلبا ن کانکود 
مصروف حل سوالات امتحان‌هستتند 
وازطرف هیأت کنترول امتحان‌سخت 
تحت نظر قراد دار ند. 

در پو هنځی انجنیری و قتی 
عکاس مجله میخوا ست عکسی | ز 
جریان امتحان بر دارد رئیس‌بوهنخی 
مانم عکس بر داری شد او میگفت: 
ممکن است از پارجه ها عکس‌بردارید 
ودر بیرون عکس را بد سترس 
دیگران بگذارید ما در حا لیکه ۱ ز 
حریان امتحان در صنوف دایکر 
کس رای فته دود یم» اصلا حمجو 
ذهنیت نزد ما خلق نشده بود. ولی 
وقتی نخوا ستند عکس ازین صنف 
بر دراریم آنجا را ترك گفتیم. 

پس از پا يان مر حله دوم امتحان 
بسیاری از متعلمان غمگین و گر فته 
بنظر می ر سید ند و قتی علت ر ۱ 
جویا شدم . یك تعداد آنبا گفت 
که به سیسستم سنت لا شتا سی 


8رفناری با او شود. او که میخواست 
© 
#اختیار اداره زند مرا سد ست 


8داشته با شد و هر جه میخوا مد 
یامن بکند» با عکس العملی اين چنين 
#غیر مننظره رو برو شود آنم 
وازطرف کی؟ از طرف من که خیا ل 


ومیګرد ون تتجتیکی در چنکا لش 


۳ e 
واسہرم و توا نا ہی هیچ عملی را‎ 
ندارم-‎ 
صر میکنم تا عمه از اناق بیرون‎ 
برود» آنوقت درل می بندم و تدوباه‎ 
خودم را روی تخت می اندا ز م وبه‎ 
آینده فکر میکنم. به‌شپ‌وبه روزیکه‎ 6 
یمد از این خواهد آمد وبه آنچه که‎ 
من با بستی بکنم.‎ 
جیز بکه بیش ازهمه ر نحم‎ 

وميد هد و بر اي هن معما ی 
ولا ینحلی ود سے نار هب ام 
#عمه است. در گذشته هرگز در این 
8مورد فکری نکرده بودم. اما بعد از 
2 انه محسن خان عمه ووحود 
عمه وبلایی که بر سرمن آورده بود 
ويك لحظه آرا مم نمیگذا شت. جر | 
وباید او اینکار را بکند؟ چرا او با ید 
22 مانند طعمة بدام محسن خا ن 
8بیندازد و سیه روز و بد نام و سيه 
6 کارم بکند؟ چرا؟ عمه در وا قع مرآبه 
#منجلاب فاد اانه بود.. مرا به 
راهی کشانده بود که ... آصی 
همیکنم و میخواهم از خودم و از 
کی کل را انبا_ضته 1 سبت 
8 0 2 عتهمید هم 3٩‏ 
ودر اینده این مو ضوع را خو اهم 
شرمید وباید هم بفیمم بہمین جہت 
6از جام بلند میشوم واز اتاق بیرون 
#می آیم. اين بتر ین راه‌است نیا ید 
و تنبا با شنم . تنپاابی آدم را دوانه 
#مب‌کند. آنہم آدمی مثل من را که در 
چاه 
. از راهرو 


1 همین که قدم به داعلتتله تا ق 
۾ میگذارم» ميبينم سیمادرگوشة ړوی 
دو شك نشسته است و غذا میخورد 
@.. 

وغدا نمیخورد» در حقیقت خود ش را 
۰ 


دون نہ ای بىسوىنا 


باد داشت‌از:لبلا تنظی‌ازدیدبان 


۱۵۱۱۵۱۳۵۱۵۱۱۸۱۱۵ ۹۵ ۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱۵۱۱۹۱۱ ۱۱۵۹۱۵۱۱۵۱۱۱۱۹۱۵۱۵۱۱۵۱۹۱۵۱۵ ۱0۵۱۱۱0۱۱۱۹۱۵ رود یرو ۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱3۱۱۱ 





رن 


آنه نموه 





خو انندگان‌عز یزژو ندونقضاوت‌بیکنند 


لیلای عزیز! 


قصه غم انگیز توا خوا ند م +راستی غم تو بزد گنر از هر د رد 
دیگر بست که در جریان ز ند گی »آدم باآن موا جه میشود. 

ولی لیلای عزیز تو نبا ید زياد دراین مورد بیند یشی. برای اینکه تو 
دو نة کو چکی از گلزار سا د گسق بودی و ددگران نیز از نظر نو ساده 
جلوه میکردند و همین پاکی توباعث‌شد که فریب بخوری,فریپیکه برایت 
درد ناك است ولي بسیچ صورت‌تو گنرگاد لیستی. 


ببین لیلا؛ من آدم های زیادی رادرژندگی همینا سم که لغزش 
کوجکی آنہا دا در منجلاپ بد بختی‌ها کشانده است و لی‌آنبا انسانبای 
مصممی بوده‌اند. تصمیم گرفته اندودر صدد آن شده اند تا دو با ر ه 
حایی برای خود در ژندگی بازنمابند. زبرا اشتباه نخستین کنا ه 
نیست. نکرار اشتباه گناه است وزخمی است التيام نا پذیر . 

سعی کن خود ت دا قانع بساژی‌واینکاد به آسانی برایت میس 
خواهد بود در صو ر نیکه بتوا نی درست فکر کنی. زندگی نبرداست» 
ننرد و منارژه نا حوادث. و کسانی‌درین مبارزه پیروز خوا هند شد که 


مقاومت داشته با شند. 





بابك تکه‌نان و مقدار سبزی خشك 
وکم رو غنی که از چا شت مانده 
است؛ باژی مید هد. عمه خشمکین 
وبي اعتنا به پشتی تکیه داده است 
وحتی نکاهی هم بصورت من نمی 
اندازد. صبر و تحمل‌وبرد باری‌سیما 
دیوانه ام میکند. با عجله باونزديك 
میشوم». سرش را در بغل میگیرم 


ومیکو یم 


سیما! صبر کن. تو نباید . 
عقده راه کلو نم را می بندد و 
برای اینکه سیما حیزی نفہمدساکت 
میشوم و سبزی و نان‌را ازجلو ش 
دور میکنم» وبا کو شش فر | وان 
سعی میکنم لحنم عادی با شد و 
میگو یم : 


یر کر ما ی در هی 
خوریم » تخم را دوست داری ؟ 

جشما نش از خو شحا لی برقی 
میزند و میگو بد: 

E 

میگو یم : 


- بسیار خو ب. 


کریمه ع 


آنوقت از جایم بلند میشوم و 
وبطرف عمه میروم. این بپتر ین 
فرصتی است که او بفپمد» و | قعا 
بفپمد که من دیگر ۰ او شو خی 
نمیکنم. با بدیفهمد_ که دیگردراین‌خانه 


احترامی نداردء و اگر ميل دارد که 
در ابن خانه با شد با ید اطاعت کند 


آنمم اطاعت از من واز حر فہای من 


ابن تنا راهی است که من میتوانم 
از او انتقام بگیرم و تحقیر ش کنم. 


وقتی رو برو یش می ایستم. اوهم 
جنان پې اعتنا در جا بش نشسته 


است و جشم بکو شۀ اتاق دو خنته 


اشت ج بش میکنم: 


بح AS‏ 
باز نکرار میکنم: 
عمه ! 


اما حرفی نمیزند ودر عو ض جین 
پیشانی اش را بیشتر میکند. 
من دیگر صبر نمیکنم وبا لگدبه 
سینه اش 2 آن نا تکسه 
انگشتان پام از بر خورد با قبرغه 
های خشکيدء او درد میگیرد. ناگہان 





رم باس 


۱۵55۵۵96900956 

: 

عمه»,متل کفتار تیر خورده‌زوزه‌میکشد 8 

وخردش را به يك پپلو می اندازد8 

وبالحن شوم و تر س آوری» تکرار 8 
مردم » خدا با مردم. 

اما خشمی که مرا بلرزه درآورده 


است ۳ ناله و استغالة او تسین 
نمی با ند و حتی بشتر مشود 
درست هینگا مبکه جنگ به موهابش 
ھی اندازم» E‏ خو دش را دمن 


میرساند وبا دستان لطیف وکو چک 
دستم را مسيكشسد وبا التما 
میکو بد: 
£ ا ,خته شتا 
بعد میبینم دو قطره اشك از 
دو گوشه جشمش روئ کونه ها بث 
می غلتد و تاکناره های دهنش‌پاثین 


۴ 


ی 


U 


نفرت انگیز و خا کستری ر نتگك 
عمه ازمیان انسگشتانم رها مشود 
ومن همانجا میمانم. هنوز در ت 
نفپمیده ام چه کرده ام و چاه ټ 
میخوا ستم بکنم؟ وقتی سیما مد 8۱ 
بطرف خودش میکشد واز آنجادودم ۾ 
عمه» هنوز زوزه میبکشد و هنوزناله 2 
میکند» ناله هایش بر نده بریده است ٩‏ 
مثل اینکه میخو! هد زادتر از آ ن 
EES‏ را نکرد. 

سیما هنرز مضطر ب است»هنرز 5 
ترس دارد» ومن برای اینکه آرا مش 8 
ی ی e‏ 
تا ۱ 2 
بوسم و میکو بم: 

- تو همین جا باش. فقط چنسد 
دقیقه» من میروم بیرون و زود 
بر میگردم. بعد باهم شام میخو ریم. 
فقط من و تو . 


9 
1 
: 
1 
۴ 


تکان میدهد وبرای دلخو شی من» 
یعنی حتما برای دلخوشی من‌لبخندی 
E OE O‏ اب 

ای بخندی د 
سیما و عمه را با ناله ها ی‌بریده 6 
بریده اش تنا میکذارم واز SiC‏ 
بیرون میروم» میروم تا برای شا 8۴ 
حبزی ته کتم... من دیگرتصمیم ٩‏ 
E‏ را گرفده ۱ع 22 . ناما 


777۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳ مج ون موجه مو مج و2 وه و 3205 ۲۹262۵۲ 
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زرغونه رفاه هلر پيشه تیاتر ورادیوکهفعالیت هنری او روی ستیز بنام «نیلوقر» 
ودر دادیو بنام بنفشه رفاه جربان دارداز 


جوافان پر استعدادی است که میتوان ده 
آیشده درخشان هری او امیدوار بود.زرغو نه 


در درامه های کجری قروت عشاق اسله ا 
وابارتمان بازی کرده‌همجنان در تعدادزیادی | 


از رادیو درام ها وداستانبای دنساله دار 1 
رادیو نقش هایی داشته است ۰ 


زرغونه رفاه متعلمه مکتب عایشه درانی 
است وبادادیو در قسمت تمثیل درامه‌هاقرار 


دادی عقد موده است 


زرغونه دفاه که بیشتر درنقش های 
کمیدی ظاهر شده خودش‌نقش های تراژزیدی 


دا می پسندد او باوجودیکه بیش از ۲۰ 
سال ندارد عضا نقش زن های مسن‌را 
مژفقانه بازی میکند. 


هنر پیشه‌معر وف بلعاری 


استیفن دانا تیلوف هنر پیشه معروف‌بلغاری که در اکشرفلم هانقش های عمد ۰ 
داشته است هم اکنون مشغو ل با ز ی درفلم جدیدی می باشد که با مصر ف ز پاد 


تیه میگردد. 


ابن هنرم‌ددرفلم فرشته عاهم با ز ی کرده‌است‌اماشېرت زباد او در سلسله فام 
های تلو بز ډونی حاصل شد که در هشست قسمت ته شده‌بود درین سلسله او نقش 
مك پار تبزان‌قبرمان بلغاری را ایفا ميکر د. استقبال بیسابقه مردم ازبن سلسله باعث 
آن‌شد که دابر کتران این‌سلسله هشت قسمت‌دیگر رانبز مبخوا هند ته کنند . 

درعکس آد تیست مذکور در یکی ۱ ز قسمت های‌آن‌فلم تلویزیو نی بثام (دوگیتاد) 
دیده میشود. 








1 O 

فلمیاز روی بک ما جرا ی‌حقیقی 

درچنگی عمو هی دوم به اترېمباردما نوانہدام يكتعمیر بزرگك درپو لیند هفست 
نفردريك زبرزمین تاريك و مر طو ب‌زندانی‌شدندوبصور ت خیلی پرماجرا با مر گسث 
دست‌وینجه‌رم کردند» این هفت نفردر 9 E‏ 
ثرایط خیلی دشوار چندین روز در آن 
ژندانی ماندند. موقعی که‌نجات دهند کا ن 
موفق‌شدند آنپا رانجات و هنددو نفرشا ن 
بکلی کورشده‌بودند که‌یکی از آنبا | ز 
خوشحالی دفعتا و دیگری در شفا خا نه‌مرد 
نویسنده فرانسوی زان پل کلییر از ډو ی 
این‌ماحراسزار بوی نوشت که آثرا دابر کتر 
انگلیسی کلیف رایس بشکل خلمی درآورد 
درنقش های عمده‌این‌فلم شارل از ناوروپیتر 
سلرزژوپیر اوسکار سن بازی کرده اند .در 
عکس شارل از ناور دا درفلم زندان مرگ 
مشنیاهده هبکنید. 





تباتر شېری نیویار ك 


تاحگن ازى ہو 


معرو ف باوبوگاتی) اثر معروف او پرایی بنا م 
پیه اثرمونتی ور دی را دهشکل‌مسر خره درآورده‌است‌زیرا این او پرا 
راموقعی که‌بمعر ض" "نما یش گذ اشتزسسدس‌کس رابصور ت اغراق آمیز درآن و ارد 
0 1 تفر کرد ند. آرتیستی که نقش زن را بازی می 
کرد بصوزت بر هنه واردستیج شد تنبايك 
اورا 
پوشانیده بود در حالیکه ازسه صد و سی 


بال‌به اینطرف این اوپرا بشیکل د یگر ی 
مايش داد همیش‌د. 









پر بعضی قسمت های بدن 


این‌زن آواز خوان در ممصا حبه ای‌گفته 
است :(درنمایش آینده خود درنیواورلیا ن 


بدون‌این‌پر ماو بصورت کاملا بر نه روی 
ین‌ظاهر خواهم شد. در عکس صحنه اذین 
نمایش دیده میشود. 


( 


a ره ھا د‎ e 


یکی از سشاره های‌جدید جاز جمہوریت | 





















انحادی آلمان زن هفتاد سیا له ۱ پیسیت‌بنام | 
«فریدا سیولی»ه که ازبر لین می باشد .این ا 


زن‌زنده دل‌خو ش خلق وخو ش صد ۱ 
علاقه مندان زیادی در میان تما شا گرا ن 
تاریزیون پیدا کرده است او دز تمام‌طول 


عمر خود علاقه زیادی‌به هصترنشان داده‌در | 
نمایشات که بحیث تماشا چی واردسالو 


میشد باحك‌حك ای نراوان و ممتد خسود! 
باعث تشرویق رژیسور ان جران میشد ۰ افذا ‏ 
درصف اول جا میدادند روزی دفعتابك کمبوز ۳ 
:5 
یتورجوان از او خواهش کرد دو ی ستیسج 
بالاشود وطور تجربوی ١‏ هنگی بخوا نسد. 
به‌این ترتیب فریدا سيو لى بخوا ند 
شروع کردوحالا آنقدر شپر ت دارد که‌همه 
اور شاد ونا مش سس را نبا E‏ 


درعکس فرید سیو لی را هنگا م لبت 
آمزگی شاهر اه میکنید 








































۱ اش ۳ miiBMBIMHSINBIAHmNREIIAlNS BN‏ ۱۱۵ ۱۱۵۱۱6۵۱۵۱۱۱۱۱۱۸ 1 
سے )> ۶ 3 1 
گا ۱ ج ۱ب ِ 1 
ِ یکت 5 ر ة 
5 ۰ : ِ 
5 زآنجا که‌بوسه های توآنشب‌شگفتو دبخت 5 
کا“ ۲ 8 امروز شاخه های سمن سر کشیده اند 21 
ع حون ا اف و ور ا نقش‌ترا که‌پرتو ماه آفر‌بده بود 2 
2 کنار سبزه .لب جوی وزير ساية بيد خورشید ها ربوده ودربر کشیده اند ِ ۱ 
5 زدورکوه » نمایان به‌پیش» آب روان تب دررسند وه ورد ا 9 
و و ای ی برگور بوسه‌های توافروخت آتشی 
E‏ بمیان ان جوز بان گناد * خورشید شنه‌خواست که‌نوشد بیادروز 5 
2 زدست هجر شکایت زوصل »گفت‌وشنید 2 آن بوسه راکه ربخته ازکام هپوشی 5 
د هوای بوسه بسر »دست شرم دامنگیر = E ss‏ 
دراین هوس کزراندن ميان بيموامياد ۾ ماندم برآن‌بزار وشبازدور پرګشود ٤:‏ | 
ان ییا عمو غ پوس چ تك‌تك برآمد ازدل طلمت سناره ها 1 
زلطف باد بپاری نمی توان گنجید خواندم زوبدگان غم آلود اختران 
جنان نسیم طربناك می‌وزدکه بدست از آخرین غروب نگاهت اشاره ها 
تظربه‌هرچه فگندم برویمن خندید a‏ 
چنارکف زدوسرو ازطرب برقص امد . 2 2 جون برت مرده‌ای‌که درافتد بپای ا 
و و د ت باد تو بانسیم سېك خیزشب گریغت ٤‏ 
ا وآن‌خنده‌ای که برلب تونقش بسته بود 
سر زجیب آزّآورد. بیرهن بدرید ِ پزمردو درسیاهی‌شب چون شگوفه ریخت 5 
بچشم عشق برآبد هزار چندان حسن = 3 556 E‏ 
علاز دريحة حشم هزار با ۱ 8 3 = 
ړ هب رف بای دید / ديد که درنگاه تو جوشید مرچ ال 0 
N ES‏ عبر بوسه های توشد طعمة سیم ٤‏ 
و که ول مد .هد ا و دیدم‌تراکه رفتی و آمد مرا بگوش 5 
توان به نیروی اميد و دستیادی عزم آوای پای‌رهگذری درسکوت وسم ع 
بدان مقام رسیدن که‌هیچکس فر سید 3 »* ب و 2 
ِ 3 اس 
e‏ 8 ۹ غم آلوده شیی است بی آنکه راه برتو به بندد نگاه من ِ 
E‏ 3 ی 2 کلبه ام نار وخموش 2 اد اف تریختی ادون ر ی 2 
- ۱ ۱۵۸۸۸۸۸۱۸۱ ۱ ۱( 3 %3 ٍِ بسترم سرد و تہی 3 حون سابه اق که بر تو ماه آفر یندش 0 
5 4 < ,حرانی + له ت پیوند خود زظلمت شبہا گسیختی 
N = 4 ۰‏ 5 6 ۶ # = 
| غ ا E‏ نەفروغ نگبی . ۱ ۳ 
ڪر د د ج CC‏ نه خروشی نه دمی . اینجا مزارګمشدۀ بوسه های تست 
ِ 3 له صدای قدمی » وآن دورتر خیال تو بنشسته بی‌گناه ِ 
ها خوشق eC‏ ة 1 2 من ماندۀ ام هنوز درین‌دشت بیگران ِ 
اشك شادی ربخت از جشمان هن ع ۰ ثه‌خبالی که برقصد در سر تا از جراغ چشم تو گیرم سراغ‌داه 5 
با رسوا داهن افشان برگذشت گس ۵ ۶ نه نسیمی که بخندد بربام ت 
نوی گل بیجید در ایوان هن 2 2 هید ور دل > & ۱ 
*# و بر 2 5 نه شرابی در جام > 
ابرغم در تبرگی بارید و رفت ِ نه نفس های تب آلود کسی صد(ی با 
دل طراوت یافت زین بارندگی ته شرار هوسی > ر 
خنده زد چون صبح مناك بہار وی یت 3 ماه همچون دختری بکرو عفیف 
باز برمن چبر پاك ون ازافق سر میکشد دامن کشان 


تاب گیسوی اهید ازهم گشود ۰ کک 1 منطو 
r‏ نقره اشد به آسمان 
استه شد بر جنگ افسونکار من جح ۱۹ 7 9 SM‏ 


شاخ نیلوفر زروزن س رکشید از ميان شاخه های سب دید 
نرم نرمك ربخت بردبوارهن 





ساحل آنشپ باتن سوزان وخشك پرده برگیرم زراز بسته‌اش دختری آهتتقه ا ا 
ew‏ خفته بود آرام در آغوش شب بال وروش کان شستوی دختری چون لالة صحرا قشنگث 
و فشان ت مرغ نوفان می‌سرون آهنگك عشق ۰ ۰ دختری حون‌ژاله » پاكو بیگناه 
دتا بر مد ۰ ۳ بوسه می زد برلب خاموش شب ۷ ن باز ا 
شعر شادابم مید از باغ داز E Ca‏ 2 ا میگند عر بان تن سیمابگون 
بوسه زد برنوك انګشتان رم ES‏ ۱ ارام درا ا 
E‏ حشم‌هن هرجا سراغ اوگرفت A‏ 
O E‏ مار اختران آسمان چشمك زنان آن‌مف خورشید روپیدا نبود برتن ابن هرمرين نديس حسن 
TA‏ رنگ‌ها برروی دنیا هی زدڼد 2“ ا و ۳ 
غنجه در بازوی ناز آلون باس هرطرف مرغان به‌آهنگث لسم ۵ # # ۲ 
بانگفتنهای اخترها شگفت هست‌و رقصان تن‌بدربا هی زدند دورآنجا دردل دربای زرف مج نی ات ا 
باد او رقصان و عربان در خبال ۰ ۰ یلم ای هی نا کر زا دروت می‌سپارد پیکر جون عاج‌دا 
خند خندان جلوه‌گر شد از نبفت تانه بت یکی عربان وی می خرامد همجو قوبرکام رود 
ی ماء درآتشب خلوتی خوش داشتیم سوی دریا رونمودم باشتاب اه 
آرزو حون لور رویا خىز ماه کس‌درآن خلوت بجزماء ره‌نداشت ,۱ ۰ 3 ۱ 
گرم وخوش تابید براندام او بعررا آشوب جان من نبود می‌شگوفد خنده‌ای بر چپره اش 
زلف بویاکرده افشان تابروش برتو رخسار اورا مه نداست برلب ساحل به جشسمم خبره شد هردو حشم خویش میدوزن بماه 
صد هوس درحان بی هار او > ۰ » » ی از رنگ بلور «یك‌صدای پاء خدایا» ناگبان 
و دی گشت از آن پیکرم جون ما هتاب نوچوانی می‌رسد ازگرد داه 
حام لټر بوسه ن آورد دهست ۱ جشماو جون آسمان آرام وصاف بپنة دربا مرا در بای نور 1 ۰ 
دست سوزان حلقه زدبر گردنم بود چون ‌گل غونه‌اش راگن درم ies‏ دخنرك جابك برد بیرون زرود 
ازنفس هایش که‌کوته بودو گرم آم دود ماد ن ند تند هی بیچد بخود پیراهنش 
خون بگرمی شعله ورشد در تنم بوسه های آن‌لب شبربن وگرم ... ناگہان موجی زدو درهم شکست قطره های آپ می‌دیزد زموی 
a «®‏ نقش‌مه برسینة بحر کبود همو مروارید دور گردنش 
برنہادم حشم و خوشبختی گذشت عاقت دبد 1 با ف © 
کچ 2 بت ديدم درآن دریای ژر E TE E‏ 
جود شرابی افشین اذکام من اگبان بستم درآن شب حشم خویش بود. عکسی ماه ھا نود می‌گشابد دخترك آغوش خویش 
کاش باآن بوسه تبری سینه سوز ۱ تا توش بیاسایم دمی 1 E‏ هی شتابد وجوان سویش جوباد 
هيز دود از ناد هستی نام sooo ooo‏ رمرم مس میس سور و مار مب سس ۸ (لاله) هىگو بد حوان باشرم 2 شوق ۱ 
«فر بدون تولل . دخترل آهسته میگوید :«هراد» | 


(حسن فدایی) 


















از: اعظم رهنورد ز ربا ب 


لندن در زیرمه شیری ر نک 
خواییده بود. ممه جا مه بو د. 
مه شیری رنگك. بعد از ظېر بود و 
هوا رو به تا ریکی مير فت. با تاريك 
شدن وا مه نیز به رنگك پولا دی 
در مي آمد. 

باران ریزه دیزة مى باريد . 


د ریای «تیمز» در زیر مېې که 
ارو به پولادی نن دا تخد 
و بیصدا میخزید و جلو مير فت . 
پلی که دو کرا نۀ در يا را په هم 
پیوند داده بود» نیز در مبان مه نیمه 
پنہان بود. و من ازین پل میگذشتم. 

به انجام پل نظر انداختم. د بده 
نمیشد. پردة سیال مه انجام پل 


انجام پل نظر انداختم. باز هم 


ودر همین هنگام مرد را دید م که 
روی دیوارژپل خم‌شده بود ودربارا 
آواز کامپاسی زا تسه 
|شنید» خو دش را را ست کرد . 

مرد بلند قا متی بود. شا نه های 


مر ست ر 


بود. 
میخوا سنتم از کنا ر ش بگذرم» 
ادلی مرد با صدای غوری گفت: 
| = تیبینی» هثل مار میخزه ؟ 
اپستادم. مرد با دستش به سوی 
دربا اشاره کرد باز هم گفت: 
مثل مار میخزد! 
| اندکی روی دیوار؛ پل خميد م و 
1 از لابلای بر ده مه آب در بارا ديدم که 
آرام وبیصدا جلو میرفت . 
مرد با دستش به دیوارهُ پل زد 
و ور مد 
- پل رل دو ست داری؟ 
به نظر آمد که سوال زا پیست. 
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یی ای یی یگ ری رو 


لرخند زدم و گفتم: 


ها دو ست دارم. 

مرد سرش را به گو شم نز ديك 
کرد و لفت: 

- این جہان ما نند پلیست که‌پاید 
ازان گذشت» نه اینکه روی آن خانه 


باز هم بی اختیار لبخند ز د م 
و کفتم : 


- این يك عقيدة شرقيست . 

مرد سرش را تکان داد: 

درست است. بك عقيد و 
هند یست. من این نکته را د ر 
هندو ستان آمو ختم. 

بر سیدم: 


1 1 
ست سما 


هندو ستان را دیده اید؟ 
" باز هم سر ش را نز ديك کو شم 
آورد و گفت: 

- من در آنجا کار میکردم. 


د هنشې بو ی تند و یسسکی 
ممداد . 

هر دو 
سرهم لپ میزد. همه اش در با رۀ 
هندو ستان بود.. و بعد» نز د يك 


به راه افتادم. مرد پشت 


خانه‌یی ر سید یم. ځا نه دو منز لهیی 
بود. ار سیا پش به سوی سر ك 
باز میشد و با غچه کو چکی داشت: 
دیوار های خانه را پولا دی رنگك 
کرده بودند. ما نند مپی که‌همه حارا 
فرا گر فته بود. 

مرد ایستاد و گفت: 

ا اینجا حا نه من است. 

به دنبا لش ر فتم. در وازه راباز 
کرد و داخل شدیم. همه جا تا ريك 
بود و بوی مخصو صی‌را شنید م. 
ات تم 

- این بوی چیست؟ 


مرد در ميان تاریکی جواب داد: 


- «ویزعفران‌است. درهندوستان 
بااین بوی آشنا شدم. ازین بو ی 


جراغ را که رو شن کرد. از تعحب 
دق ماندم. همه جا را تصو بر های 
رای و ا ارفا کر ده 
بود. 

مرد که تعجب مرا دید» به شدت 


حنده را سر داد. میخند ید و شانه 








های حمده اش : 
در بنحال لت . 
ن از ۷ خو شم می آید.. 

من ازینبها خو شم می‌آید . 

| هه | تیه ژننه بالا رفت. 
لش بالا ر فتسم. او 
دیگر نمیخند بد. نفس نفس میز د. 
گفت: 


- میدانی 


من هم از 5 


۰ در هند و ستان ماررا 
مقد س میدانند؟ 

سب 

از حه‌حین مار خو شت می آید ؟ 

جوابی نداد.. د روازة اتاق‌را باز 
کرد وهر دو به درون ر فتیم. اتاق 
هم پر از تصویر ها و مجسمه های 
مار های کو نا گون بود. همه جا مار 
بود. همه حیز شکل مار را داشت. 
شمع دان» خا کستتر دا نی» چراغ 
خواب و گلدا نپا همه به شکل مار 
بودند. با به های تخت خواب وپایه 
های چو کیہا نیز شتکل مار را 
دا شتند. 

مرد برای هر دو یمان و پسکی 
ریخت. نار ار سې استاد ومدتی 
از پشت شیشه به بیرون نگربست: 
همه‌جا بود. دیگرچیزی دیده‌نميشد. 

رات ون وی من آمك 
سل سشس درا فا احر نو شید او گفت : 

ب میدانی» حل سال بیش من در 
هند و ستتان بو دم . مرا برای 
سروی یك راه آهن به‌آنجا فرستاده 
ودند. دران هنكام 2 سال 


داشتم. 

مرد دیکر کلا هش را په سر 
نداشت و مو های نقره کو نش در نور 
جراغ مید ر خشید. کفت: 

- این راه آهن قرار بود از میان 
حنگلی بگذرد. واحد ما در نز دیکی 
ابن‌جنگل خیمه زده بود. ما بر ۱ ی 
کار های دد لس ۳ را از دهکدة 
نزديك آنجا استخدام کرده بو د یم. 

دریسن ميان «رامو» هم بود. وی 
مردی‌لاغر اندام و سياه جرده یی بود 
مانند دید رمردم دهکده بغیر از 
بارجه زرد رنگی که به کمر می‌بست 
دیگر چیزی به تن ندا شت.موهایش 
سباه تبره بود و ما نند جشمپا ش 
برق میزد. درین چشمیای او بك 
یبد دنه تاه رید وت ورن 
بود. و شا يد هم بك قصة نيمه 
9 

من ۱( «رامو » حور شم می ی او 
هر گز نمبخند بد. شکیبا یی 
بی‌بایا نی داشت.وسکو تش باعظمت 
بود. ساعنتما کناد م می نشست‌ومن 
برایش از لندن تمدن و کار خانه ها 


او با دقت همه ر ۱ 


ِا در آخر صحبت من لبخنسد 
معنی داری میزد و میگفت: 

- صاحب» اين حپان ما ند 
پلیست که با ید ازان گذشت» ته 
اینکه روی آن خانه سا خت. 

جیزی ندا شنم به او بکو یم.تنمها 
به چشمما بش و آن قصۀ نیمه 
نمام خیره خیره مینگر بستم»او هم 
با سوت پر عطمتش هه من 

یکباز از او پر سیدم که چرا ز ن 
نمیگیر ده حواب داد 

صا حب. این بان ما نند 
پلیست که با ید از ان گذ شت » 
نه اینکه روی‌آن خانه ساخت. 

وحشمیا بش همجنان ر از آلود 
a‏ 

روزی از جنکل میگذ شتم.«رامو» 
نیز از دنبا لم می آمد. نا کہا نزیر 
بته‌پی بك مار کفچه را ديدم که‌خیره 
خیره به ما میتکر بست. تر سید م 
و تفنکم را به سو یش نشا نه 
رفنتم. نا کہان «رامو» از لو لتفنگ 
محکم گرفت ‏ و گفت: 

صا حب» اد ن‌مار را نکشسید ! 

ی ۳ 

جرا؟ 

لعت ! 

- اگر این مار نر با شد.ماده‌اش 
از شما انتقام میکیرد. 

به سوی مار نگر پسد.م همچنا ن 
خبره خبره مارا ا بست 
به‌نظرم آمد که چشسمما بش شبیه 
جشممپای «رامو» است. به‌نظرم آمد 
که درین حشمیا نیز رازی مو جو د 
است. 

«ر امو » هما نطور با سکو ت 
پر توت( سابل یی 
پرسید مس 

- تو این مو ضوع را از کجا 
هیدانی؟ 

حواب داد؛ 

سدرده ما همه این مو ضوع 
را میدانند. 
من خندید یدم. 

یکروز بازهم از جنگل میگذشتيم 
پلنگی را دیدیم. من به سوی پلنگگ 
آتش کردم. پلنگگ در میان بته ها ۰ 
رفت. و من در ميان بنه ها جسم 
زردی رادیدم. پندا شتم که پلنگ 
زخم خورده است. باز هم به سوی 
آن نشانه ر فتم و آنش کردم .فر یاد 
آدمی را شننیلم ؛ به آنسو دو رسلم. 
عندوی سياه چېره بی که پار چة 
زرد دنگی به کمر بسته بود.درخون - 














مت سس یت تسس تسب 


غلتیده بود. 

«رامو» خم شد. با همان سکو ت 
برعظمتش جسد را نگر بست. 
سپس سر ش را بلند کرد و گفت : 
صاحب این مرد شو هر 
خواهر من است! 

با دست و با جکی گفتم: 

> ھن سس صا این کار را 
۷ 


«رامو » هدر شش را نکان داد: 


سا اجب هد از یل نوت 
«رامو» جسد را با خودش په 
دهکده برد و حند روز بر نگشت.. 

بك شب در درون خیم بر دسترم 
افتاده بودم. 

شمع رو شن بود و من خوابم 
نمیمرد. شتب از نیمه اجه بودء 

ناکران ديدم که پار چة خیمه با 
کاردی دریده شد و ز نی به درون 
آمد. از تر س وو حشت خشك‌ماندم 


جشممای زن حوان در نور شم 
میدر خشید. مثل جشمرای مار 
کفحه ی ود که در تکل ده 
بودم. منل جشمپای «رامو» بوده 
درین جشمپا رازی نپفته بود.قصة 
نیمه تمامی در آنپا خوانده میشد. 
توانابی حر کت را ندا شنت سسم 
متل آنکه افسون شده بودم. مر" کت 
را در برایر خودم مید بدم. زر ن‌آرام 
آرام به من نز ديك شد. بعد,دستش 








































پاکارد بلند رفت. تيغة کا ردیرقزد 
وناکیان کسی دیگری به درون‌خیمه 
امد از دست :ون محکم گرفت.زن 
جوان تکان خورد. تلاش کرد خودش 
را ار نت . شمع سر نگو ن شد 
وخیمه در تاریکی فرو رفت. بعد» 
آواز نا له یی را شنیدم و دید م 
کسی از خیمه بیرون گر بخت. 

وقنی شم را دو باره رو شن 
کرد م ديدم «رامو» نزديك بستر م 
افتاده است وا س نه لاش عو و 


می ر برد . 


آنبا نیفته نبود. قصة نیمه تمام هم 
وحود نداشت .۰ 

کنارش نشسمتم . «رامو» آهسته 
: ۱ 
الصاح ارين ازن جات انیت 
این‌ژن‌خواهر من است. شماشوهرش 
را لشته ابد... او از شما انتقا م 
میکبرد. 

لختی خا موش شد. در چپره‌اش 
دردی خوانده نميشد. فقط آرا مش 
بود. در حیره ش در دی خوانده 
نمیشد فقط ازا مش دود. آرام آرام 
زمزمه کرد: 

صاحب. من از پل گذشتم. 

برای نخستین بار در چیره اش 
لبخندی را دیدم. بعد» این لبخند 
نایدید شد. و او مرد. ۱ 

فردای آنروز به دهکده رفتم‌واین 
زنب را بیدا کردم. نامش «کیتا»و نزده : 
ساله بود و هیحکسی را ندا شت. 
کارم‌را رها کردم. از وایسر! ۳ 
گرفتم که او دا با خسودم به لندن 
لسرم و آورد مش اینجا. 

تقبه درصفحه۸ه 





دبکر در چشم ہایس | 
درحششی دیده نمیشد. رای هم‌دد || 








دراذو اشا ری 


| 
زلفو ته‌یی کوره | شاا ر ی کنوی 
1 پیاراپوری ټو کی مسخر یکو ی 
SOO UID ۱۱‏ دا بختو دی دا ستا ز لفىدى 
تل د وحه دسپین مځ نندا ر ی کو ی 


حلیم «ناریفی» : 


ډیره حو صله دۀ ستا پهزلفنوکښی 
مځسره لگیری بری ۱ سر ی کو ی 








: ګله بی مخ پټ کله ښکاره‌کاندی 7 
باد ورسره‌دارنگه لخر ی کو ی 
3 با مره اخصر ادی حور زلشی‌دی‌سمسوری ۳ ٤‏ ا 
۰ : کر ته د لهه وى دا گی شکا 
شتکلی شه سینکاره که اومستی د کی نودی اه اس ات E‏ ی لو سخاری 
1 : ۰ و گور هله‌ورا يه غر غر ی کو ی 
1 مسرته شه مستی وکپه بیخوده شم‌زسوا جلی, ۳ ستا ز لفی مې و لد ی ا ولاړلی ۱ 
ح پووهشهله کو له سره لاسونه د ی 2 اوس ر ا سره خبال مذ اکر ی کنو ی 
کو ۱ ماه لوری 7 ۱ ۱ 1 هبری داستا زلفی دی جهزلفسو کښی أ 
# شه میتنگازار کرد او مستی ستر گی توری ړه - 7 - 
E e Eat‏ خکه‌می‌قلم پری تبصر ی کو ی ۱ 
زاش بانژدی‌به ۱ فس او به نضا شه نن زه ملسن سار خم له ادسار رسمه آ 
بلی می په زره دعشق لمبیلایسی نوری کړه ۱ 
په زر مبیلاپسی نوز ۴ پن‌پن‌یسی بانه راته‌نا 
ام DS‏ اسلتي دی مسق کسزبه 4 تلا 111 ê‏ ۱ 
نگیار) 
۱ 


ستر کی سرمهزلفی ولول صنم 
ټك دی پهتندی او پاو لکی چپه کاکل صلم 
شرن د مړوند ونو افغانی امیل‌دزرپوری کړه 
شکلی شه» سینگارو کړه او مستی سترگی تودی که 
کال دوي چه شر کړه زما گرانی‌میلمنه می شه 
ستاخینی قربان‌شمه! بسمل ته را 
ختر دی مبازرك شه راته نوی‌نغمی‌سوری کرد 
پاخیره اختردی‌جسلی ز لسفی دی سمسور ی کپه 
ورڅ دلوی اشتر ده زلمی. نجونه‌نول‌میلونه حی 
ډلی» دلی خلك کور په کور مبار کو ته شی 
گرانی خبل «حلیسم» ته داخوزی؛وندی زا دوری کر ه 4 
شه سینگارر کیره او مستی سترگی توری کړه 4 


+ ۱ 


یی تر مان 
mm‏ 


ا 2 ۳ 
۳ [ 2 له مه یا 


که و کار ی می خولد ستر کی په پغو ر کښی 
يا می‌سرله‌تنه خی دعشق په تور کښسی 
هرز حمت راته را حت کسړ د عاشیقی 
سمندرغو ندی‌کلگشت کو م په اور کش 
چه‌په ښکلو پسی ژاړ م و جسسی‌شرندهی 
تما شه دنخرو بر کوم 
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دوصال ر خصت دادولت دی دسپین مځد تسو روست رکو 
چه می‌ته اورا ولو کی دزړهپه کور کشی 
هغه مسث د م تب به ص یك بد 
حه‌یه ناز دلبره سم سر و قا مت‌کا ا و حرا هو نده‌شی ۱ 
وعا شق‌تسسه بیدا دم د قا مت کا 
هغه دمجه سنگا رو کا به‌ضر | می 
نر گنگر و بی‌دید ن جو به د جنت کا 
تاصفو نه دزلفینو کر ل فاو خونه 
جه‌جرگت‌ریزلره د شمو حما یت کا 
هبخ حاجت بی په کو مك دز لفسونشته 
چه هرگزبه‌جبان نهبی هغه بد عت کا 
محبت وپاد ته هسی بی و دیع 
ح‌قمیش راته نظر په حقا ر ت کا 
a E O E AS‏ 
دا به:واړه دور تر په لږ مد ت کا 
ماوی هجره ! لږ رخصت دوصالراکړه 
د ارم په‌خاطر هر گو ره شد ت کا 
دی‌وی مکره شور اوشر په غم ‌صابر شه 
داویثفا هغو ته کړه حه مر وت کا 
روشانی میرزا به وو ی که زند هوې 
ئ جه‌عجری‌به نظم نوی حکمت کا 
( اشرف خان هجری ) 
“mU HEIL RItLBBHRIIRNONSIIE!‏ اش 


چه مونده نشی په‌شپر دلاهور کښی 


توری زلفی سین ر خسار به می هبرنش 
که می واړوی ناصح به‌سیین او نوز ی 





په هر داغمی دخیل زړه هسی با ور د ی 
جهپه‌مر ك بهراته شمع په ګو رکشی 


لاړ ه بهنشی خنی تور دتورو زلغو 
سرومال که د حمید څې په دا تور کشی 
(حمسد) 


بول خورا پاڅید لى گلی!را رواله‌شوی 
دغو هره هی پوه که چه‌دزیه سو دامی‌راوخی 
و کړله آئینی درته زما دزړه دخون کسه 
دج دی جه راوگر خاؤ بیرته دی ژر واړاؤ 
زه دکور او کلی پیغورونه تول‌به سراخلم 
مالکه سحر شبنم داو شکو کي نثار به‌تا 
نوی چه زما دییلتون شپی سباکیدی‌در کبنی 
زیه دجرس شین تو لالبانده فر بادونه‌کیی 


صفحة ۳ 


ببرته چه ستنه شوی‌دابه خه‌شی‌پنیمانه‌شوی 
بله کانه وشوه اوکنه خیه له مانه شوی 
شه شو چهخپل حسن‌ته بغهله‌تهحیرانه‌ضوی 
زړه ته هی راننوتی لاراباندی ګرانه شوی 
ته ولی ددروغو په يوه تومت ستومانه‌شوی 
ته لکهغوټۍ دگل موسکی. شولی‌خندانه‌شوی 
ای زما دهیلو جونگری‌داسی ولي ورانه‌شوی 
پورته شه حافظ کنه پاتی که کاروانه‌شوی 
«تصرالله حافظ » 








ژوندون 





۱ ۳ ۰ " ور 7277 
ا ۰ تست بقیه شماره گذشته عقیده دارند عبارت از حلقه ایست 


۷ بطول ۱۱۰ هزار میل که از سطح 
¢ سیاره آغاز وبا ستقا مت < ظط 
۴ استوا یی آن دوازده است . 


AA‏ 1 ® برحی از دانشمندا ندر زمینه 
پاینیر نظرات انتقادی هم ابراز 
۶ هھ 4 داشته اند .گروهی از آنان متعقدند 


که آلات نپایت ظریف ودقیق تعبیه 


۹ 4 ۰ 
۹ ( 5 ۰ ۰ ال ۳ شده درپاینیر » هنگام بر خورد با 
۰ تشعشعا تی »حسا سیت خود را از 


دست داده اند زرا شدت ان 


فاصله زسین تازو دیتر E‏ يلون ہیل رست تشعشعا تی هزار مرتبه بیشتر از 
۳ ۱ حدی بوده است که برای از بسن 
یکیا ژ رو با های دا دش بشر ی بعفیفلس دووست 2 ۳ 


داکتر واکر فلش از پو هنتون 

| یکی از دانشمندا نیکه در پروگرام سطم تشعشفات فضا بی بمر اتب پایثیر باستقامت با حه مقناطیسی کلیفودئیا درشان , ایو اظبارداشت 

ات کت ات خظر اکر وییشترر از آنجه بود را یی بش غت دک و واا که باینیر, باندازه , نی و دی جود 

نسوک که سفن پایشس تمولم اہ که پیش بی گزدیدهبود . ادال" پا کت ا تشعشما ی امکان, پیش دفت واز خطر چست, که 

وه رات کن رکه تلد تک ب سیا ٩۷۰‏ ونی ورک تا کل دانشمته نها کنو ن ی ۳۳ 
| = 3 انزد ست . 


7 
معما های د یکر 

| عکسپای ارسالی پاینیر مطالعات 
از داتشمند ان دا جالب ترو کسترده 
تر ساخته است» بخصوص تصویر 
در سطح ژوپیتر»بر وسعت مباحثات 
3 علمی درین زمینه می افزاید .ان 
1 لکه بزرکت سر خر نک ۰ هزارمیل 
۱ طول و۸هزار ميل عرض دارد که 
[ بدینصورت حجم آن چندین براسر 
8 زمین است . 
و برخی ازدا ندمندان اظہار عقیده 
8 کردند که عکسبای ارسا لی حفر » 
8 ابرا در سطح ژوپیتر نشان میدهد 
8 که بوسیله يك رشته بخارات ابر 
مانند وداغ احاطه شده است . 

عده‌ای دیگر گفتند که این نفطة 
8 تاريك صرف سایه عمیقی است که 
| بوسیله نوده های عظیم ایراحا طه 
1 گردیده ۰ 
[ یکی از شگفت انگیز تر ین 
8 کشفیا ت پاینیر دهم همانا حالت 
8 نوسان واهتزاز دار قوه جاذبه در 
8 ساحه مقناطیسی ژوپیتر است . 

چندین روز قبل‌آزرسیدن سفینه 
بنزدیکترین فاصله ژوپیتر پاینیردهم 
یکنوع افزایش تدر بجی را در 
8 سرعت کشش بانب سیاره از 
| ساحه مقنا طیسی ژوپیتر ثبت‌کرده 
ق ست وسپس بدون هیچ علامت يا 
۳ اد ت 
سفینه از کار افتادند وعکس العمل 


۱ :1 تن 0 e‏ سم 0 ا 
8 27 من فاص لوہ شن r‏ ا خارجی دیگری دا, ثبت نکردند . 
١‏ هو RÊ a‏ او ۶ 

e 











۱ ك دانشمتدء علوم فضایی اظپار 
i‏ و داشت که این مرحله ازعملیات‌پاینیر 
از ۵ کا درست‌شبیه حالت_برگثت‌سفینه ومیر 
4 ا 1 تقیه درصفحه ۵۳۲ 

صفحه ۷۲۵ 
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درهزگری باوجود سر دی هوا نیشیکس 
منتیبی هنگا م , درو کرد ن 
سر ارجا که دران آب چمع شده بخ 
میب زددودرو کردن رامشکل میسا زد »یرای 
۵دفم‌این مشکل داس ماشییتی ۱ خسرا غ 
کرد اندتاهم یخ‌ها راشکند و هم نیشزکر 
دا ازجای درستی درو نماید بدین و سیله 
درو کران ازسر ماودد ن حفا .ظت‌میشو ند. 


1 کاشته ,میشود 








اغفاد از دریا 


ممالك سو سیا لستی داخل پیمان- 
افتصادی برو گرامی طرح کرده اند کهحد 
کثر استفاده را از آدپای دریای تیسابعمل 
۵ آورند. این دریا که‌درممالك هنگری‌ورومانیه 
6 میگذرد دراثر آب خیزی بعضاخسااتی‌رایبان 
وهی آورد. در مر حله اول دوبند برق‌بزرگث 
8 در کار پاتی وشمال هنگری جدیدا اعمار 

شده است که کار آن خاتمه بافته است. 
۵ بدین ترتیب زمین های خشك هنگری زیر 
آب شد ومقدار زیا انرژی برق ازآن‌بدست 
چ آمد» همحنان درکنار این دریا نزديك اند 
6 برف بك شیر توریستی برای پنجاه هزار 
نفر اعماد شیده است. مسابقات کسشتیرانی 
#وثابق دانی هم ما برای دریا صورت‌میگیرد 
8 <تی کشتی های بزرگك بظرفیت ۱۳۰۰ تن 
6 عم میتواند درین دریا به‌آب انداخته شود. 
چ درعکس بند برق تیسا ۲ مشیاهده‌هیشود 








ا نکشاف‌دانش 


ا اس شا لدرتی رر لال 
§ نود فیصد اهالی آنجا بیسواد بود. مکاتب 
8 ابتدایی آنجا درسال ۱۸۲۲ به چہل مکتب 
§ میرسید. ول لد در ۵۱۰ کب على 
وفاکولته" ها درس مبخوانند .ممالك 
1 الى لرامنن لیتلی,رکمك مد 
6 این کت ها شامل آیادی ؟ مسکاتب‌وارهسال 
آ ا وسار یك سا می کت تنا 
اتحاد شوروی پنج مر‌کن تعصلیمی درآنجا 
اعمار کرده, اسنت , که درآن پنجمزارنش درس 
میخوانشد. در عکس شعبه تخنیکی یکی 
از تخنیکم ها را مشاهده .میکنید 











ماشین آب پا اک اکن 


در سا حل برو نسو ینکن نزدیك 
رل ما کار یر ی 
می‌نماید بکار انداخته شده ايڻ ماشين 
برای «زنده ساختن آبیای مرده دحر» بکار 
میرود. بعنی درآب هاییکه زنده حان عا کم 
است‌قوه حیات را سشتر میسبازد* 

مجادله برعلبه کیمیا و کثافات‌آن وموادی 
که از فابریکات طرح شیده به بحر می ریزد 
و راعث تلف شدن حیو | نات بحری میشو داز 


جپپار سال به ابنطرف آغاز شده است اين 
محادله بر علیه ۳۹ توسط کسمیا صرورت 


میگیر د درعکس ماشمین من کور را ماک 
مک 





ادبااماد ويك پار کی 


توریست هایی که برای مدت کمی 
در ایتالیه بسر می برند میتوانند از بادگ 
توروم استفاده کنند. 


3 





درینجا از کوه های آلپ تا سیسلی‌یعنی 
تمام ایتالیه درتن پارك به نمایش گذاشته 
شده است یعنی رادیدن آن پارك سیاح‌حس 
مسکند که تمام ابتالیه را دیده است. کوه‌ها» 
دربا ها آثار تاریخی وصمه جیز بصورت 
دقیق در حاهای خود گذاشته شده وشکل 
پارك هم‌شکل نقشه ایتالیا ست. درعکس 
ارج وقلعه پىزارا در پارك هل کور مشیاهده 
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از دو اج: فت انگ 

۰ ۳ 

ردو اجه <۵ بت ایز 

بك ز ن رو تمند ساس‌تا نشرزاس بنام و يك سر جثت به همراه يك رئيس قبیلة 
درگیته جدید بنام «اوبپارول» ازدواج‌کرد. این قبیله تا همین اواخر وحشی 
ومردمانش آدمخواد بودذ د. رئيس قبیله‌مبریه ایکه برای زن داده است عبارت‌است 
از بازده خوك وپنج موی‌ساختگی که‌درهنگام‌رقص ها 


زنان قبیله سر میگ‌ارند. اين 
این زن رابه تعجب نینداخته‌است اما سپایر مردم همه متعجب شیده اند. 
پسر این زن نظر میکند که‌به این‌وسبله مادرم میتورند کا ر تحقیقاتی خودرا 
خوبتر پیش ببرد واسرار مختلف زندگی 
بومی هارا کشف نماید .طبعا بعداز تکمیل 


۹ 


























نون 


کنایی که مادرم میخواهد بتویسد این‌ازدداج 
خانمه خواهد یافت واو بد نیای متمدن باز 


خواهد گفیت . بااین هم مقامات کینه جدید 


به‌زن مذکور امر کرده اند تاخالد آن کنبرو روا 


ترك گویبد. در عکس این زوج عجیب‌را 
مشا من میکنید. 





مممممهم ممم 








د ربو در ذر وی 
شر هامبورگك آلمان نه تنبا بوسیله 
تعمیر ها وآثار فدیمی خود شیپرت یافته 
بلکه از جہات بازار بای مختلف ليل 
خا وال ااه ابش زا مها از اف 
سبال به اینطرف درروز های پزجشتنبه‌در يك 
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کوجه قدیم قرون وسطایی برگزارمیشود. 
هار 1 کبوتر «در اقفسص. ماج تسار 
از مناطق مخنلف به اینجا آورده میشود. 


دربسیاری از نمایشگاه مهای این بازاد 


کے سای مج ناد رابه . نما یش‌میگذار ند 


از طرف صمح امالی خود منطفه حق اولیت ور 
دارند تا ازین کبوتر ماد دن ا 
خوراك های لدیذی از کوشت کبوتر درست I‏ 


میشبود فع نازاس ورف دیو 


,ھı HIBIEBILRURHIBIIBIEIEILIIS AIR Bira:‏ ان 
/ 


۳۹ 
مرکزانتر پو لو ژی 
در ماسکو در نظر دارند بزرگترینءر کزهانترو پولوژی »را بسیازند درین‌جامتخصصین 
جران دا در تمام زشته های تحقیفاتی‌تریبه‌میکنند تا ضرورن تما م کشور وسیح 
صوروی لك لحاظ محقق ودانشمند رفم‌گردد. 
درس مرن اهر گونه وسایل وآلات‌برای تحقبقات‌علمی دريك تعمیر بزرگ جمع شیده 


است. این تعمیردادای يك دستگاه‌تلو یز بون 


مسیتقل می باشد. 
تمام اتاق مهای تشخیص تداوی وادویه‌ها 
وآلات باهم از تما ط مسيتقيم پوس 
ولو یز دی داید لها این تعمیر را «شس 
طب» گذاشته اند . 

ای تعمیر ۱ 
ووسعت ت آن قابل توجه است یعنی درساحه 


وه «مکتاد. زمین ساگقه" شده ادن عکس‌شا 
ای کی عون ماو گر اودگه ا ا 


کید که بخش کوچکی ازدستگاه بحسباب 


ماود ز N‏ ام کب مساشتا هلق سیاختمان 


اسرت ۰ 


EOL 
۳ ae »)سیم‎ ^ 
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زموږ دولس او هیواد په اد بیاتو 
اوهنرو نو کی او همدا شان هم په 
ملی‌دودو نو او روایا توکی اختر ته 
په سپیخلی نظر کتل شوی او خورا 
زیات ستایل شویدی. 


په تیره پیا چه لوی اختر و ی . 
هغه اخترجه په خپل نفس کی‌دایثار 
او گذشت» سر شندنی او قر بانی 
فلسفه لری. 


زموز دولس تر منخه لوی | ختر 
دس او جت مقام رح او له را نگ 
سره بی بر سه هر کلی کی ی 
خلك داسی خوشضی ورته کوی او 
داسی ور ته هو سیری جه دهفه له 
فلسفی سره ده وی. 

لوی اختر لکه هما غسې جه وویل 
شول په خیل نفس دایثار ١‏ و 
گذشت قر بانی او سر سندنی‌فلسفه 
لری» او زمور خلك دخیلو مذهیی‌او 
دینی احسا ساتو له مخه هغه ته په 
غوره مقام قایل دی» اود لوی اختر به 
ورخو کی هڅه کوی جه زپونه بی‌له 
سییخلو هيلو نه دك وی» بو تر بله 
مینه کوی او بو پل ته دخو شبی» 
مینی او ورور ولی‌لاس ورکوی. 


داختر دودونه د هیواد په کوټ 
گوت کی بیلی بیلی بڼې لری. او 
عزخوك دخپلی‌سیمی اودخپلوخاصو 
رواباتو سره هغه نمانخنی. خو 
کوم شی حه په لوق اختر کی ډ یر 
عام‌دی هغه داجه هغوی ددینی‌شعایرو 


شماړه 1۲ 


ترزوری اغیزی لاندی وی. او په 
تبره نیا حح ته داتللسو اود خدای 
د کور دزیادت کو لو خبره هغو ی‌ته 
ویر دزړه او احسا سا تو ر قت‌بیدا 
کوی اوهغوی دیته متوجه کوی چه 





خنکه دانسانی شیگنو او دانفسو نو 
دنز کبی لباره خبلی هخی منسحجمی 
کاندی او خنکه ددغو لشنو په ورخو 
کی نو رو بشی او له نو رو نه‌پشنه 
وغواړی خنکه د نفس د ت زکبی او 
پاکوالی په لاده کی ایثار او گذشت 
ته جمتو وی. خنکه بايد د انسانی 
اید آل واد آمالو لیاره د نورو 
سره مینه و لری. او نور.. 


دودونه پئ شمیره دی هضو ی 
چه توان لری» قر بانی گا نی کو ی 
اودخنل خدای دز ضا لیا ر ه صفه 


جاروی او دبخدای په مخلوق باندی‌بی 


و شبی. 


داختر دخوشی او خو شاليی 
دو ذونه ډیر رنگین او خورا زیا ت 
دی. 

خلك لدغو دو دو نو سره دا په 
ډاکه کوی چه خنکه خپل دبنی 
شعا بر به خای کړی او خنکه د خبلو 
مسلمانو او و طنوالو ورورو سره 


به‌مینه او علاقه رو غبړ کوی. 


داتولی هغه خبری دی چه د پوه 
ول دژو ند به هت سنداره کشی 


هینداره ده. 


دغه هینداره ویره رشتینی 


دا هینداره درواغ نه وا یی ۰ 
پدی هینداره کی دا ښکاری چه‌اختر 
له نورو سره دمینی و خت ده‌دیشنی 
وخت‌دی» داشار او فدا کاری وخت 


دی او لدغه فرصت نه به استفا دی 


| زمون و طنوال هڅه کوی چه په تیره 


با دغه لری اختو لایسی هم یه مس 


تیرکرزی اولا پسی هم د خبلو 


انسانی هد تو نو په لاره کی او چت 


کامونه واخلی او د خپل و لسی 


ژوندانه په زمینه کی هغه ایثاد اد 
وقف ولری جه دبرسترو دخدا ی 
بند کانو در لو دل. هغه فدا کاری 
چه پیغمبرا نو دبشر بت اصلا حاود 
خدای درضا په خاطر و کری. ۱ و 
Be SON‏ مب کی وا 
تحولانو په در شتل کسی دی ارد 
جمم‌وری دژیم تر بیرغ لاندی دخپل 
نوی‌ژوند خواته خوخیری» پکاد ده 
حه دغسی فدا کاری او اینارله‌خا نه 


صفحه ۳۷ 





- اکر بجای تو می بو دم بیرون 
نمی رفتم... تو فان نز ديك است. 
در لحن آرام و گیرای زن آمنگك 
خطر دیده می شد. هوا تمام رو ز 
په صورت غير منتظره کرم بو د . 
ناراحتی گر مای آن حتی در ساعات 
شام احساس می شد. 

نی» تو فان نخوا هد آمد. 

مردمی دا نست که ز ن هميشه 
پرایش نگران است و حتی‌میخواهد 
ازهرای بدحنظش کند. زن خوشحال 
می شد اکر او را در چار دیوارخانه 
پاخود نکه دارد. زن به شدت 
دو ستش دا شت. ولی در عشسق 
انگیزه های است که انسان را از 
مسیر زندکی اش دور نکه مي‌دارد... 
مرد به آسمان نگاه کرد. در دور 
دست ها ابر سياه و تیره روی‌جنگل 
باون کز چکترین کر کته ما نسند 
اینکه پخواب ر فته با شد آو یزان 
بود. 

اگر من پو دم نمی ر فتم... 
توفان می آید. 

ژد با نگاه های التما س آ میزبه 
او نکر پیست. خا مو شی سا یه 
افکند. این خا مو شی حتی صداهای 
پر ندگان» سک ها و مر غایی هارا 
در حود بلعید. در خت ها نیز 
خا موش بودند وعلف ها. 

مر دمی دا نست که واقعا تو فان 
خواهد آمد, در حوا دث مشا بسه 
ممکن اد بیرون نمی رفت. ولی او 
بسیار در برابر نگرانی و تشو یش 
دو ست داشتنی زن» ضعیف بود. 
- نی» تو فان نخوا هد شد. 
مردا با گام های پلند و مصمسم 
از خانه بر آمد از شیب تند پایین 
شد و خود را به‌زورق ر سا ند. 
ژوری به تنه درخت کین سا لی که 
رشه ها پش را رفت و آمدموج‌ها 
در هم کو بيده بود» بسته و به‌آرامی 
تکان می خورد. او چر خك و سرب 
های ریسمان ما هی گیری را پدرون 
قایق گذار دکلاهش را بروی چو کی 
حوبی قایق انداخنه و آن را از 
ساحل بدور راند. 


صفحه ۳۸ 








درمورد نوبستده : ۱ 
کلمات زبر که در دا ستان کوتاه «مردی در تو فان» آمده است‌تصویر ؛ 
نسبتا تمام نمایی از نویسنده آن‌می دهد: ا 
«قلب انسان به آراش هی تېد هنگامیکه دارنده آن در حال نپر دا 
ومبارژه باشد.» ۱ 


ودد نین در بسیاری شیوه ها ی ادبی می نو بسد و ئی نو شته های | 
اوهميشه رنگ نثر آهنگ دار راحفظ می نماید. ۱ 
قبل از نو شتن او لین اثر ش بنام « ملاقات » در سال ۱۱۹۶۷ 
ورد نین شیر زاد گا هش لیویین‌دا ترك نمود و نخست با پد ر ش| 


و سپس تنبا تمام سر زمین‌شوروی 
او از پیش ها آمو خته بود که 


مشکلات‌عدیده‌ای زنجیروارازرویا هاش وازهمه مہمتر برای ابراز دیده| 


هایش» مقررا تش و فلسفه ۱ شش کار 
مشکلات عدیده ای ز نجیر وار از 


در برابر خواننده ردیف میگردد 


داستا نبا یش اکثر دارای تسم‌عشق شکست نا پذیر اند. 


اوهتکامیکه از طبیعت از جنگل 
آلو دش واز در با جه های آرا مش 
نوشته اش رنگ تا بلو را می‌گیرد. 
شیوه بروشنی دیده می‌شود . 
ولی این کار بسا دگی در نوشته 
لحظاتی می ر سد که انسان را در 


دهد و بران جیره م گردد. د و داستان مردی در تو فان» این کاررا ؛ 


با شا یسنگی انجام مید هد. 








دریاجه ساکت و آرام سود ات 


> رو ب 
اشعه سرخرن‌کش را بر سطح آپ 
انداخته و مرج های کو چك مې 
در حشید. 

انسان می توا نست هر قدر که 
دلش بخواهد قایق را بدور براند . 
از دور دست ها بانکت خرو س 
شد . 


شنیده 2 


باروی قایق رانیاش به آهستگی 
حر کت نموده و قایق را لحظه په 
لحظه از ساحل و خانه اش دو ر 
می نمو د. درخت ها که لحظه قبل 
به رو شنی دیده می شد به فیصه 
پربرو سبز نبد یل گردید. فقط تك 
درخت کسبتنسا ل و سا آن تسه 
ده یمس فاا سب کے 
های پوچ و برهنه اش به تساری 
معلوم می شد. شا خه های آ ن 





را زیربا گذارد. 
چگو نه از دا ستان های کو تاه | 


نگیرد.. او و قایع نگار زمان ماست. | 
یك دا ستان به دا ستان د یگر ش | 


مایش» در یا های مواج و کف 
حرف می زند مانند انقاش چیره‌دست | 
در داستان «خدا جا فط جنگل»همین | 


هایش جلو گیری نمی نماید د وا 
نبرد گاه مبارژه با طبیعت قراد می | 


ا 


ی 
جتا ن دراز شد ه بو د که 
اورا دوباره پطرف سا حل فرامی 
خواند. 

جزیره که تو سط شال سبز رنگ 
نی در حلقه کر فته شده بود. غرق 
در سکوت و آرا مش گردیده پو د. 
حتی گل های نی نمی جنبید و آ ب 
دار وسط در یاچه غلیظ تر مسعلوم 
می شد. حرا؟ او به ابری که درحال 
انکتساف وامتداد بود نگر رست . 
لحظه به لحظه بزر کتر شده و چنان 
به‌نظر می آمد که نز دیکتر ميشود. 
ولی هنوزخیلی‌دوربود. تورماهیگیری 
بالنگر یه آرامی و دون صدا د ر 
ژر, فنای در با چه غرق گر د بد. 
ریسمان تور به آرامی از در و ن آب 
تکان می خورد. سرب تور ماهیگیری 
مدت ها قبل پا بین ر فته بوا 
رسمان پلا خره سسست شد و 








ما هیگیری بار دیگر آن را کشید تا 
اطمینان پیشتر یا پد بعد او سکرتی 
رو شن کسرد. حالا می توا نست 
بنشیند و تا هنگا میکه ما هی بتور 
می‌افتد دود نماید . در گذشته او 
از این محل ماهی های بزر گت 
گر فته بود. کی‌میداند ممکن است! ین بار 
نیز بخت بااو پاری نماید . 

هوا آنقدر آرام بوذا که دو د 
سگر تش بدور نمی رفت. و لی 
باآنهم باخود اند بشید که تو فان 
خوا هد شد ولی خود را تسلې داد 
که از اینطرف ها نخوا هد گذ شت 
او این نتیجه بخا طری ر سید که 
ابر انکشاف یا فته به آرامی آما س 
نموده و آ سمان طرف شرتش 
پو شانیده واز آن گاه گاهی روشنی 
برق مې جبید. او اند بشید که 
بدنبال اين پرفك ما رعد و باران 
تند خوا هد بود. تنیا جیزی که 
می توا نست انجام پم هد آن بودکه 
به طرف مقا بلش با ید نرود. 

قایق آرام روی در با چه ایستاده 
بود. هنوز ازماهی ها خبری نبود. 
ممکن آنہا از ترس توفان جای آرام 
با شند . معمولا در اين گونه 
وت سی له و کر دار طرف 
طعمه پلند می شود. ولی ۱ کنو ن 
yT‏ وتا ۳ 
به سر عت غيب شد مثل اینکه کدام 
کی ساحل ا3 د با 
ناگبان همه چیز در تار یکی و 
سکوت آزار دهنده غرق شد و حتی 
نسیم سرد بعد از نشست آ فتا ب 
نمی وزید. 

بطرف را ستش نور خیره کننده 
بر قك حید. او تا بانزده حساب 
نمود قبل از اینکه صدای غر ش‌رعد 
شنیده شود. مرد خا مو ش بود . 
ولی در همان لحظه نا کیان بر قی 
دربالای سرش جبید و آسمان را 
بدو حصه جدا نمود. به بالا نگاه 
کرد و دند که ابر سباه وو حشت 
آوری درآنجا آویزان است. بعدبرق 
دیکری تید تر از آن جبید ممکن يك 
دقىقه نگذشته بود که ابر سياه همه 


ژوندون 





حابال کسترد و برق از افق تا افق 
می جنپید.. رعد با غضب می غر ید 
وبالای سر ش به جپسنمی از 
روشنا یی ها تبد یل شده بود ولی 
روی در یاچه هم چنان رام بود. 
مرد فکر کرد که اگر تنبا با ران 
ببارد وضع بد خوا هد شد. بعد او 
دیدکه ستون از چیزی که روشن 
ودراز بود روی‌آب بطرفش می‌آمد. 
او حتی قد رات آن را نيا فت که 
شکل آنرا تشخیص بدهدکه دیگری 
نزدیکتر به او ظا هر شد و بعد 
سومی بي ن‌هر دو. این ستون‌برسطح 
آب فرو مې آمد ند و پا به ای ازدود 
را به ار تفاع دو ر تر بالا می نمود 
جیست؟ مرد شگفت زده شد. وبعد 
چیز نرم و پر قوت به پشتش خورد. 
این ضربه به قایق نیز وا رد شده و 
کنار های آن تقریبا به آب غر ق 
گردیده واز جزبره دور شد. زورق 
از کنترول مرد خارج شد. و بعد 
ستون رو شن ر ما پل دا دید که 
نزدیکش قرار دارد. سیل بو د . و 
بعد همه جیز در آشوب و گنسی 
هیچگاه در عمر ش با چنین‌حالتی 
موا جپه نشده بود. نبرد سپمگین 
ووحشت زا بین با ر ند کی زيا د 
آب در پاچه. و بالاخره هر دو یم 
پیوست ! بازوی دراژ باران» همه 
چیز» در با چه آب» مرد و قا يقش 
و ن کر انت و ار رن 
بر سراسر دریاچه حباب می‌رقصید 
با ران دربا چه را ازهمه حیز جد | 
نموده و آسمات تو فان براه انداخته 
بود. 

اوه! مرد با خو شی فکر کرد . 
برق نزدیکش می افتاد . او حتی 
صدای فیش فیش آن را که بر آ ب 
کف آلود می خورد» مې شنیدهنکام 
رو شنی برق او می دید که دیوا ر 
سفید دود آب تا دو. متر بالا شیده 
و لحظة بعد فرو مى غلطید. 

قابق هنوز حر کت می کرد. لنگر 
جه شد با ست فک کرد. و ععداد 
فرمید که او از جا یش به شد ت 
رانده شده است. کلمات ز شتش که 
«من نمی نر فنم » دی یی ۲ با 
نگه می کرد. با آنیم قایق حر کت 


می نمود. او دا نست که اکر د ست 
برد فی د ر 
مصیبت جبران نا شد ی گر فتا ر 
خواهد شد. جا قو یش را کشید 


دق دت اھ و 


شماره ۶۲ 


با سر عت با ور نکر دنی ر پسمان 
لنگر را برید. قایق شروع به پا لا 
وبایین شدن نمود . حالا لوبت 
پاروها بود! و توفان په او رحم 
سوا م کر ھی ج د ي 
بر کرک هنوز برق با در خشش 
می‌جهد و تو فان نعره می کسید و 
با ران همه حا را بير حما نه به‌شلاق 
می بست. ولی او نتر سید. زیر ۱ 
لحظه خطر وافعی گذ شته بود. و 
اکنون حتی اگر بد بختی و مصیبت 
در برایزش قد بر می افسراشت » 
زیرا او بطرف ساحل مې را ند و 
قلبش به آرامی می تبید مثل | ینکه 
صا حبش در حال نبرد است . 

ا و ارد 
را از دست داد. يك مرد نبا ند 
بتر سد حتی از طبیعت و انسان . 
باد در جزیره بسیار شد یدنبود. 
ممکن تو فان گذشته با شد. 

فکر کرد با بد تور را بالا نمسود 
و این حرکت را انجا م داد . بعد 
بطرف خانه پارو زد. اکنون او به 
آرامی می توا نست پا رو پز ند . 
ولی در درو نش نیروی شگفت 
انگیزی که تا کنون برایش سا بقه 
نداشت احساس نمود. او تو فان را 
بابہت خوشی آور نگاه مې کرد . 
شب شده بود. و لی افق دو ر 





ست 





دست هر لحظه رنگی بخود میگرفت 
گاهی آبي رو شن» زما نی سبنء 
وقتی سفید و در پر تو برقك 
رو شن مې شد خا نه ها را مشل 
ایبکه از سرب سا ختتکه با شند. 
دید کلکین ها سياه معلوم می شد 
مگر یکی از آثنبا بز یف کا 
خانه» رو شنی زرد ر نگی به بیرون 
می زد این رو شنی بر ۱ پش آرامش 
۶ روز ی حشید: 

مرد هم چنا نکه به کلکین می 
نگر یست با خود فکر کرد کا شبکی 
به گفته زن کو ش می داد. آب در 
ساحل بالا آمده پودء در خت 
کپنسال خم شده و سینه اش در 
برابر باد سپر ساخته بود. موج ها 
کف آلود به ساحل مې خورد» بلند 
می شد و ته در خت دا سصد از 
a‏ وج ھی کت درخت جنان 
شاخه هایش را از هم بازنموده بود 
ما نند اینکه مانع ر سیدن آپ‌دریاچه 
به ساحل شود. 

تور ما هیگىری را حمع نسموده 
پارو ها را به شا نه گر فت» به 
در پا چه نگاه کرد هیچ چیز د يده 
نمی‌شد. فقط دیوار تاریکی دوباره 
برقی حرید وهمه چیز را رنگ لیمو 
می دااد.. در با جه ¢ جزا بر و امواج 
و ازیساتعن-آب ر > 


وحست انگیز معلوم می شد. 

زنش منتظرش بود. برای‌دیدارش 
بیرون شد. چراغ بد سنتش بو د . 
مردا در براپر ش در حا لیکه سرو 
پایش نر بود و مو هایش روی 
پیشانی اش افتاده وهر رخش با زو 
های مر دانه اش را نشان می دا د. 
استتاداه شد. 

صدای زن در حا لیکه پر ازخوشی 
و بخشش بود ششده شد: 

«خدای من! من گفتم که تو فا ن 


می شود.» 
مرد کلاه سر ش را کشید و 
اورا ا 


«بلی» تو را ست کفتی». 

زن در حا لیکه کلاه سر ش را 
بر می داشت فت 

«ولی تو به گفته ام باورنکر دی. 
نمی دانی که من بہتر ین چیز ها را 
برای نو میخوا هم.» 

مردا حتی نمی خوا ست د لا بلی 
بیاورد. جرا در مورد مطلبی و گفتگو 
کنند که برایش روشن‌بود بیرون»در 
تاریکی وحشتناك» برق همجنان می 
جپید. رعد می‌غریدوباران آهنگ‌يك 
نواخت بر با لای بام چو بی شا ن 
می نواخت و در هر نگاه زن می لرازید 
وبا تر س به شو هر ش نکاه مې 





قسمت اول 


ہو (ظعت هاء شخصی 


اولین شر ط تسلط بافتن بر نفس 
حوش انا مش است . 
اگر ناراحتی و اغتشاشی در خود 
حس میکنید عضلات را مسست کنید 
و آنحه راکه در هنگام تند ر ستی 
کامل‌دروجود خود حس میکر د ید 
درروح خو دتصور کنید هميشه با 
وضع آرا می بباند پشیدو پیوسته 
بخود تکرار کنبد که برای تو لبد 
محدد تندرستی چندان تا خير ی 
نکرده اید نا مدت ۱۲ دقیقه با ید 
سعی کنید که تکان و حرکتی 
ندهید بی حرکتی دارای نتا یسچ 
سودمندی است وبا عت سستی و 
بی‌حرکنی روح میگر دد. 

همین که توانستید خود را تا 
مدت بكربح سا عت بجر کت 





نکاهدا رید دیگر میل بحر کت د ر 
شو کی چ د ۳۲۹۷۹۳ 
راکم کم تخفیف ميد هد و حا لت 


تحريك آمیز شما را آرام میکند 
اگر اطلاعات فیز یو لو ژ يك را 
برای تضور آنجه که در اعضای‌بدن 
اتفاق می افتد ندارید اقلابپبودی 
وصحت کمتری بیاند یشید و جمله 
(من‌نمیخوا هم در بپیو ديم تا خير 


شود) رانه فقط شفاها بکوبید و با 
درروح خود فکر کنید بلکه باید هر 
چه‌میل دارید درو جود شما ایجاد 
شود تصور کنید کي نیت درد 
مسبتی دلیذیر خوابکامل وغیره..۰ 
ولی در همین هنگام هجوم‌خیالا ت 
مالف که مر بوط ہمان دردی است 
بقیه درصفحه۵۸ 


متصدی محترم درد دلپا! 
جوانی هتم ۱۸سا له ودر صف یکی 
آزلیسه هادرس میخوانم. 


دژاین روز ما که مکا تب تعطیل است 
خواستم داستانی از زندگی مردم خود ر ۱ 
بتوسیم بعد از فکر زیاد سوژه جا لبی پیدا 
کرت زشروع به نر اشتن داستان نمو انم 
دالاخره داستان تمام شد دو باره خوا ند م 
پازش خیلی خوشم آمد واقعا دا ستانی‌جالب 
شرده بو د- 

داستان راپاك نو یس کردم و خواستم 
کەجہت نشر بیکی از جراید ومجلات‌بسپادم 
ولی وقتیکه نرشیته شودرا په شخص‌سر؛ول 
یکی ازجراید کینام آنر! نمی خوا همببر م 
تسلیم کردم وگفتم: که میخوا هم ۱ ینن 
داسیتان من‌در جریده شما نش شو د . 
شخص مس ل ابتدا سر تایای مراورنداز 
کردبعدنو شته مراگر فتو شرو عبخوا ند ن 
تمودبعد ازجند لحظه بدون آنکه آنرا تا ته 
آخر بخوا ند نوشته را دوباره برایم داد و گفت 





نممممو 








ببخشید کهقابل نشر ئیست . 

از آنجا بر آمدم وا رد مو سسد دیگرشدم 
بازهم آن‌جواب قیلی برایم داده شد.خلاصه 
بچند موسسه نشراتی رفتم ولی چواب 
مان‌بودکه درگن شته برایم داده بو دند. 
ازین‌وضع برایم یکنوع دلسر دی‌ومایوسی 
پیداشد میخواهم که مرا دهنما یی نمود مو 


لف کرده این‌نامه رابدون کم و کا ست 
آن‌نشر کنیدو خیلی ممنون میشو م 
(محمدعارف) 
ف اوت اشر رنه راگن دا 


این‌نامه رایدون کم وکاست نشر نمودیم. 
ولی براعد عزین شا نباید کسی د و 
مایوس شو ید شما منوز جوا ن هتید 
ومیتوانید که‌با مطالعه بیشتر وگذد شت 
زمان نوشته‌های‌خویی از شا درجرایدومجلات 
بچاپ زسد وامید واريم که آنروز ها د بر 
نباشد وبزودی داستان های جالب شما رابا 
سوژه‌های جالب‌آن در جراید و مجلان کشور 
ببينيم وبخو انیم به اميد مو فقیت شما. 





نامه‌های ز میك ۵ 


شاغلی امین الله مفکر آمردیوان جرایم 
ترافيك استیناف عالی مرکزی ! 
مضیمو ن شما تحت عنوا ق جوانان‌در 
برابر مسئولیت های اجتماعی به اداره مجله 
رسید این هم قسمتی از مضمون شما : 
جوان در قبال جامعه خود .مکلفیت 
بايد منحیث وظفه با »در نظر 
های اخلاقی و قانونی آنطوریکه 
انحامش دهد . جران وا قعی 
با قطع نظر از تقلید های بيجا ووقف وقت 
گران ببایش بهاین‌وآن که نه سودی بخود 
وجامعه اش میرسیاند بايك احساس پاك و 
ا و عادلانه و بجاه 
دشر از بت سعی بورزد تا وظایفی را 
که‌وظفتا وایمانا عبده‌دان است بوجه احسن 


های‌دارد که 
داشت ارزش 


شا یسته»اسرت 


قضاوت های 


وشایسته بر آورده سازد. 
٠ 5‏ ‌ 

شاغلی امیر محمد از ولایت فراه ! 

نامه شما به اداره مجله رسید ازهمکاری 
ثانتشکر اما برادر عزیز امه اا ادر 
طولانی بود که نمیشددر دوستون نامه‌ماآنرا 
گنجا نید ونر قسمتی» از مضمون شمارا 
نشر میکردیم مفبوم نامه شما را از بین 
میرفت. اميد وازیم که نامه های کو تاه 
تری به‌مایفر ستید به اميد مو فقیت شماء 


پیئله عایده ۴ 
نامه شما به اډاره دسید از همکا ر بتان 
® 3 ‌ 
ښاغلی م» اءپ از ميرو بس میدا ن! 
نامه شما كهبه متصد ی (مرد ۱ مروز) 
بودید بدس‌تمان رسید. 
ولی برادد عزیز از مدتی است که‌صفحه 
مرد امروز در مجله جاپ نمیشو د وا 
خواسته باشید با مجله تان همکا ری‌نمایید 
يەصفحا ت اختصا صی دیگری مچلونامه 
فرستاده مارا ممنون سازبد. 
ف ۰ ۰ 
هير من نجیبه از میکروبا ن! 
مضمون انتخابی شما به اداره مجله رسید 
وافعا موضوع جالبی را انتخاب نموده بودید 
ولینه برای مجله مایپتر است‌که چنیسن 
مضامین رابه مجله مير من بفرستیددرانتظار 
همکاری های‌بیشتر شما . 


0 + 0 


وش 


پیغله نفسه از کار ته ۳ ! 

وجیز ف انتخابی شما به اداره مجله 
رسید مر ممکاریتان تشر عو قعیکه بان 
احتياج داشتیم نشر میشو د مطمین با شید 
درانتظار همکار های بیشتر شیما. 














و 





در مواقم عاجل 





۱ 

بك مو سسه ادوبه ساز ی در 
فرانسه بيك اقدام خیلی جا لب و 
۱ 


کمک های او لید 


مور دست زده است بدین معن که 
تما م صاحبان موترها بايديك بکس 
کوحت از كمك های او لته را که 
در مواقم استراری ووا قعات سیر 
مترقبه از فبیل اکسیدنت » ضعفب 
های ناگپانی» خو نریزی دماغ‌وغیره 
که‌قایل پیش بینی نمی با شدداشته 
با شند. این بکس کو چك که حا وی 
بنداز» بتس» للا ستر اوا ف :4 حدم 
میکروب و ضد خو نر دزی ۳9 
در مواقع ضنروری بکار مىرود حتما 


۸ 


در موتر مو جود با شد. این بکس | 
که خیلی کو جك میبا شد رفا 
از فواید آن دا رای حجم ووزن کم 
بوده و هر کاس میتوا ند آنرا غیسر 
از" مور در منزل نیز دا شته باشد. 
صا آنا نیکه ۾ 
مو ان دا رند موا نند این وسا بل ١‏ 
ضروری را درك بكس کو حك‌نمپنه | 


حوا بان ما محعصو 


نموده وهمه وقت: حا ضر و آما ده 
E SAU aS‏ 
خیلی ساده می آید نتایج مفید و 
مو آری‌را دارا می باشد 3 

صفحه ۶۱ 


سرکرمی‌های حوانان‌در او و پا 


گذشته ازنها م سر گر می‌ها و 
بازیپای جوانان کهدر ارو بامتداول 
اس در فراست رای او لبل بار 
يك کلپ فرانسوی سرگرمی تاز ه 
برای حوانان در نظر گرفته است . 
و آن اینکه عضی از جوانان که 
علاقمند به‌پرواز و مخصو صا به 
پرواز های !کرو باتيك هستند این 
کلپ طیاره های کوچك يك‌ما شینه 
رادر اختیار شان گذاشته‌ود راخیر 
برای نفراول که توا نسته مسا بقه 
راسرد حایزۂ نیز می دهد. 

این مسابقات در آسما ن فرانسه 


بين بك عده حوانان‌داو طلب صورت 


ميکر 3 -: 





طیاره های که دراین مسا بقا ت 
ازآن استفاده مشود دا رز ىقو و 
(۱۸۰) اسپ بوده گنجا یشس یكی 
دونفر را دارد . ودرپایان مسبایقه 
از طرف کلب به رمان پبرواز 
اکرو باتيك »حايزة معادل صد هزار 
افغانی داده میشود . 

البته ناکفته نباید كذ اشت که 
کلپ مذبور باترتیب دادن جنیسن 
مسابقات مقادیر زیادبو ل ۱ زکرابه 
دادن ۰ طباره های سمو ر 2 که 4 
منظور تفر یج و گرد شین برا ی‌يك 
نادو ساعت برواز تین شد ه 
فا مده و ۰ 

در عکسس دو جوان داو طلب را 
می ینید که با طیساره دراستعضا ن 
پاریس به‌نما یشس‌جالب اکروباتيك 


من بر داز ند و 





طباره يك هاشینه‌بادوسرنشین آن که در مسابقات اکروباتیسك 


شر کت دار ند ê‏ 


و مه یاچ جوم را 


کت کتک سکس تسس سکس سس 
هک > > کوک et DEMON EDO EO MMM MDS ADS SOS‏ سی سرسر e‏ 






اسم :عبدالباقی 

صنف :بازدهم (ب) لیسه حبیبیه 
درحه : 
سن :۱۹ساله. 

علاقمند : به‌ورزشس 

آرزو : میخواهم در ایتد مدا لتر 
طب شوم 


اول تر . 





اسم :غلام عیاسس تگهت 

صنف : بازدهم (ت) لیسته حبيبيه 
درجه :اول لممر . 

ی 4 . سا لد 

علاقمند: به مطالعه . 

آرزو: ميخو اهم درآبند ات 


دبالو ر بست شو م . 


شماره ۶۲ 





از: لا 


سوت 











وقتی انسان تلاش کندکه زودتر بمنزل‌برسد » بروز چنین اتفاقی متصور است . 
دفعتا موتور صدا پیدا میکند واز رفتاو‌باز میماند . در چنین حال اچار بايد آستین 


همت برزد و بجان موتور افتاه . 


برایانجنیر تیوولف عین اتفاق روی داد . 
هوای بدی بود وتا نزدیکترین آبادانی‌فاصله بقدر کافی زیاد بود . 


اما تبوو لف 


شانس آورد و برحسب اتفاق يك‌موتر باربری‌درآن محل پیدا شد. وقتی داننده موترلادی 
دیدکه انجنیر تیوولف با اصرار و ابرام‌تقاضای كمك رادارد ء حاضر شد اورا باخود 
به نزديك ترین آبادانی برساند ۰ یانمیدانم اصلا ید جانسی نصیب انجنیر تبوولف‌شد 
که موتور بئای یخ‌یخ داگذاشت . ولی‌بپرحال‌آواز سرفه موتور» برای تیوو لف بگانه 


صدای وحشتناك در آن دل شب نبود ۰.۰ 


بممم همم صم E‏ مهم همم مص و مب 


شبی بود توفانی ے دور روشنی چراغ‌های 
موتر میدید که باد برگہای خزانی و شاخه‌های 
شکسته را بروی جاده می لولاند . حتی‌شدتم 
باد بحدی بودکه موتر کوچك اورا هم تکان 
میداد ۰ 

انجنیر تیوولف که‌تازه از بسته کاری‌يك 
ماشن نارغ شده بوږ » عجله داشت زودتر 
به منزل برسد . از همین سیب جاده فرعی 
را انتخاب کردکه اورا از راه کو تاعتر به‌مقصد 
برساند . ولف دفعتاً وحشت کرد واذ پخ‌پخ 
بدون دلیل موتر به‌هراد ی افتا . 

بلی حالا متوجه شده بود که موتر بچه‌دلیل 
«سرفه» میکند . ولف بيار آورد که‌میبایست 
تیل میگرفت . اکنون که موتر آخرین قطره 
های تیل‌را می‌بلعید او سعی می مود هر طور 
شده خودش رابه نزدیکترین دهکده سرراهش 
برساند . او در سمت مقابل خرو دو چراغ 
را دید . دو چراغ سرخ . یك‌موتر بار بری 
در کنار جاده توقف کرده بود . تیوولف‌تا 
بیست متری موتر لاری موتر خودرا برساند 
واز آن فرودآید ء بار ناله میکرد واز عقب 
جنگلی که طر ف راست جاده واقع بود 


می رت ۰ 
تیوولفب صدا زد «هی. ۰۰۰۰ ۰.۱ اما 
جوابی نگرفت . پیشروی موتر جالی که دازنده 


می‌نشست خالی بود . ولف بر کشت از میان 
ظلمت بطرف جنگل خیره شد و وو باره 
صدا زد 

راننده موتر لاری کجابود ؟ قاعدتاً می با بست 
دوثفر می بودند . ولف اراحت شد . آیا 
حادثه یی ور آنجا رخداده بود ؟ در همین 
لحظه که ولف در فکر بود » از سمت جنگل 
صدای خش خش را شنید .ولف آوازکشیده 
شدن کفش هارا به روی زمین شنید . يك 
مرد ازان طرف می آمد . اويك کرتی دیلو 
سنگین چرمی به تن داشت و کلاه کاسکتی 
به‌سر گن‌اشته بود . در حرود ۳۰ سال 
داشت , 

وقتی آن مردولف رادید با چشمبای|زحدقه 
یت به کرت لولف اء دة درمند ‏ 
«شما چه‌کار دارید ؟» 
لحن صدایش جدی بگوش ولف خورد . 
تیوو لف جراب داد «من كمك شرمارامی‌خواحم 
کار اسمثاته یی کرده ام وتیل بگرفته ام. 


صفحه ۶:۲ 





مممم‌ مهمممع 


تااینجا آخرین قطرة تيل هم تمام‌شد . 

راننده جواب داد :همن درموتر خود تیل 
دیزل می سوزانم و متأسفانه نمی توان مکمکی 
بشما بکنم .» این را گفته سوار موترش 
۱ 

ولف پرسید :«شاید بتوانید موتر مراتابه 
نزديك ترین پمپ تیل یا نزدیکترین محل که 
سر واه ما می‌آید کش کنید . یاخودم راسوار 
مو تر کرده تادهکده ایکه سر راه مااست ہیس ید. 
لااقل می توانم از آنجا يك پیپ‌تیل بخرم!» 

دریور جواب رد داد :« نه. نمیتوانم موتر 
شماکش کنم وهم شمارا باخود نمی برم .من 
باید زودتر حرکت کنم .» 

ولف دجار حيرت شده بود . اما راننده 
دفعتاً بر گشته » مجدد؟ نگاهی تعجب انگیز 
ویسبتا طولانی بصورت ولف افکنده آعسته 
گفت: 

- «شاید بتوانم شمارا يك‌مقدار راه باخوو 
یبرم . زود بالا شوید !» 

ولف بی خیال پپلوی وست داننده نشست 
واز کوشة چشم دریود را نگاه کرده با خود 
اندیشید » چقدر رنف صورتش پریده وچرا 
دستبایش تااین حد لرزش دارو ؟ 

بپرحال حرکت کردند » اما هنوز جند صد 
متو نرفته ووند که راننده دريك جادة فرعی 
چنگلی شد. 

ولف دادزد : هی! شما می‌خواستید مراتابه 
نزدیکترین دعکده پرسانید »٩‏ 

رانندة موتر بار بری جواب کوتامی‌داد: 
«يكشہر کوچك درسر راه ما است .۰ 

ولف حرف اورا تکرار کرد : وتك 
کوچك »٩‏ هر قدر فکر کرد » اجنین شسبری‌را 
به‌یاد نیاورد . نقشة کوچکی راکه در جیب 
داشت یرون آورده خواست در روشنی جراغ 
سر تخته آر ميجر های موتر به‌آن نظر اندازو. 
همینکه چراغ را روشن کرد » راننده به‌سرعت 
خورش را عقب کشید » دویشرا به سرمت د گر 
برگرداند و چراغ وا به سرعت خا موش کرده 
فریاد زد : «ضرور نیست به نقشه مراجعه 
کنی . من این تاحیه را خوب بلد هستم .» 

ولف در پپلوی راننده حیرت زده باقی‌ماند 
و آنپا به پیش رفتن در راه مار پیچ داخل 
جنگل ادامه داوئد. . 


این شخص راچه شده ؟ در فاصلة کوتامی 


به سمت راست بحید ووارد 


که ف 
را روشن رد ۰ 


چراغخ.سنر وستگاه آرمیچر های ور 
توانست دستیای آن مرو را 
ببیند . دستیای کوچك ٠‏ سفید و نرم که‌به 
دستمای يك راننده‌موتر لاری که مامورمسافرت 
های طرلانی باشد » هیچ شباهد نداشت.واما 
آن‌لکه های روی کرتی اش چه بود ؟ حتی‌چند 
لکه بروی پتلونش وحود داشت . لکه‌های 
سرخرنکك . آیا لکه های ونکث بود ؟ امالکه‌ها 
جنتیتالد مد . مثل ,لکه های خون "تازهءقلب 


ولف در عم فشرد و ترس درآن رخته کرد . 
آندو اکنون از جنگل بیرون رفته بودند. 
از مقابل‌آیشا ن روشتی جراغبا بصورت پراگنده 
پیدا شد . يك رهکدة کوچك بور . 
: « همینجا صبر 
کنید . من پیاده میشوم .» 
اما راننده کمترین توجبی به تقاضای ولف 
نکرد وباسرعت سرسام آوری از وسط دهکده 
رد شك . 


ولف دادزد :«گفتم صبر کنید : شمادیوانه 


ولف از راننده خواست 








هستین ؟» 

راننده بی محابا دجار ترس ووحشت شده 
رو یشرا بطرف ولف بر گر‌داند ودر حالیبکه 
آثار خسم فراوان و ر قیافه اش پیدا بود 
گفت:« دیوانه ؟ اگر يك دفعه دیگر این کلمه 
رابزبان آوردید ...> 

تفنگچة کوچکی را از جیسب بیرون آورده 
پپلوی ولف را هدف گیری کرد وبه سخنانش 


ادامه داد : 

اکر يك دفعة دیکر بکویید دیوانه شمارا 
کت :2 
ولف به زحمت نفس کشیده اظہار داشت: 


«شما به يقين يك‌نفی را کشته اید . 
حقبقت زدارد ؟» 
راننده پاسخ داد : « دونقرراه تفنکچه را 
هر دست. راسلت خود که به روی اشتر 
موتر گذاشته بود گرفته » بحرفش اداعه داد: 
«هردوی شاثرا کشتم پاهمین اسلحه که 
که وی ۲ 

وآنگاه تفنکجه رامجدد؟ً بطرفولف بر گردانده 
گفت :«مجبور بودم» او شروع کرد به حرف 
زدن وربارة خووش . اما جملات او مانندآب 
روان نبوو » بلکه کنده کنده ادام یکرو : 

«حالا هردوی شان آنجا افتیده اند . 
«گردا» همسرم گردا رامی گویم . بمن خیات 
کرد. به امانت زن و شوهری به کثیف ترین 
وجبی خیانت کردند . این خوکہاء خوکہا. 

ولف در سیت موتر نارام نشسته حیران 
ود حه کند . 

زانندة موتر بازبری بدون وقفه گپ‌میزد: 
«ماهردو زود همدگی را شناختيم من و گردا. 
او ورآنجا کار می‌کرد . دربك مپمالخانه,در 
زمانی که‌منوز رانندة موتو برای مسافتبای 
دود بودم باداوتوه ززده‌گی مبکردم » ما جرا 
مربوط به گشته های نسبتاً دور است.مدتبا 
2 


ار 


بقبه درصفحة۲ه 


4 


bh 2 


gane RE TEAS 4 و‎ 








و ی 





در همان‌شب وقتی‌برای مبللز آزادی‌اشی 
ورفتن به کانادا تضمین گردید » تصمیم 
عرفت يك مقدارمعلومات موق را دراختیاد 
بولیس_ بگذارد زیرا او زباه تر از آنحه 
توقع می رفت معلومات داشت و اعتراف 
کرده نود ۰ 

میلز روی بك ورق نوشته بود من می 


| قوانم یك نشانی برای تان بدهم که پتواند 


شما زا تا به پیشی مبر ۷ برساند و اورا 


| در جنگ پولیس بیندازد ۰ نمیر ۷ ۱ ) 
الك شس عمیو گرفت ۰ نمر ۷ زنط 


اتکا بشمار می رفت که اگر ناخنی به آن 
رمد هیشد » گره از مشکل میکشود الك 

دستہا را از خوشحالی بم ‌سایید »زیرا 
حالوقت آن رسیده بود که به اسرار بقه 
دست یابثد ۰ شاید همین اطلاعات موجب 
شود که قرار داذ دا هم بیدا کنند ۰ 

جين اندبشه به اسناذ گم شده »> الك 
آهي کیا ۰ دو وزير » بك ڌپار تمئت 
بزرگکك دولتی و بکتعداډ معاونین سکر تر 
ما وقت زسم کار او دا با دادن اطلاعات 
و گزارشات مخټلف به دفر پولیسن می 
گرفتند که همراشن در اطراف سئد سرقت 
شده از سیف منزل لارد فرملی می چرخید* 

الك گفت  :‏ اینہا از پولیس معجزه 
می خواهند ! و من باور نمی کلم امروزکسی 
قادر نه معجژه باشد ۰ ) 

او به طرق کو تند زفته مبخواهد ء 
قوتی سگزتشی دا از چیب بالا پوت بر 
دارن وباروشن يك سگرت به آدا هشی 
اعصاش پپردازد در داخل جیب دستش 
به يك روق ضَعیمْ کاغذ افتاد ۰ 

الك بستة کاغذ را از جيب بیرون 
آورده به روی میزانداخت. روی کاغذ 
بار شک و شمش به تحسیتین تلمات 
ورف لول ان افتاد که نو شته شده 
بود: «ینام امیرا تور...» الك | ز 
خوشحالی زياد میتخوا ست فریاد 
بزند. اما داش نبر آمد. اوباعحله 
بسیاز ورق را از زوی مز 
برداشته ب دستیای لر زان پشت 
آثرا بر کرداند. آزی همین او راق 
قرار داد مفقود: شده از نزد لارد 
فارملی وزيز امور خار جه بود. 

الك آن سند قيمتی را د ردست 
نگاه داشته سعی نموده و قایم شب 
گذشته را بخاطر آورد. اوجه وقت 
بالا پوش را از تن خود کشیده بود؟ 
آخرین باری که دست در چب کرد 
جه‌وقت بوده است؟ او دز رخت کن 
کلوب هرون بالا ش‌ خود را 
یدن يه سشخد مت موّظف سبرد. 
و درست بساد ندا شت که بەجيیب 
بغل بالا پو ش دست زده بود یاخیر؟ 


٤4۲ شماره‎ 
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ببرحال يك چجيز مسلم بود و آن 
اینکه‌در کلوب هیروناتفاق‌افتاده بود! 
غالبا یکی از پیشخدمت های مربوط 
به تشکبلات بقه ها بوده است. 

الك به جوک نشسته به تفر 
#داخته: E E‏ ,۱ نستن 
قرار داد خطور و ازطرف چه کسی 
درجیب بالاپوش من گذا شتسه 
شده اسست. / 

ذرهمین لحظه زنکت در واژه به 
صدا ذرآمد و معا و نش با لدروارد 
منك . 

الك از او بر سيد: «بالدر! شما 
می‌توانید بخا طر بیاورید که و قتی 
دسر از اتاق شما گذشتم» بالاپوش 
به تنم بسود | به روی دست خو د 
انداخته بودم؟ 


بالدر بدون کمثرین اند شه 
پاسخج داد: «من اصلا تو جه نکرده‌ام۰» 
بالدر مبدانست که وقتی لتوا ند 
باالك درك مو ضوع كمك شود. 
بپثر اسث با گفتن يك «ئی» جا ن 
خود را خلاص کند. الك هم را ضبی 
ِ 

الك کفت: سيار عجیت ‏ است. 

بالدر برسید : «آقای انسبکتر ۱ 
مکر اتفاقی روی داده است ؟» 

«نی» نی شما متوجه نشد ید 
که جه پیش آمدی در انتظار میلز 
بود؟ نباید هیچکسی با او تماس 
بگیرد و حرف بزند. و قتی او رابه 
اینخا می آورید, باید مستقیما په 
اناق انتتظار آؤرده شود و تسا 
بماند. کسی حق ندا رد با اوصحبت 
کند يا به سوال او جواب بد هد . 
فپمیدبد چه گفتم؟» 


تااینجای داستان : 
کنتر مامورلایق‌پولیسبه تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راازکف‌داد. 
لك معاون .کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندبیرکه‌مودهرموزی‌است‌هیبراید ۰ دای‌بنت جوان که‌نزدمایتلند کا 
میکند, به‌اثر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گوفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخاتمه دهد وتلاش خواهرش برا 
دافه کار او نزد ماتیلند به کدام‌نتیجه نمی رسد واو را ترك میکند 
بك ازطرف وژارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت بك 
ستناد از سیف منزل لارد فاز میلی‌بطرز اسرار آمیزی به سر فت‌هیرود : 
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الك درختم کتلامشل زول با فت 
شدۀ کاغذ را یکبار دگر به دقت‌مرور 
کرده دید که اوراق آن تکمیل بود. 
حتی باد داشتا و نوت هاق وزير 
امور خارحه هم سر جا یش بو د . 
الك به لارد تیلفون کزده او را د ر 
حربان بیدا شدن اسناد گذاشت. 

ده دقیقه بعد يك عضو وز | ر ت 
امور خارحه بدیدن الك آمده پس از 
تسلیم گر فتن اسناده بنام وزارت 
اامور خارحه از خدمت شاسته او 
قدر دائیق و تشبکر نمود. 

اکر الك مو فق به با فتن اسناد 
نمیشد و درس راه تو فیقی نمی بافت 
بدون شتك مورد لعن و طعن قرار مې 
کرفت. ولی‌او که نقصیری دزین مورد 
تا مبلز را آوردند. اما الك این‌ساعت 
را آرام نه نشسست و به سلو ل 
مخصوص ها گن که دور تر ازعمّارت 
اصلی در استیشن کا نون او قر اد 
داشت رفت. 

ماگن متثر دد بوت که حرف بر ند 
باهمختان سکوت را تر جیح بد هد 
ولپذا به الك کفت: 

> الك ما سو نی رای ادعا ی 
خود ندارید. شما مبدا نید که من 
بیکناهم.» 

الك مطمثنا نه اظپار داشت:شما 
آخرین کسی بودید که در مر کز 
اجتماع دیده شدید. علا و تا میلز 
به‌همه جیز اعتر اف کرده است و 
تلاش شما هیچ نتنیجه بی برا بتان 
نداردا. ومن میخوا هم يك مطلب رابه 
اطلاع شما بر سانم. آقاي ها گن» 
ما از امروز صبح به ابنظرف نمبر۷ 
را کر فتار کرده در قفل و ز نجیر 
کشیده ام 2 











هاگن جنان خندة قپفه سر داد که 
لاعت تعحب الك‌گردید. هاکن‌اظیار 
داشت :وکو جه ا سنت . هت تم 
محض! يك فریب بجه گانه به ایسن 
وسیله شما نمی توا نید حتی دزد 
های ساده را هم بازی بد هید. اما 
من ديجو جه حر فما ی شما را باور 
نمی کنم اگر بکو بید که تمبر ۷ را 
گرفتاد کر داد اید. شما او زا له 
جنک می آوردید. به یقین ابنطو ر 
بامن از روی خو شحالی حر ف نمی 
0 رن ی رک ۰ و 


. تلاش خود ادامه دهید تا پیدا بش 


کنید. واگر گیرش آوردید محکم 
کک ارا که از کک تال 
دوباره تراز نکند. هما نطور بکه‌میلز 
از حنکت‌تان فراز کردنی هست.» 

الك از صحبت با ها گن با چنان 
اسا سی باز کشت که گو باجنانجه 
او تصور مینمود جر بان بر طبق 
خوا سنه و تو قع او پیش نمی‌رفت. 
اما | از جیار ت حارج میستید 
به‌ما مور محافظ ها گن کگفت: امروز 
خاشث بك طغمه برای ها کن مسی 
فر ستم. او را هم در سلول ها کن 
ا داده هر دو را تتپا بگذار.» 

ما مور محا فظ با مر اشازه ی کرد 
وميد که هدا بت او را چطور 

صیح همان روز بکه الك‌انتظا ر 
وروذ میلززا ذاشت» تدا سراحتیاطی 
ترازان اناد شند نا مخ مق نت 
مخا فظت کامل به دفترپو لیس‌منتفل 
کر ۵ در تمام طول شب بك گردان 
نع و اج چبار x‏ ۱۱9 
نکبنانی کرد وافراد مسلح محو طة 
محیس را زیر نظر داشتند. بقة 
زندانی مره خود خواه وزر تحت بود 
وقرار اظبار خود ش در رأس یسك 
شعبه فرارداشت و اوامررا به زیر 
دستان صادر می کرد 

در ساعت بازده او را از سلو لش 
بیرون آورند. اما میلز با و صف 
تمام اطمیتان هاپی که برایش داده 
بودند عصبی وو حشت زده بنظسر 
می آمد. گذشنه ازین سر ما خورده 
بود و سر فه می کرد. 


درساعت بازده وپا نزده Eh‏ 
روازۀ زندان باز شد و سه مو تو ر 
بقبه درصفحه ٩۰‏ 
صفحه ۲ 








خنده بزر کترین داروی شفا خی است که در دستر س شر 
١‏ گذا شته شده است . زیرا خند ه:سنگا «هاضمه وتفنس را به‌فعالیت 
| بر می انگیزد وجربان خون راسریع تر میگردا ندو در نتیجه سموم بدن 
| دفع مشود . 
, خنده علاوه بر اینکه نیروی جسمی ومعنوی را تقویت میکند »برزیبایی 
| نیز هی افزاید.. 
ا ممگو بند :راندوه دشمن زیا ہی است ». 

خنده هم دل را جوان نگہمیدارد وهم صورت را .آدم خنده زو درهر 
۱ مجلسی که راه می بابد مثل‌خورشد آنجا را روشن میکند .آدم خنده رو 
ٍ محبوب وعزیز است ودر نتی‌چه کا مباب هم تواند شد . 
۽ هیچ غذایی خو شمزه تر وسود مند تراز خنده نیستا گر سر سفره 
[ این غذا را نبانید .بابد گفت که از خوردن ببترین‌غذاهامحروم‌مانده‌اید. 
| خنده دشمن دز رگ سوهاضمه است بس شکفت نیست که اگر دانایی 
! بگوید : ضایع رین روز ها روز بست که نخند يده ایم : 
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میگردد .اندوه متل تیزاب است .به هر کجا داخل شود آنجا دا می‌خورد 
دکتور زا کو لی هنگو بد : «تحقمقا ت شان داده که اندوه کسنده است» 
اندوه سلولسبای دماغ را ضعیفتر مبکند وآنرا برای ابتلا با مرا ضی 
دماغ آماده می سازد .» 

اندوه همان اتر را در دماغ می گذارد که جکش بر آهن وارد میکند ‏ 
اگر خود را از اندوه های کوچك نرها نیم .باندوه بزرگک دایمی 
گرفتار خواهیم شد. چه قطره قطره خون جمع گردد دریا شود . 


۱ کسی که عمواره در اندوه غو ط وراست »باك مرگث ندریحی ۱ 
ا 


به 


هنکا میکه زنی به منظور کرپدش وتفرع لباس پو شیده وآرایش کرده 
برای خروج از خانه حاضر میشسود البته بسیار مشکل ونا گوار است 





که مشا هده کند شو هرش تاز ه‌می خواهد استرا حت کند . 

اما خانمی که عشسق و مجتش در سطح بالا تری قرار دارد به خوبی 
مید | ند که این ا ستراحت روزانه لازمة آنہمه فعا لیت وکار 
شو هرش در جریان وظایف است. وبدیپی است با علم بهاین حقیقت 
تمایلات خودرابا وضع خاص شوهر تعدیل میکند . 

ابن حقبقت حین گذار نيدن ما ه عسل تازه عروسی ودامادی به حو 
نا مطلو بی‌نمایان گردید که تذکرش بی‌حا نخواهد بود : 

داماد وعروس اولین هفنة ماه عسل را در یکی از ولابات دوردست 
بسبر بردند .و قراز بود که داماددر آنحا پیرامون وضع جغرا فيا يىو 
آب وهوایش نیز مطا لبی تبیه کند اما عروس آرزو مندتشر یسفات > 
تعا رفات »سر گرمی وتفر یجات مطلوبش بود. لیکن بجای همه این 


آرزو هاء خود را با لباس زیبا یی عروسی در اتاق هو ټل تنها بافت 
بدین جہت »عروس به متقضای‌سن وسا لش در لحظا تی که با دامادمی 
بود »درنمایت سردی وبرود ت‌باوی رفتار میکرد وبا حرکات وسکنات 
عدم رضا بت خود را بروز میداد. 

همان تازه عروس که حال خانم چیز فپمی است میگو ید :«وقتیبه 
گذشته فکر می کنم می بینم بختو اقبالم بلند بوده است که شوهرم 
is‏ زمان دست مرا نگرفت و به خانةً مادرم نفر ستاد تا قدری دخود 
آیم وپس از خروج از دنبای نفېمی ورسیدن به رشد عقلی به غا نة 
ورم ر 2 


بدین صورت آنگو نه حر کات بیگانه مخصو ص دختران خورد سالاست 


وزناشویی مخصوص اراد بالغ ورشید میباشد . 

باید زن‌برای جلب‌محبت‌شو هرش دایم به کو ششہای بی دریغ خود 
بیغزاید »ومردی که‌سا لهای متمادی شاهد عشق ومحبت بی شا یبه 
همسرش بوده است حتمی‌قدر اورا میداند . 

کا میابی اکر توام با عشق 'ماشد حه مفہو می‌می تواند داشته باشد ٩‏ 





یه 

















یکی از وظایف مہم زن با هوش 
وفپمید هآنست که به شو هرش 
كمك کند »تا وی را به آرزوی کسه 
میخوا هید بدان نایل شود برسا ند 
البته این آرزو با هیا هو کردن 
و جبر و زور حا صل نمی شو د 


بلکه با تشویق و تحریصی خرد 
مندانه ».قدر دانی وتحسین بجاو 
رفتاری مبنی به‌بز رگ منشی »می 
نوان به منظور رسید . 

اگو شوهر تان نیاز مند پرورش 
حس اعتماد است» می‌توانید با یاد 


۷ : 


کنجکا وی‌یکی ازازاشکال شجا عت 
زنان است . 
«ویکتوره وگو» 





همسر نان ر ! دو یق گاید 


آوری بعضی اقدامات ارزنده او که 
مق 9 فاد هفو 
قدرت اراده سوده است » حس 
شجا عت واعنماد را در او تقو بت 
کنید .متلا بوی بگو بيد :«انتسقا د 
صحیحی که آن روز از آقای ... 
کردی و او ناگزیر از قبولش شد. 
دلیل بر شجا عت تو ست ومن از 
این بابت بسیار خوشحالم» . بدین 
تر تیب خو | هد دید که | ن 
مطالب تشویق آمیز اثر خود را می 
یقبه درصفحه ۵۸ 





زنان بمرا تب موقع شناس تراز 

مرد انند . 

زنان علاقه زياد بهرباضیات دار ند 
زیرا آنان سن خود دا تقسیم بر 
دوهی میکنند وقیمت لبا سای شان 
را دو برابر وحقوق شو هر شا نرا 
سه برابر جلوه مید هند وپنج‌سال 
بر سن بتر ین ږو ستان خود می 
افزا بند . 


۰۹ 


«مارسل آشار» ۰ 


اگر هردان تمام آنجه را که زنان 
می اند شمند میدا ذ ی ات 


برابر بیشتربرجسارت شان‌افزوده 
تساه ۶ «آلفو نس کار « 





جار نمونه لباس از جدیدتر ین مود های 
سبار ارژان قيمت سا خته شده است . 


صفحه 1۵ 








ترحمه (رن) 


از مجله (استاو اند استایل) 





- ایشبمه سزوصدا برای کیست؟ 


- برای(توبی). 
- (نوبی) کست؟ 


سریشی راجکیور. 


سریشی راجکیوز کیست؟ 


- پسز راجکیور معزو ف 





سر نوشت (ریشی راجکپور ) 
این بود که بازیگر سینما شود ولی 
کسی فکرشس را نمیکرد که‌او سر 
و صدای بزرگی را بر پاکتد . اما 
او چنین سر و صدا یې را پر 
انگیخت درواقع : فلم (بوبی) برای 
او همان آوازه‌یی را پار آورد که 
فلم (ارادهنا) برای راج 4 
بار آورده بود . 

در حال حاضر » ریشی راجکپور 
به هر جا که پا گذارد » دختران 
به گردشس حلقه میزنند . کودکان 
دور و برش میجرخند و از او 
امضا میخواهند . خلاصه » هر جا 
ریشی راجکپور برود جمعیتی با 
او همراست و این جمعیت او رامی 
ستایند و برایشس کف میز‌نند . 

دیشی همه جا مر کز توجه مردم 
را میسازد ستایشی را که او بر 
انگیخثه > مانند ستایشی است که 
راجیشس کنه‌در دوران‌فلم رارادهنا) 
بر انگیخت . 

ریشی که بیست ويك پا بیست 
و دو سال دازد + جوانتر سر 
بازیگربست که به چنین آوازه بی 


٤٩ صفحه‎ 


رسیده است ۰ 
با اپنېمه » آنجه برای ریشی 


بیش آمده است » جندان شگفتی 
ابر سست ۰ 


زیرا حتی در آن هنلگامی که‌پسر 
خرد سالی بود پدرشس » یعنسی 
راجکیور ۰ بااشتیاق سوی او میدید 
وبه همسرش میگفت : 1 


این پسر روزی بازیگر معروفی 
خوااعت ند ( 

و دیشی از همان روز کار کودکی 
برای پدرشی بسیار احترام می 
میگذاشته است این احترام ریشی 
را وزير اعلای گجرات دیده و در 
باره آن تبصره کرده است وی طی 
مراسمی دیده بود که‌ریشی با چه 
زبانی در باره پدرشس سخن می 
گوید . 

وفتی نوبت سخنرانی به وز پر 
اعلی رسید » گف ت که خیلی خرسند 
است که می بیند یکی از جوانان 
امروز چنین احترامی به‌پدرشی 
دارد 


به نظر میرسد که راچکپورهنگام 





گر ور دای فلم (بوبی) ز حمت 
زیادی کشیده » زیرا وی متوجه 
زمینه و سیح رقادت لوده است ۰ 
این سینما کر زرنکث میدانست‌جه 
ماده خامی را در دست دارد . 
بسیاری از مردم توانا ییی را 
که ریشی کپور برای نخستین بار 
در فلم (میرانام ج و کر) نشان داد» 
به یاد ندارند ۰ ریشی برای بازیش 
درین فلم > لقب بپتر ین هتر مند 
خرد سال را به دست آورد . 
اکنون از (جوکر) که بیانگس 
ساختمان يك پازیگر خوب بود . تا 


(بوبی) که بیانگر يك بازیگر چیره 

دست است » ریشی راه دراز و 

پر مشقتی را پیموده است . 
ریشی پیش ازآنکه نقشس «بوبی) 





ریشی راجکیور پسر راحکیور معروف 


را به دست گیرد ۰ ناگزیر بود کار 
های دشواری را نجام دهد دشوار 
ترین این کار ها در همان آغاز 
پیش آمد . بدینمعنی که ریشی 
مجبور شد برای باز ی در فلم 
(لیلا مجو : ۱۹۷۲) خودشی را لاغر 
مارد انه نق بت ف 
رومانتيك را بازی کند . 

قرار بود این فلم را راجکیور کار 
گردانی نماید . (ریشی) برای‌لاغر 
شدن به صورت منظم به كلينك 
طبیب میرفت . در طی چند ماه‌تمام 
جربی بدنشس را از بین برد وبه 
صورت جوان لاغر اندا می درآمد 
چشمپایشس میدرخشید و لبپایش 
که‌همواره مطبوع بود » دو ست 


ژوندون 





دائستنی تو به نظر مې آمد . 

عنکامی که زمان بازی نقسی 
(بوبی) فرارسید »رد شی آما ده 
ولی راحکیور عادت دارد 
هر بازیگر تازه کاری را پیشی از 
| قرار دادن در برابر کمره مدت 
درازی تمرین بدهد . 


کار نود . 


پسرشی نیز 
از این ۱ مر مستئنی لبود و 
ریشی هم پیش از قرار گرفتن 
در برابن کمره از کوره تمرینات 
سخت و طاقت فرسا در شد این 
نمرینیا به صورت منظم و دوامدار 
زیر نظر يك مربی حرفه یی صورت 
میگرفت . ریشبی همه این سختی‌ها 
را میبذیرفت » زیرا میدانست که 


راجکیور چقدر سختگیر و دقیسق 
است و این کار به سود اوتمام‌شد 
امروز رنشی که بیست قرار داد 


تازه در دست دارد » خیلی خو ب 


میداند که وقتی در برابر کمره‌قرار 
گیرد » جه کند . زیرا او قبلا در 
برابر کمره یی قرار گرفته بود که 
راحکیور به آن فرمال میداد . 

هر قدر زمان روی پرده آمدن فلم 
(بوبی) نزدیکتر میشد » دوستا ن 
ریشی در مییافتند که او عصبا نی 


تر میشود . درین مدت‌جای دیگری 
هم نرفت تنما یکروز ساعت دوبه 


سینمای مترو داخل شد . درین‌روز 


فلم «بوبی) برای نخستین بار روی 
پرده می آمد . این نمایشی په 


منظور كمك با مدرسه یې که ریشی 
درآن درس‌خوانده بو د» داده میشسد 


میمان عمده خود ریشی بود .این 


وضع بدون شك به او غرود بی 
بایان میبخشید 


. زیرا او رو ی 
صحنه میرفت و به تفع مدرسه یی 
سخن میگفت که پنج شش سال 


پیش نزديك بود » وی را بیرو ن 
اندازد . 


که راجکپور فلم ( میرانا م جوک 
رامیساخت ۰ ریشی‌ناگزیر بودیادر 
استدیو باشد ویابه جاهای دیگری 
رای فلمتر دازی ترود . این کار 
سبب میشد که به صورت منظم به 
مدرسه رفته نتواند . 


هنگامی که غیر حاضری صای 
ریشی از خد معین گذشت و او در 
آستانه اخراج از مدرسه قرار 
کرفت راحکیور از عشوه معروف 
راحکبوری کار گرفت و همه جیز 
رو به راه شد . 

ریشی » مانند پدرشس » سخئوز 
جیره دستی بر آمده است . درتمام 
نمایشیپایی که به منظور گرد آوری 
اعانه بر گزار ميشد » وی روی 
صحنه مییر امد و با لحن ار ناکی 
سخن میگفت - فلم (بوبی) تاکنون 
دو ملبون کلدار اعانه گرد آوری 
کرده است . 


درین مراسم ریشی خیلی خوب 
سجن میزد . وی قبلا از پدرشس 
آموخته بود که جگونه یت 
شنوندگان را در نظر داشته باشد 
کار » هنگامیکه در پو N:‏ 
صحنه آمد » تماشا گران فریاد سر 
داد ند : 

افیا ۱ ۶ 

وی دستم‌ایشی را بیم کره کرد 
و لبخند زنان درجواب تماشا گران 
ی 


از طرف دیبا به حضور شما 


و این کار او شور و هلېله 
تماشا گران را دو جندان ساخت . 

اینہا نشان میدهد که ریشی » 
همانند پدرئس ۰ روحیات تماشا 
کوان دا خوب میداند و میفیمد که 
آنان جه میخواهند . 


علاقه مردم به ریشی ۰ روز ی که 


جایزه (سلورجوبلی) به فلم «داگك» 
داده مشد › نمایان کشت ۰ درس 


مراسم از بازیگران گو نا گسو ن 


خواسته میشد تا روی صحنه آبند 
و هدایا را توزیع کنند . 
خی ت ت ی اس و 
اعلام شد و او با آن لبخند بچه 
گانه‌ائس از میان حمعیت راهشی‌را 
باز کرد فریاد و هلله حاضران 
به نپایت رسید .۰ 
چ 
پیروزی بزرگت » تعجبی ندارد !گر 
رشی هنگام گذشتن از راه » 
توسط دختران حلقه شود » اکنون 
کبور های بزرگتر نیز به خوبی 
میدانند که این پسر جوان په چه 
آسائی دلا را به دست می آورد . 
هنگامی که فلم (بوبی) در دملی 
حدید گشایشس مییافت » توذ یع 
کننده فلم که کسی جز ششی کپور 
یعنی کاکای ریشی نیود » گفت : 
(ما کپور ها » در برابر دیشی »همه 


تسلیم هستیم » میفپمید » او در 
از دواج نکر ده است ! ) 
با وجود اتمه درخششس و 
افتخار ۰ ریشی انحرافی را مر تکپ 
نشده است . 
وی یکروز گفت (من نمیخواهم 
که تنما تقشبای رومانتيك رابازی 
کنم و يك ستاره باقی بمائم . آنچه 
من واقعا میخواهم انن است که‌يك 
بازیگر پاشم . 
آرژوی من این است که نقضهای 
دشوار و دراماتيك را بازی کنسم 
عما نو نه تفشۍ که کلف رو 
برنسون در فلم (چارلی) بازی کرد 
این نکته را به یاد داشته باشید !) 
و ما اکنون منتظر دم ببینیم که 
این جوانترین کپور درپن مسابقه 
جه کار میکند . 








‘BODO 


تا په حنا ما لاس دزړه په وینو 
تا جیهغه کرله‌ها دا هیره‌کره 
دنکریزو تك شنه بوتی د خانه 
سوه تك سور رنک لری.هفه رن 
و چه ښکلی پیغلی یی خو ښوی اوه 
و نازکو لاسونو باندی یی‌ږدی »ښکلی 
او تنکړه ځوانان پری کوته سر هکوی 
8 سوره د شامت »ینتوب او میرانی 
و رنگ دی . 
دغه بوټې هم دنورو ښکلی بوټو 
ي پشان دښکلا په حرم کی دننو تلو 
ق لاره اری او هلته پی هر کلی کیری 
8 به‌بنستنی کپو کی نکر یزه‌دیررقدر او 
و قیمت لری ,دا يو نيك فال بو لی؛ 
و ری ا وینی له لمله غیتن 
کورنی پخهله‌نجونوباندی «نکریزی» 
6 نوم دی ۰ 1 
نکریزه زیاثره دخوښی او خو 
۵ شالی علامه ده »مثلا کهد بو خوان د 
وی لاس ودرو او کو چنی گو ته 
و سره وی نو ددی معنا درکویجی په 
و عمدی نزد یو ورڅو کی یی واده 
و کری دی »که دجا صرف يوه کو ته 
8 په نکریزه سره شوی وی نو ددوی 
و خپلوا نويا د کورنی غرٍ و داده کړی 
وچی په عمومی خند « لوبه ارته تس 
و وی »کی دلمده شوی نکریزو خه 
6 یی استفا ده کي يده . 
: په ودونو کی‌معمولا دناویلاسو نه 
ق او پښی نکریزی کیرری ءپدی دول 
8.دواده نه دوه شبی مخکی دناو 
ق ممزولیاوخورلنی, «خو اهر خو| ندها» 
سره را تولیری »ناوی ددوی په 
من کی کیمینی او دوی کله کله 
و ید نیم سندری وایی »در یاوی وهی 
8 او بدی ترخ کی »یوکی ټکا لی‌کوی 
او با خو په زړه پوری نکلو نه یوبل 
٩‏ نه اوروی . 
ددغی دو ستانه او خالصا نه 
و غو نډی په‌پای کی لمده‌شوی نکریزی 
په ټولو همزو لو پیفلو و یشلی 


800 5 0 6 6 وود و و 
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و کیری او دناوی لاسونه اوپښی حم 
۳-۹ 

8 نکریزه کوی ۰ 

همدا زنگه دواده نه بوه شیه 
e‏ 





دنکر بر وسبه 


یشان یی یی یس ۱۱۰ 


مخکی چی دنکریز ودشپی په نامه 
نیسی پدی شبی کک د خوا نان 2 
همزو لی »خپل خپلوا ن او نژ دی 
دوستان را بلل کیری د و ی په 
شوقی ډول ساز او سرود غږوی › 
این کوی او سندری سره وابی . 

کله چی شپه پخه شی نودښځو 
اد پیغلی ډلی غواړی چی‌هلك ته‌دننه 
حویلی کی دراتلو بلنه ورکړی »د 
حویلی په منخ کی ورته خاص ای 
جوړوی .دک په گرد چاپیره کی 
دلمده شوی نکریزو لویه لوښی چی 
په رنکه خر غونو بنکلی شوی وی 
ایښودل کیری . 

په داسی حال کی جی دهلت‌دوازه 
اوره د دوه تنو نژدی خپلو انو په 
واسطه نيول شوی ویاو پر سر 
با ندی ى مصحف ردی بیا نودسازبه 
خبو او خورو سندرو سره چې د 
همدی وخت لپاره وی هلك ورو ورو 
قدم آخلی »د ورو ورو قدم قسنم 
«آهسته برو...» سندره زیات‌معمول 
نی بت تفای 

ورو »ورو قدم ءقدم 

قدم زییی گلو نه 

کله چی هلك په ټا کلی کټ باندی 
کښینا ست نو یو کو چنی هلك‌چی 
ددوی له نزدیو كسا و خخه 
دی د مرستیال په شان په ختگت ث 
کی -بی کښینی »لومړی واده والا 
نکریزه کوی بیانو نورو دو ستان‌او 
خپلوان یی نکریزه را آخلی :پد ی 
وخت کی يو خه پیسی هر خو ك 
تر خیلی وسی پوری «ډم» ته چه‌دغه 


نکریزه ترتیب ی وی ءور کوی . 

ورپبسی دغه سندره په خوراکیف 
سره او رول کیږی چی : 
شبه‌ده دنکرایزو جینکی‌نمبل وهینه 

زر راشه لالیه په بپا نه وا غلی 
یمه . 

نور موارد : 

نکر يزه نه یوازی په ودو نو کی 
زیات لگیرری بلکه په کوژدو »د ملك 
دزیر یدلی شپررمه ورخ د برات او 
اتر به شپو کی هم په زیاته اندازه 
مصر ف کیرری 

کله چئ اختر ته حو شپی پا تی 
شی و نیمزا لر عاو سسره د 
صفتی تکریزه د پیدا کر لو تلوسه 
پیدا شی »کو تس کوی چی دیری 
ښی نکریزی میده اوپه خورا شوق 
سره لمده کړی بيا پخیله نکو 
سرو لاسو نه پاندی نکر یزه وهی 
او خینی پښی هم تکی سری کو ی 
دغه نکر یپزی دخو سا عتو نو او د 
شبی تر ساره پوری ددوی لاسو نه 


او پشی شکلوی . 


يوه هينه به‌هسکه غاپه‌وایی چی : 

د ننگیالی جا نان د باره 

زهدواړهلاسهپه نکر بزو سره کومه 

اختر ته خکه خو شا لیسن م 

چی‌زه‌خیل‌سره لاسونه‌یارته ور کومه 

په رښتیا چی هغه ساعت هم دیر 
خواشینی کوونکی وی چی مین بی 
په خپل ټا کلی وخت رانشی یا دچا 
مین ه پردیسی نه وی راغلی نو 
خکه مینی خوار کی دزره له سوژه 
وابي ۲ 
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لاس هیدزړه په وینوسور دی 

خلکوته‌وایمما نکریزی کری‌دینه 

حانانه راشه که هی گوری 

به سروجامو کی لکه گل‌ولایه یمه 

لکه چې وویل شو نکریزه بوازی 
دنجونو» پیفلو او میرممو خو نه‌نده 
بلکه خوانان هم ورسره لیونی مینضه 
او علاقه لری ءدوی هم دخو شا لی 
په حاصو مرا تست كى الى 
نکر نره کوی اودزړه دمینی دزړه د 
سوز سور داغ دخپل لاس په سك 
سور رانک خر گندوی 2 

ددرمل په حیث : 


دویرو پخوا زمانورا هیسی نکریزه 
دبوه موثره دوا په حیث هم خل 
محبو بیت سائلی او تجر بی‌نو دلی 
حی دچ یره حلدی ناروغیو دع 


لباره دنکریزو ایشودل دیر گټور 
ثابت شوی دی. داوری په ټګ ده 
غرمو کی چی زیات خلك تنده اوجل 


وهی نو سمد لاسه دهفه پر سر 
باندی نکربزی تپول کیرری » که‌چیری 
تازه او شنه نکریزه پیدا شی نو په 
پسوکی, حم ورته ږدی . 
همدا رنگه به اویی کی دزیا تی 
گرمی له سببه دخینو خلکو پنسسی 
بد بوی پیدا کوی ددغه رمنخ دعلاج 
لباره هم نکریزه موثره واقع کیرری.. 
د پوستکی شخه دبخار د لیری 
کولو دپاره هم نکریزه دیره کتوره 
ده . 
هغه مير منی چه دسر ویښتا ن 
بی ژر سپین کیرری نو په ویشتا نو 
باندی نکریزه تیی چه شکلی او په 
زیه پوری ښکاری ,همدا ر نگه‌خینی 
خلت بزیری هم په نکریزو سره‌کوی 
دی وختوکی پا مر کر سارو نوکی 
خینی خوا نی پیغلی او بسخی هم‌ددی 
دپاره په نکریزو ویښتان رنگوی چه 
د اروپایی نجونو پشان ښکاره شی 
گواکی غواړی چی نکریزی‌هم د«مود» 
مو ضوع,و لو موی . 
ډ پاتی په ۵۳ 
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فایر د کابل حله ل عبدسعید اصحی رابه ۱ 
شاغلی محمد دا و د رئیس دولت و صدراعظم | 
حمپور ی‌افغانستان» کمیته‌مر کزی»اعضاء کایینه . 
اردوی‌باشهامت و کافه ملت نجیب افخا نستان . 
تبر یت گفته‌وار تقای کشور ر | آرزو مینماید. | 


جم یومع هم هه هه 








ی ۳ | | افغان با تیچ نو 
 : , 4 ۱ ِ‏ مه سسه < 

شر کت حاو ل ا يا pr 1 E‏ 
e |‏ شاعا ی محمد د ۱ زد ۱ ین غای A020‏ داد ۳ 
ارئیس دولت و صراعظم » کمیته | رئیس‌دواتوصدراعظم 
!| كميتةمر کو ي ۰ اعصا ءز . 
کا ینه»ار دوی شحاع ¦ 
٩ :‏ کافهة مردمافغانستان 0 
| تر یکتم بگه ډد. 4 
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عرص _تبر یکت 
موسسه‌انکشاف‌مالداری 
اصحی ر | به نا غلسی 
محمد داقدر تبس دو لت 
:9 صدر اعظیم : کمینة 
مر کو ی»اغصاء کایینهو 
ووی جاع باه ور دم 
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إُعز یز سو پر ما رکیت حلول عید سعیداضتجی را 
| بش غلی محمد دا در ئيس دولت‌وصد راعظم: 
آجمهوری‌افغا نستان» کمیته‌م ركز ی عضاء: 


افغا نستان ن تمر یکت گفتهوسعاد تکشور راتحت 
دت رهبرملیخو یش خو استا ند . ْ 


عرض‌تبریگ أ 
ی غلی: 
امحمدداؤد رئيس دو لت وصد راعظم جمهو ر ی 
افغا نستان»کمیته‌مر گزی» اعضا هکابینه» اردوی | 
فداکارو کافه‌ملت‌تجیب‌افغانستان تبریک 


o RO‏ ۱ م 5 ویو بکت 


عر ض‌تبر یک 
| افغان بو مه حلول‌عیدسعید. اضحی‌رابه‌ناغلی 
محفدداودر دیس دولت وصد ر اعظم جمهو ر ی 
افغانستا ن »کمیته مر رز ی »اعضاءکابینه) 
اردوی‌فداکا روکافه ملت ذجیب افغانستان 


عرض نم مریکی 
ی‌لمیتد حاو ل عیدسعید اضی ر ابه‌اغلی 
NRSC E‏ مهو ری 
افعا نستان کم ته مر دزی , اعضاء کابیند» 
اردوی‌ندا کا رو 5افه ملت نجیب‌افغا نستان | 
تبر یکی میگو ید . ۱ 


موم موم پم موم منم مممم 


صفحه +۵ 


تبر دی یا 8 RTS)‏ 








مسوسنونو و ممممممه ونومم همم ممممممممو 





فوی‌ساجی حلول عید 


اردوی‌شحاع و تمام‌مردم 
افغانستان تبر بکت‌مبگه ید.. 


کچ تم 
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مورد 


میخوا سم مطالبی راکه از جند 
روز بخاطرم رسیده بود زیر عنوا ن 
#زارويك گپ بنویسم ءدرواز خدفتر 
بازشد وهمکار همیشکی این صفحه 
احمد غوث زلمی محصل‌ادییا ت‌وارد 


| شعبه شد. گفتم مثل اینکه بازهم 


خدا انصافت بدهداگر مضمو ن 
ترادر صفحه هزارو يك گپ بگیرم 
برای سوژه خودم جاتی نمی‌ماند. 


| خندید وگفت : 


سوژه خود را برای هفته آشده 
نگہدار » فعلا این مطلب را جاپ 
کنید .من‌هم قبول کردمو اينك شما 
رانا مضمون احمد غوت زلمی ننا 
میگذارم. 


روز گذشته به‌دیدن دو ست 
صمیمی یدرم (لاله کو) به منزل 


شان واقع در سياه سنگت رفته 


بودم وقتیکه به‌منزل شان رسید م 


دروازه را دق‌الیاب نمود م » بعداز 


لحظه ہی پسر کلانشس درا برد م 
گشود ومرا بداخل دعوت‌نمود »عنم 
با اتاقیکه لاله کو تشریف دا شت 


1 رفتم محردیکه داخل را ق‌شد م. 
1 دیدم » لاله کو ار صندلی ده اصطلاح 


«لم»داده وروز نامه ىرا مطا لعه 


| میکند حینیکه مرادیداز جا بشی‌بلند 
۱ شده» عبنك های سفید شی را ا ز 


۱ 
١ 
۷ 

[ 


۲ 


1 


روی جشمپا یٹس برداشته همرایم 
احوالیرسی نمود اما مغمو م به نظر 
عیرسید »کنتم لاله کوجا ن چر ا 
گرفته معلوم میشی ٩‏ 

کفت:«نمی قہمم کت‌توواری‌بیادد 
زاده چطورکنم؟ لاله کورا گفتم:(لطف 


بنشیند) 


لاله کو درحالیکه سرفه‌میکرد بجای 
دعوت نمود ند احوالمه 
ES‏ 
داری. بکان سات‌ام نمی آئی که کان 
اختلاط کنیم. گفتم ادن ببعد کو شن 


لاله کوجند بار فضلو پسر کلان 
خودرا صدا نمود اما جوابی شنید 
بالاخره عصبانی وق وح کس 
برخاست . گفتم بخیر ء گفت :«باشسی 
بچیم که هیچکس جوا ب نمیسته 
بخبالم همه شان مرده ۰ گفتم :خدا 
نکند شاید صداي رادیو بلند با شد 
و هم چون خنك است ممکن است 
دروازه رامحکم بسته باشند ۰ گقت: 
«مه یکدفعه میرم توبشی! ی‌روزنامه 
رابخان» لاله کو روز نامه رابد ستم 
داده از اتاق برآمد » حند لحظه بعد 
دو باره آمده‌و بجای خود نشست و 
گفت :«نمی فامم کت‌ای فضلو جه 
کنم گفتم چرا ؟گفت‌اینه پیشتر چند 
بار صدا یش کدم اماگپ نوشد 
رادیو ره بلند گرفته بود وخواندن 
هندی ره می‌شنید همی که شو ر 
میخوره خواندن های‌هندیره میگیره 
هیچ ای رادیو کانله نمیگره که يك 
خبرهاره یا اعلانای فو نی‌ره‌بشنو دم 
حالی مام کهر ادیوره شور میتم‌خو اندن 
های هندی ره میگیره. ای بجه ای 
واد نو ره خی هندی ساخته . 

مادرشں هم برشس چیزی نمیگه 
مادرشه که‌میگم که‌او زنکه همی بحه 
ره بکانه زره تصبحت کوبازمبگه که 
«بچی کلان مس» چیزیکه بگویمش 
باز پسی رفته ميشه اينه دگه بجیم 
حالی‌نه ننیشس ونه‌بچیشس هیچکدام 


گفتم «لاله‌کو ایقه جگر خو نی 
نکو» مه‌آعدیم که یکساعت قصه کنی 
وگب بز نی توام نام خدا بت قا و 
استی کلقای ی 

گفت حه‌قصه سادر زاده ! قصه 
خوبسیار اس اماقکر مه چندا ن 
خوب‌نیسسی اول خو قصه فضلو ره 
برت میکنم باز مره‌یادبتی که‌در 
باره‌بی ایستگاه سرو یس ها ی 
سياه سنک هم جیزی گفتنی دارمو 
مام خداخدا میکدم که‌بیایی دربار » 
موترهای سیاه سنگ بر ت‌بگو یمتا 
حیزی نوشته کنی‌یابه‌مراجم مربوطه 
اشس تیلفو نی گپ‌بز نی ۰ 

گفنم خی‌از همو اول شروع کو . 

در همین اساع دخترك ل کو 
گل‌بری جان جای آورد وپیشر دم 
گذاشت لاله کودنباله‌ای سخضنان 
خودرا گرفته حنیسن فت : «فضلو ره 
۱ تنم اراد 
صنف دوازده »ده جه حار وجنحا ل 
خلاص شد »ازبسکه تنبل بود يك 
دفعه هم کانکور پوهنتو ن راتبر نکد 
وگفت که نمی خایم پوهنتونه بخانم 
میرم ویکجای کار میکنم ءرفت بعد 
از تب وتلاشس زیاد کدام کاری ده 
کدام شعبه پیداکدوبکار خودشروع 
نمود .او لین معاشس خود ه که گر فت 
کمی حلو! بخته‌کد پول باقیما ند ه 
خوده به‌ننی خود داد خوبپر صورت 
Ew Tm‏ 
دبس از یایش خويك کار دگپش 
مره گیج ساخنه. گفتم کدام کارش 
لال هکو قېر شدو گفت:«تودگه تنہا 
گوشس بنه ده گپ‌های مه‌نه در ای 
که بدمیبرم ازلاله کو عفو خواستم 
ولاله کو ادامه داد يك‌حندماه ميشه 
که موهای خوده هیچ‌پورنکده خوده 


خوده مل پای بزمانده کاحی رشس 
خوده میتراشه و گاهی‌ریشس م‌مانه 
با ز که چیزی برش میگم بر م میگه 
6 موداسی وابطور اسں او طوراس 
احترامشس هم نسبت به سا بق 
بمقابام مه کم شده حالی ناو قت > 
ناوقت بخانه میایه کاهی نیمه های 
شب بخانه نشریف میاره. | که 
برشس بگوئی که چرا ابطور میکنی 
میگه کسیره بمه غرض نیسس حالی 
مه اشتوك نیستم معاش خور هستم 
هروقت که‌میام شماره جی ؟ کا رم 
دلمءدلم» کارم. لباسبیائی میپوشه که 
آدم حیران میمانه. دگه ابکه ببی تو 
اینجه آمدی یکدفعه هم نامد که 
اا و 
ای‌بچه چطور کنم تو یکذره اوره 
نصیحت کو. 

گفتم : لاله کو خدا دگه اوره براه 
راست هدارت کند شماکه بدر شس 


همرادت بنشیند 


هستین گپ شماره قبول نمی کنه 
سر مه خو خنده ه‌خات کرد لاله کو 
جان اینطور بچه‌ها غربزده شده اند 
#بعنی ایکه اینہا بمرض غرب زدگی 
مبتلا شده انداصلیت خودرافرراموش 
کرده‌اند ودنبال کارهائی مير ن که 
اصلاز شا سته يك‌فرد افغا ن‌نیست 
خوانشا الله خوب خات شدند غصه 
نکو حالی درباره ایستگاه موترهای 
سیا ه‌سنگ هم چیزی گفتنی داری 
گفت خوب شدکه بادم دادی .ها . 
حراتو خبرنداری ؟گفتم نه‌یایا مه 
بسیار وقت شلم که شب 9 اكت 
مدرم حالی که ازموتر پائین شد م 
موتر بطرف کارته سيد نور محمد 
شاه ميته رفت فکرکد م که تسل 
انداختن میره گفت .نی‌بابا »ابستگاه 
مو تر های سیاه سنت ازسیاه‌سنگك 
هة س لرا ول کا کے 
سید نور محمد شاه مینه نقل 
داده اند که‌از ین ناحیه مشکلا تی 
بار آمده گفتم جطور ؟ گفت که‌ازی 









سرعت پیش مبرفت جرد عرادهمو ترمثل برق 
از کبار ۳نا عبور گرد . 


ولف جراأت نداشت خودش دا به موترهای 


دی از و اسان گت شان داده 
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را ۱۱ 





صفحه ۵۲ 


oti malbala ۱۱۱۷۱۷۱۱۲۲۲ ۲‏ ۱۱۱۱ اس suas. ai‏ ان 


حلول ایام‌عید سعید اضحی را به 
+.اغلی محمد داود رئیس دولت 
و صدر اعظم » کمیته مر کز ی 
اعضاءکا بینهی ار دوی شجا ع و کافه 


۱ 
مر دم‌افغا ۵ مر یکی مي کو دك , 


anette ۱۱۱۷۱۸۱۸۱۸۸۱۵۸ RRS ۱ 


ولف با اعصیاب مر یھی باخود ازدیشد که 


جطور می تواند آن مرد را محبور به‌توقف 
۱ 

رالشده بحرنش دوام داو آنبا يك مر تبه 
پاعث شدند له به زندان پروم . اما درفرجامین 


تحلیل من بالای لردا 


یك حق داشتم. بالای 
زن شرعی ځوو. در مردن وبا زڼده ماندن(و 


خودم را مستحق مدا سكي . حقبقت را 





نگفته ام 

و لف در پاسخ گفت : «جرا! طبعا شماحق 
د|شستد. ۲ واضح اسرت که شا حق‌داشدد. 
اما ازمن شتوبد ۲0:۰ 

راننده دو باره خند ید 


-ه آنا متوجه نبودند که ,من در پشت موتر 
و پسانتر بخوشی مرا به داخل 
موتر اجازة نشستن دادند ۰ اما من تفنگجه 


باخود داشتم !» 


نشستهام 1 


درین لحظه ولف ورا ننده » هردو صیدای 
مخصوص مو ترهای پولیس 


شش ند . 


لا از بت سرشان 


رائنده هیجات زده نکاهی به عقب افگنده, 
يه سمرعت موتر بافزود و با صدایی که ازشدت 
هیجان هی لرزید به ولف اطمینان داد : 


و ۱ 1 
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> سس مجح جح 


مر کر ی» 


تسس »یمک یج هچ رح میمصت »هم نسم جر من 





-# آزپا نمی توانند بما برسند .نمی‌توانند 
واگر اکنا ۶ کنند. هیچ‌ترسی نداشتهباشامن 
تاس‌حدی می توانم این فاصله وا بين ما و 
پولیس حفظ کنم. من استاد و بار نامة موتر 
را همراه دارم .» 

او موتر را که سرعت زیاد واشت :بانمپایت 
بی اعثنایی به سمت راست بر گردانده» وارد 
يك‌راه خامه شدکه به طرف زمین های ززاعتی 
می‌رفت و همچنان به سرعت پیش می راند. 
راه تنگک‌تر شید و درکناد يك گووالی. ازجفله 
علایم موقتی دربرابر گودال نصب کرده‌بودند 
تامانم سقوط احتمالی موتر هایی شونن که‌ممکن 
واوا اد ر 

راڼنده فحش داد و آهسته حرکت کرده‌جلو 
موتررا به‌سمت چپ ب رگرداند 

روشنی چراغبای موتر پولیس و صدای 
الادم مخصوص آن کاملا نزديك شده‌بوی . 

ولف یکانه شانس را برای نجات مقابل 
خریش می‌دید: اوحمله کرد تا تفنکچه راازدست 
دریور که‌منوز روی اشترزگک قرار داده نود 
بیرون بکشید 5 

اما راننده باضربتی اورا عقب زده جیغ 
کشید : معلوم می شود توهم از جمله آنبا 
مسنتۍ ! کار ترا هم میسازم ۱ پایین شو ۱ 


پایه های چوبی را بصورت 


زود باش از موتر پیاده شو ! 

ولف در وازه دا باز کرو . 

موتر به پایه های چوبی لب پن‌تگاه‌تماس 
کرد و پیش رقت . وروازه به اثر بر خورد 
باپایه ها تقریباً خراب شد . 


برای ولف راه و چاره پی‌دگر وجوونداشت 
ژیرا راننده میله تفنکجه را به پولیس نشانده 
بود » پنایر این از پایدان به سرعت پریده 
غلتی زد وبه روی جغله ستگیا افتیده ,لولیده 
لولیده به عمق کودال افتید و صدا های‌چند 


بها ر امتید حلو ل عبد 

سعید | صحی رابه ښاغلی 

محمد داؤد ر ئیس‌دولت 
و صد ر اعظم › کمیته 

۱ عصاء کادبی 


4» 4+ 


ارد9ی‌شحاع9 کافه‌مر دم 
افغانستان ت٧ر‏ یکت میگو بد 


رتست وج مج > جرج کج جرج ره رم 


فیر بالای خودش را شنید پیش از آنکه‌از 
هوش رود » جندین صدا را بالای سر خود 

ج« این همان موتر است.» 

صب رالد ! ایستاده شوید . 

ار لزومی ندارد ! بیفایده است» . 

«توقف کنید > پیش نروید !» 

ولف به نزدیکتر ین شفاخانه منتقل گردیده 
تحت تداوی قراز گرفت . بعض زخمبپا وتکان 
خقیف ‏ مغزی دید ولی صنمه شدید به وی 
وارد نشین 

در کنار او يك پولیس نشسته بود . 

ولف پرسید :«پس شما اور گرفتار کروید. 
من‌صرف يك چیزرا نتوانسته ام بفهمم 

شما چطور فم‌میدید که اومر! میخواست ...» 

پولیس حرف اورا قطم‌کرد . 


مابه تعقبب این مرد بودیم » او دیروز از | 


يك دارالمجانین فرار کرده‌بود. طبعاً او بدزبال 
اوتو برآمده بود واین موضوع برای ما روشن 
بود . ما از شعبه رمنمایی خط سیر اوتو را 
پرسیدیم و آنگاه برای ما تعقیب خو ضوع 
آسانتن فد و زما دز من نع اومو سم 
راپید! کردیم و در جنگل اجساد را »هس 
اوتو ضمناً بصفت کلیتر همکار میکرد .» 

ولف پرسید :« پس او حقیقتاً همسر خود 
را به‌قتل رسانده است ؟» وآنگاه به لکه های 
خونی اندیشیی که به روی کرتی و پتلون 
راننده دیده بود . 


پولیس در جوایش توضیع کرد :« نهءگردا 
هیچگاه همسر او نیود » بلکه اويك دیوانه 
بود وتصور مینمود که کردا همسرش است. 
اصلاگر دا بااوتو از دواج کرده واوشاهد نکاح 
بوده یه آنطوری که راننده ادعا عیسکرد. او 


معکوس , آنجه‌را حقبقت داشت دعوا میکرد . 


ژوندون 













و 


ا 





حضرت‌عا یشه صد يقه ( رض) 


بسرعت شرف !یمان نائل شده فامیل‌خودرا 
بایمان دعوت کرد همان بود که همسراودا 
دخترش (امعاء وعايشه دض) دد حالیکه طفل 
بودند به‌دین اسلام مشرف شدند. 

حضرت عايشة صدیقه «رض» هيان پدر 
ومادریکه از نگاه نسیب» تقوی » صلاح عقل 
حزم معروف است شات نموه » چزانچسه 
پیفمبر اسلام (ص) در مورد مادرش چنین 
فرموده اند: کسی‌میخواهد که نظرش‌ازدیدن 
حورعین خرسند شود بایند په ام ار مان 
دنگرد» آبوبگر«رض»ومادر عایشه‌صدیفه(رض) 
آنویکر ‏ »رض« ومادر عا بشیه صدبقه(رض) 
e‏ 

پدرش حضرت ابوبکر صد یسق(دض» 
است که درببلوی پیغمبر اسلام ایستاده 
باصرف مال در راه خدا دين اسلام دا دم 
تازه می بخشید که ضرورت بعرفت بیشتر 
ندارد. 

این زن دانشمند از فصاحت وارزشمندی 
سر وافی داشته در خانه پیغمبر خدا «ص» 
وت و ا رف رون 9 
می‌شد وحضرت جبرئیل (غ) جہت تعلیم 
الام نرود ھی آهدہ. 

حضرت بیبی عایشه‌صدیقه «رضاحادیث 
سیاد رسول خدا (ص) راروایت نموده‌ایام 
عرب واشعاز شانرا میدانست ۰ 


۵ او 


دزم هحری 


1} 


په هی‌مری حربقاو 
ر حه دسا حادم وتسد ت‌دد ورده وت 
دیل کیږی چی دنکریزو هنکا مه 
خینو ارو پا یی هیوادو نو ته همتللی 
0 ۳0۳ 
کار آخستل کیږی . 
ددغه شنه‌بوټی تالیر په کاونډ یو = 
هیوادو نو کی هم ښه محبو بيست 
کتلی دی »خو هغسی چ ی په پشتنی ‏ 
کپول کی ستر مقام یی صل په 
نورو خایونو کی یی نشی موند لی» 
ددی دپاره چی اوسه هم دلوی اختر 
شبی ورخی دی او دغه دقربا ي 
اختر دنکریزو سور رنف سره‌زیات 
شبا هت بیدا کوی »نو پدی خوشأ- 
لیو کی زبات نکریزی استعمالیزی 
دغه عنعنه ښه ده خود هفو ناویو 


کج شیوك 


۰ ۱۱۸۱۲۲۱۲ ۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۸۱۱۵۱۲۴ ۱۳۱۱3۱۸۱۱9۰۱۸۲۸۱ یاباب ۸ ۱ 


۱ 


دود ونو او را جونو خخه خان په 
کلکه نوگه وژغورو جی هم فردیاد 
عم اجتما عی زیان لری . 
زړه می دشنو نکریزو پانه 
په ږا هر شنه په باطن سره په 
وينو یمه 
نن جلی پښی لاسو نه سره کی 
راته ښکار يږی ديار غیږی تهور 
3 


۱ ۹۱۸/۱۱۱ Umeta 


داناترین زنان امت و محبوب ترین‌ازواج 
پیغمیر اسللم است درسفروحضر با بیقمبر 
«ص» میاه وت ور سیسات درون 
استفتاء می نمودند و در سیادی از سایل 
باایشان مناظره میکرد حتی بعضی‌ازنظریات 
ابو هريره (رض» وابن عمر «رض» وابن 
عباس «رض» را تردید نموده است.ود فتوی 
دای صایب ودست نوانا داشت. باوحودفقیه 
بودنش در مسایل اجتیادی علم ومعرفت‌دا 
ترجیم میداد تمام اسیاب نزول قرآن را 


میدانست وسیاری از ۱ حادیث رسول 


عليه السلام را حفظ کرد. سناء؟ از حملة 
دوایت کنند گان زياد حدیث شمار ود 
به تعدان ۳۱۰ حدیث ازوی روایت شده که 
شیخین در :۱۷ حدیت آن‌اتفاق داشته‌بخاری 
و مسلم ٩۸‏ حدبث داطور انفراد روایت 
نموده اند. احادیث مردی آن غالبا افعال 
پیغمبر اسلام بو‌که درخاثه صورت‌میگرت. 

ره سنش به ۱۸ سالگی دسیده‌بود 
بیغمبر اسلام وفات نمودند وخودش درسال 
۸ هجری شب سه شنبه ۱۷ رمضان زمان 
خلافت معاوبه «رض» وفات نموده نظربه 
امردی‌از طر فشب درجنت! لیقیع ۱۰» دفن 
گردید وحضرت ابو هر یره «رض» نماز 
جنازه اش را امامت نمود. 


این شخصست برازندة اسلا نخستین 
کسیست که تسیداب مدرسة 2 دا دوی 
اعتدلال عقلی واستعمال دای بی دیزی‌نموده 
است جه او موقف سپسمی در اه استعمال 
دای وآنچه که‌درنص وارد نشده بودداشت. 
دانش وفرهنگ حضرت عايشه صدیته«رض» 
تنہا در ناحية دینی‌توقف ننموده بلکه‌معارف 
عصر خودرا شامل بود جنانجه از فصاحت 
وادپ بېرۀ وافی داشته به اخبار وانساب 
عرب معلومات کافی داشت و درطب وفلك 
نیز از دیگران عقب نمی ماند. 

اين ذن با تمکین که از مدرسة محمدی 
(ص) تحصیلات عملی اخذ نموده بود به 
اقامت دين وتطبیق واقعی مبادی آن‌بادر نظر 
داشت اساسات آن علاقة و دلجسبی زياد 
داشت ودر احکام زواج وطلاق واحوال 
شخصی و آنچەمر دوط به امورخانواده راشد 
ازدیگران بیشتر میدانست . 

درتقوی » صلاح داجرای فرایض دیښنی 
بایبتر نوجه آن زبان‌زد خاص وعام بووه 
عطف وشفقت آن به ففراء نزد همه معروف 
بود جنانجه خواهر زاده اش عبدائله بن‌زبیر 
درحالبکه‌روزه داشت صد هزار درهم برایيش 
فرسیتاد. تمامی این‌میلخ را به طبقی گذاشت 
ومان ففراء و مرد م سکین تفسیم کرد. 
فرصتبکه وقت افطار فرا دسید کنیزش» دا 
طلبید و خواست برایش چیزی جبت افتار 
ساورد» کنیز برایش گفت: از آنقدرسبلفیکه 
نزدت حاضر بود نتوالستی یکمقدار گوشتی 
که امشب افطاد می نمودی بگبری؟ ع‌ايشه 
صدیقه «رض» درجواب گفت: از سکه 
متوجه احوال دیگران بودم خود را فراموش 
کردم. 

این بو د شمه ای از سر گزشت 
ام المو مثین حضرت بی‌بی عابشه صدیسقه 
(دض) که در فیم مسایل دیشی از دقت 
کامل کار گرفته خاصنا در آنگونه‌سائلیکه 
بحیات زنا شوهری واحوال شخصی اراتباط 
داشت ببشتر عمق هی کرد. 

ابو مسلمة در باه میگوید:ت اخدیرا 
داناتر سنت رسو ل خداوفقیه تر در دای 
یی ۰ یات زب ا زرد 2.۱ 
نسبت به عايشة «رض» ندیدم . 

حضرت عسایشهة «رض» هنگام انقلاب 
و محاصرهة حضرت عثمان «رض» از مدپثه 


خاطر حالی نقریبا نصف سوا ری 
موترهای سیاه سنک‌از کار ته‌است 
وتا سیاه سنك وشاه‌شپید میرسد 
هیچ جای بما نمیمانه اینالی ۱ گه 
تراقىك تعداد ای موتر خاره زياد 
گند یاکدام فکر اگه کنه‌که. تکلیف 
ماهم رفح‌شوه خوبس گسفتم ۱ ی 
#موضوع ره مه انشا الله مینو يسم 
(ماخدا کند مرجع مسو ولشس توجه 


i 
31 


۳ قبلا خلاص شده بود .لاله نو 
گفت‌جاید که بباره کفتم نی بس‌است 
لالهکو برایم گفت :«نی که‌از ایقه‌پر 
3 کوئی مه خسنه شدی ؟» گفتم :نی 
لاله کو اصحبت تان شیرین اسس . 
گنت خی حالی برت یكاقصه حقیقی 
۶ وجالبه نقل میکنم تا خسنتگیت رفع 
شود ولال هکو اینچنین به قصه خود 
5 آغاز نمود : 


رن نزن را بر رز ار ری رآ زر تیار ری نیزر( 


۱ ۱ ۱ ۱ 


ا ميشه ندید مس اوره «خالوی 

خواب آلود» لقب داده بودیم او ره 
a‏ آلود نا میدم که 
همیشه خواب آلود به‌نظر میرسید 
5 وهیحوقت خواشسن پوره نمیشد . 


ازقضا بکروز یکی از رفقای ما 
5 عر وسی کردومارا همه شمو ل‌خالو 
دعوت نمود وقتیکه نان شب را 
: خوردیم خالو خواست به خانه خود 
و بر کردد اما رفقا مانع‌رفتنشی شد ند 
e‏ 


ی ۱ 


f. 
1 
5 
6 
¢ 
6 
۹ 
e 
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۳ بزود بردم موقع برگشتن از نزد 
در حاده ميو ند حدا شدو 
بطرف خانه خود درشاه‌شمپید روان 
شد خالو بطرف جمن حضوری روان 
شد وخواسته که‌ازبین چمن گذشته 
هر چه زودنر خودرا بخانه رساند چه 


۱ E 


> سار بیخوا ! ب‌شده بود . 

وتتیکه ازپل غربی چمن داخسل 
جمن شد زاوبه جنوب شر قى چمن 
را زین نظر گر فت وروان شد اما 
حینیکه خالو راه میرفت او را خواب 
برده يود بكوقت با يك‌جیز ی‌تصادم 


۱ ۱" ABR 


(۵ 


1 


ببرون بر آمده حبت ادای فريضة حجعازم 
مکة معظمه گردید» هدفش این بود که باید 
درینوقت ازینگو نه انقلابات و اغتشاسات 
از مدینه دود باشد» سر گذشت این‌زن باك 
طینت مثل واقعی ونمونة بزدگی برای حیات 
فامیلی بحساپ می آید ۰ والسلام 

۶ جنت البقیه مقبرۀ مردم مدیسزه 
منوره . 


«یکی از رفقای ماکه حالی تخل 


هزارو ینک کپ 


نمود وفنیکه چشم خود را کشو د 
خودرا در زاوی؛ شمال شر فی چمن 
وقتیکه پایشس يه‌يك چفری ر فت 
بیدار شدهو خودرا مقابل منارنجات 
پافت اینبار بکلی‌عصبانی‌شد وبخود 
دشنام میداد چشمان خودرا خو ب 
مالید وسرك منار شاه شسمپید را 
مستقیم) هدف قراد داد تا راسا به 
خانه خودبرسد اماید بختا نه پاز هم‌در 
راه دفتن خوایش پرد#يك‌وفت حس 
کرد که راحشی بندشده دفعت بیدار 
شده وچمم خویو! باز نمود ما به 
جزء ازتاریکی چیزی‌بنظرنس نخورد 
خیلی وار خطا شدفکر کرد در کدام 
غار کوه درآمده با در کدام تو تل 
بندمانده هرجه «پرتنك» تراد او 
نتوانست خودرا ازآن «منجنیق » 
نجات بخشد درهمین لحظه دستی‌به 
شانه اش خورد که اورا به عقب 
کنس مینمود وقتیکه روشنی را دید 
کمی اگرعم پسس رفته متوجه شدکه 
درقات پای شتر بار داریکه درکنار 
سرك ایستاده بود در آمده است 
صاحب شنر اورا کفت کا کا ای چە کاری 
بودکه کردی راسا آمدی وبه قا ت 
بای شترم درآمدی اما لاله کو بالای 
آن صاحب شتر قبر بودکه چر ۱ 
شترخودرا درکنار سرك اسستاده 
نموده خالو جشمان‌خودرا خوب‌مالید 
خواب بکلی از خالو پریده بود خود 
را زودتر بخانه رسانید وبه زن‌خود 
گفت : 

(اوزنکه مى قى کهمه از ا 
آمدیم‌میرم قرار خومیکنم مر 
وقت که‌خودم دار شدم‌حوب ور نه 
مره بیدا کنی .خالویه لاتاق و 
خود رفت وقتیکه به بستر افتاد به 
ساعت نگاه کرد عقربه سا عت ٩‏ 
صبح رانشان میداد حشمان خا لو 
بر هم افتاده ويه خوابرفت سردا 
آنروز ساعت ۲ ظپرخالو بدل خوداز 
خواب برخاست .» 
من ولالا کوهردو یکجا خندی‌دم 
وقتیکه ساعت رانگاه کردم از جا 
بلند شدم واز لال هکو ایاز ه‌خواستم 
وبطرف خانه روان شدم 

در راه به‌یاد بیخوابی‌خا لوافتادم 
وحنده ام گرفت 3 





رادوین ال. دريك) په ۶۹ کال 
کی د لومری خل د پاره د تیلو 
لومي‌نی تجارنی خاو کیند له . له ده 
خخه پخواهم خینی کسان وه چه د 
تیلو د لاس ته راوړلو د پاره یی 
خاکیند لی وه » خو نوموړیلومړ نی 
خوك و چه د تجارتی استفادی دپاره 
۵ خاو کیند 

سره د دی که له ۱۸۵۹ کل 
خخه را په دیخوا خه د پاره بوه‌بیپری 
تیر بری . خو تر اوسه لاهم د دغی 
شا خخه چه د لړۍ ذ تیلو لومړ نی 
خاده » استفاده ی ۰ ن ۸۳۵۴( 
کل کی دام کی دا یی کنو «زه 
هغه ډك لو نی ته ورته وو چه په لږ 
هکان سره توئیدل . 

په اوس اوس وخت کی تیل‌به 
سلو کیبی تقریبا ۷۵ د امریکی د 
اپتبا وړ انرژی تامینوی . 

پخواله هغه جه رادوین دریك) د 
تیلو د لاس ته راوړلو د باره دخمکی 
په کیشدلو پیل وکری » تیل په پوره 
توگه په امریکا کښی نه وو پیژ ندل 
شوی. تیل دپنسلوانیا دآیل کريك 
ذسیمی دشمکی‌به پاسنی سطع کښی 
لیدل کیده‌اوداو بو دښتیو په‌ثان‌بپیده 
په هغو وختو کسی چا چه غونتهله 
کا که کر راخ دغر کو تیه 
تلل اوپه لنستیو کښې یی خبسل 


د٣٣‏ مخ پانی 


تیل با توره‌طلا 


لوشی له بپید ونکی مایم څخه کول. 
البته زیاتو کسانو د سپین پوستو 
سره نو خای د هغه نژدی او پخوانی 
اپریکی له امله جه د سور بوسشو 
م نی در لودل او په دی بوهیدل 
چه دوی له تیلو څخه یوازی په طبی 
جارو او دواجو پولو کشی استفاده 
کوی له تیلو خخه گنه اخیستلو . په 
۹ کال ای خوننو بوهانو د 
پوی اعلامبی په ترخ کښی د نیلواو 
دهغه د اهمیت په باره کشی خیلی 
نظریی خرگندی کری . دغه اعلامیه 
ددی سبب شوه چه ذ تیلو وضع 
واوړ ی او خلك د تیلو په خير نه او 
لتټولو پیل دکری . دغو پوهانوپخبله 
اعلامیه کشی پیشبینی کړی وه جه 
کیدای شی له او مو تیلو څخه په 
سای کی د وی ر کی 
سره بازراته د عرضی وړ دحصولات 
حور شی . کله جه دغه اعلامیه‌خس ه 
شوه » یو شمیر امریکایی بانگسه 
لرونکی دی ته چمتو شول چه‌تاوان 


E‏ ی و ی 
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دتبلو تصفیه خانو ته داومو نفتو دانتقالو دپاره اوراده او پنه نلونه غزول کیرری* 


په خان ومنی‌او خبله لره‌پانگه دنیلو 
په استخراج کی په و رن 

در ولی لا از زراه د نړی د تبلو 
لومي نیش کت جولتي چ (پ کا سیکا 
لل اد ی ر د لمیتی 4 
کلکه مره تصمیم ونیو جه دتیلو په 
لهه پیل و کی او هغه خمکی ترلاسه 
کړی چه د تیلو کانونه لری . 
دستگا د شر کت دغه تصمیم د نورو 
شر کنو نو او لویو سوداگرو د باره 
د حندا وړوو . 

خینو عقیده درلوده جه دسنکا 
شرکت دپنگیدو په حال کښی‌دی 
او د دغه شرکت سیم لرو تکسو 
سوداگرو په غیر گتوره هخه لاس 
پوری کریده . د هغو بی اساسه 
گونگو سو په خلاف چه د سنکا په 
باره کښیموجود وو» نوموړی شر کت 
ژرتر ژرهخپله پانگهد نفتی اکتشافاتو 
خواته‌واپوله ارددغه شر کت ریباست 
دهعه د مدیره هیات به تصو دب سره 
(ادوین دربك) ته ور په غاړه شواو 





دغه سری چه مخکی مود ده نوم دد 
کم به‌مستقیمه توگه‌په کارلاس پودی 
کې او ددغه شرکت د کیند لو او 
اکتشافی عملیاتو مشری به غاره 
واخسته نو موړی د خبل بو تن 
مرستیال په مرسته زر تر زره د 
پنسلو نیا تیتاس و پل ته نژدی‌بوه 
ماشبخانه" آو دبر مه کولو دستگاه 
ودروله و له هغه وروسته بی په 
برمه کولو پیل و کر . 

دبای کشی د ۲۸۵۹ کال" دا کسمت 
په ۲۷ نيه (ادوین دريك) د خیلی 
خی اوکوښښ سره ولیدله او د 
خمکی په 1٩‏ فټه ژوروالی کی 
تیلو ته ورسبد . 

2 جه يی نلو نه سره تشلول 
او هغه پی د خمکی به تل کسی د 
تیلو د حاکانو سره ونشلول » تیل 
فوران وکړ. له" دغی پیشی خخه ۲۶ 
ساعته وروسنه د امریکی د تیلو 
صنعت په رشتیا بدلون وموند او 
په دغی موده کښی د زیاتو کورنیو 
شر کتو نو او بانکو نو وضح واوشته 
ترهغه وروسته هر زلمی جه به له 
خیلی مور خخه مرور شو » سمدلاسه 
بهبی په تیلو پسی هڅه کوله. په 
دړه پوری یکی دا وو چه بو زیات 
شمیر سور پوستانو له جگری څخه 
لاس واخیستل او پخپلو کروند و 
کی د تیلو په لهه“ کشی شتول . 
وروسته له هغه جه (ادوین دريك) 
+ «بری بیوزلی کی له ژوند څخه 
ستر گی ی کړی »> د يوه کال په 
موده کښی د تیلو د لومړی ځا په 
شاو" خوه, کستی زیات. ر رر 
E‏ شوی او مه هیال 
موده کي یواژی به ایل کرنك) 
کشی :۷ شاگانی و کنیدل شوی . 
بنځه کا له وروسته د (آیل کربكت» 
دتیل لرونکی سیمی له شاگانو شخه 
هره ورخ خه د پاسه شیر زره‌بیرله 
تیل «۱ استل کیده . 

فون اوسن نوی تمینعت. ع 7 
راغلی وو . د تیلو صنعت جه لور 
صنایع بی ترپښو لاندی کول. د 
پانگی لرونکو ويره لومړی له دی 
امله وه چه تیل خلاص نشی › مگر 
کله چه لومری خاگانی تیلو ته 
ورسیدی او دغه تور رنگه مایع له 
نلونو څخه دباندی فوران وک » 
معلومه شوه جه تیل خلاصږن نلری. 

په دغو جریاناتو ی راز راز 
ماشینو, نه د بشير ید وخو انه وواو 


پاتی په ۰۷ مخ کی 
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بقیه صفحه ۲۳ 
مشروب خود وشید و بعد خم شده 
گیلاس خر روی هیر کت شا 
و همین خم شدن او را رو در ړوی 
کونت و مارك قرار داد . کو نت بی 
اعتنا ادامه داد : 


- و لی کریج بلط جنتلمین نیست. 
کریج بخو نسردی جوا بداد : 
- راست گفتی . من یك آدم کار 


- تو سعی کردی پیارا از مسا 
جدا کنی . 

پیا مداخله کرد : 

س ترا چه میشود تاول ؟ 
و کو نت خطاب به کریج ادا مه 


دا3 : 


و بعد هم آنجه را شروع کرده 
تحارنی خود آ غاز کردی . 
ناکسوس سوال کرد : آیا اینہارا 


از پیا شنیدی ؟ 


نه با حشمان خودم دیدم, همه 
چ دا 


فلییا خواست داخل صحبت شود 
و لی ناکسوس باشارة سر او را 
مانع شده تبسم خفیفی بر لب‌آورد. 
کریج از کو نت بر سید : 

- پس بجشم خود دیدی ؟ 


ار 


ار ا ان نی ا دا ف 

میگویند ؟ راستی شما فرانسو یا 
برای جنین حر کتی جه کلمه ای دا 
بکار می برید ؟ 


کو نت » از روی کو جى که 
نشسسته بود » بسر عت جسته‌بطرف 
گلوی کریج حمله برد وبا دستبایش 
شروع به فشار دادن برد کر یج 
از بازوی او گرفته بيا ین کنسید و 
دستپا از دور گرذنش ذورشد ولی 
کو نت که دستپایش آزاد شده‌بود» 
دو باره حملات‌خود پر داختو بامشت 
بسوی شکم کریج حواله کرد. کریج 
از جاپرید » يك دوقدم عقب افتاد . 
واینبار تاول بالکد بحان اوحمله‌نمود 
کریج عقب عقب میرفت و تا ول 
تصمیم گرفته دود حسابی او را خرد 
و0 د ی گم 
سشگین تر و شدید تر از حملا ت 


٤۲ شماره‎ 





بد توازمر کت 





سایق بود بسوی چانه کریج حواله 
گرد و لی کریج د یگر حا الت دفاعی 
و خود داری خودرا عوض کرده بود 
مشت کونت را بيك حر کت منفی 
کرد وخود باسر ته‌شکم او حمله‌برد 
و همینکه فریاد کونت از در د بلند 


شد. کویج باتیغۀ دست خودضر بنی 
برپشت گردن او نواخت که برزمین 
افتاد و فر یادش نیز بااین بیبوشی 
بخا موشی تبدیل شد . کریج خطاب 
به دیگران پر سید : 

اینمرد حرا شنین, د وا یکی 
مبکند . او را جه شده ؟ 

مارك در حالیکه با دست خو د 
روی‌میز بدنبال گیلا سش می گشت 


حواب داد : 


_ درهرحال به شدت ضربه ات 
خیلی شدند بود . 

کریج به نوشیدن او | عترا ضص 
کرده گفت : 

کمی صبرکن لرزش دستمایت 
کم شود » بعد نوش . بعلاوه 
من است . 

مارك گفت : 

خیلی معذرت می‌خراهم. 
نا کسوس آرام ابستادە $ کسانی را 
که امك نفس تازه می کرد ند › می 
یهاش آسلالون زو نیام نتیتی را 


بلرزه در آورد . راععی و ممنو ن 


بنظر هی امد . کریج دار بسا ره 


واقعاً او را حه میشود ؟ 
مارد تکرار کرد : 

عب اهر خیازی: به ندي: . 
پیا گفت : 


الجی ضبر دت خطر نا یود 

- و لى او بمن حمله کرد . 

مارك گفت: 

او هميشه اینطور میکند . 
مقصودم اینست که حمله‌وز میشود 
یك مو قع در ار دوی فرانسه‌سر باز 
بود » مدتی هم در الجزابر وویتتام 
انجام و ظیفه میکرد . 
وی بارفقایش و یا جا نب مقا بل 


در چنان‌ایامی 


زدو خورد های دایمی داشته است. 
| ينك او سمقتضای عادت از اد 
زدو خورد نو عی لذت می برد و 
تجد ید حاطر ه هکت 
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کریج گفت : آیا کسی نیست که 
بااو مقابله کرده بتواند ؟ 


| 
۱ 
۱ 


شه صفحه ۷ 

واين موضوع جنین می نمود که 
8 ناصر تصمیم خود را در این مورد 
وبين ٩‏ ۲۰ حون اتخاذ کرده بود 
e‏ 


8ویاکنون میدانست که این نبرد يك 
#تبرد طو لا نی خوا هد بود و تا 
و توسط قدرت نظامی لوده شده نمی 
و تواند. 

ووی بی برد که اکر اسرائیل از 
حمایت امر کا مستقید است برای 
مصتر ضترودی ات که کمك‌انحا د 
#8شوروی را داشته باشد. 


از همین لحظه به بعد وی‌سیاستی 
را در پیش گر فت که انحادشوروی 
را دږ کشسمکشن مصر با اسرائیل 
ا دی که ممکن ابد دیل سا زد. 


در بد وامر شو روی هاا بخود 
که آنہا قادر به توافق روی بسك 


چرامصری‌هاخوایتند »۰ ۰ 


۱۳۱۱۵۹۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۱۱۱6۱۱۱۵۱۸۱۱۸۸۱۵۱۱۵ ۱۱۸۱۱۰ BIHNBHOHBLG’ 


پالیسی نبودند آنپا در روز مای‌اول 
حنگك با دو صدا سخن میزدند. 

از بکطرف آنپا درمورد فرستادن 
طیارات میک به فا هره‌برای تعویض 
طیارات تلف شده برابلم های خلق 
ميکر دند واز طرف دیگر وزير دفاع 
انحاد شہ وروی مارشال کر بچکوبرای 
پنجاه نفر از معلمین نظامی شوروی 
در اکادمی نظامی مصر هدا بت‌داد 
تا برای خود و ظایبف فعال را 
مناد کنند: 

این پنحاه صاحب منصب اتحاد 
شوروی که بر خی از نبا جضرا لد 
بودند درپیامی به فوزی گفتند که‌به 
آنپاامر داده شد» تاازوظاف شان 
درحبپه رابور سهند درحقیقت این 
پیشنپادآنبا باوجودیکه مورذ تقدیر 
قرار گرفت «ماپذیرفته نشد. بعدازيك 
ی رد قرف 


مسکو که در ار اصرار دو ست 


قدیمی ناصر یعتی مارحشال تیتودایر 
شد آغاز یك پا لتسی شروع به 
ار و 

انحاد م شوروی تصمیم گر ف تکه 


اردوی مصر را مجدداً تجپیز کندو 
در کمك های اقتصادی» مواد غذا 2 


به‌مصر تپیه بدارد و روابط خودرا 
بااسرائیل قطع نماید. 

پس ازآن اتحاد ش ورویاحساس 
مې کرد که در شکست عر ب ها 
ذردخل بوده است: 

کاسیگین این احساس را برای 
زعیم الجزایر هواری بو مد ین‌اظهار 
کرد. گفت: 

ابن شکست برای ما ستمہمات 
حربی ما که به پسیار خو بی‌دردیگر 
اغا جک کت رد اه 


صفحه ۵۵ 


تقبه صفحه ۳۲۵ 


پابیردهم 


آن در فضای بين السیارات بود. 

هنگا میکه پانییر دهم به ژوپیش 
نزديك تر میشد » حادئه ازبین‌دفتن 
فوه جاذبه خنین باردیگر نیز بوفوع 
ىوست . 
داکتر حان ولف یک ی‌از دانشمندان 
مرکز تحقیقانی ایمز اطبا ر نمود 
که ممکنست‌این حادثه نتيجةستقيم 
برخی از تاتبرات خارجی وبا حنمال 
قوی بعلت باد های شمسی بسوده 
باشد . داکتر ولف اضافه میکند : 
ناتیر انفجارات عظیم انرژی‌درسطح 
آقتاب همکنست با قسمت خارجی 
ساحه مقنا طیسی ژوپتیر دز تماس 
شده , وموقتا باعث فشار سا حه 
مذکور بجپته مخالف آن گرد يده 
ناشدء وزمانیکه بادهای شمسی‌فرو 
نشست ساحه مقناطیسی زو پیتر 
دو-نازه بفعا لیت آغاز نموده وبه 
فاصله نورما ل تقر یبا ءالی ۵ملیون 
میل ظاهر ميشود . 

سفر چگونه آغاز شد ؟ 

سفر نار نخی پانییر دهم روز 
مارچ ۱۹۷۲ از مرکز فضا ی یکیپ 
کانا ورال آغاز کردید ويسر عت 
راه پیمود .سفینه پأنییر دهم از هر 
سفینه دیگر یکه تا حال تو سط 
انسان بفضا پرتاب ردیده» سریع 
تر حرکت کرد ودورتر رفت . 


. سفینه پایثیر دهم اولین وسیله 
ساخته دست شر است که توانست 
آنطرف مدار مریخ برود وخطرا ت 
ناشنا خته کمر بند استراید (هر 


یك از سیارات کو جکی که بین‌مدار 
های مریخ و ژوپیتر قرار دارند) را 
کشف ومعلو م سازد وآن عبارت از 
صخره سنگ هاوگرد وخالذشناوری 


است که بین مدار های مرخ و 
ژو پیتر »اطراف آفتاب را احاطه 
کرده است .۰ 


داکتر تام گرلز يك دانشمنسد 
پوهنتون اریروناگفت که‌هنگام تقرب 
باینیر به فاصله ملیون‌میلی‌ژو پیتر 
انسانی در بين سفينه ميبود» 
مشا هده میکرد که سیاره ژو پیتر 
چہار مرتبه بزرکتر از قمر زمین 
وهشتاد بار رخشنده تر ازآن معلوم 


۵*٩ صفحه‎ 


لحظه بیشتر هویدا میگردد, . 


سطح سیاره ژوپیتر معرو ضش 
تو خانسیای دهشتنا. باد.است که 
طبق نظربه دانشتمندان سر عت‌انن 
باد ها به۲۰۰ میل‌فی ساعت میرسد 
پانییر دهم یکی ازین با دها دا که 
بمسافت ده هزار میل وبا ستقا مت 


خطوط رنگه اتمو سفر وپیترجریان 
داشت الت رده است . 

ژدپیتر دوازده قمر دارد که 
جپار آنہا بمدار هایی در اطراف 
سیاره از جپ بر است گردش می 
ر 

سفینه پانییر سفری تنہاء نبایت 

زو بیتر دوازد قمر دارد که 
جہار آنبا بمدار های در اطرا ف 


سیاره از چپ براست گرد ش می 
کنند .این اقماراز نظر نحوه حرکت 


. و گردش » قريب با کلیه اجسام 


گردنده نظام شمسی تنا قض دارند 
واین یکی از واقعست هایی اس تکه 
مدنبا ذهن دانشمندان دا ن‌مصروف 
نود وآنانرا با شتباه وادا شته بود. 

کشف و تحقبق اسرار ژوییتر : 

دانشمندان اميد وارند توانند 
ا استفاده از اطلاعا ت ومعلو مات 
بخصوص پاینیردهم» بیشترو بتر به 
خصو صیات پبحیده 


بی بر ند . ۲ 
یکی از ملاحظا تیکه در مورد 


فتاه اقیدستی 


پاینیر دهم نزد دانشمندان اهمیت 
فوقالعاده داردهمانا مصررفی‌اس ت که 
برین سفینه صورت گرفته بدینمعنی 


که خود سفینه پایتیر «پنجاه‌ملیو» 


داار وراکتی که آنرا بفضا پر تاب 


نمود پا نزده‌ملبون دالر خرچ برداشته 
است که اگر این را با مصا رف 
قبلی ایکه در زمینه تحقيقا تفضایی 
صورت گر فته مقا يسه کنیم دیده 


میشود ک‌درسه مامور بت‌سکایلاب 
جمعاً ٣ر٣‏ بلیون دالر و در پروژه 
پیاده کردن انسان سطع ماه ۲۵ 
تلبون دالر مصرف کردید 


بقیه صفحه ۱۷ 


لو گرمر کر بروازهای ۰۰۰ 


ابن منبع:در مورد مزا با ی‌افتصادی 
ساحه الو رابك ساسله دلا بل را 
ارانهآۆمی افزایک : 

اک ات ر 
مملکت تقاضای مز بد کمینی ها ی 
بزرکت» انکشاف توریزم در مملکت 
الا e pS‏ که 
هدف همه تقویه يه اقتصا د ی 
کشور است» اعمازدك میدا ن‌هوابی 
مجپز ومصو ن‌را » از نگاه" موا 
نوزدی هرنوع طیارا ت ۰ برای 
کشور ,دروادی لو گر ضسسروز ات 
مبرمی ساخته است . 


سوال دیگری‌رابا همین منبسع 
ا عمو مې هوا نور دی‌هوایبی 
ملکی »جنس مطرح مب‌سازم : 
این مبدان به جه میلغی وا زکدام 
مدرك اعمار میگر دد؟ 
منبع میگوید: 
در مطا لعات اساسی این‌میدان 
باسایر برو گرام های عا جل» از 
قرضه هر۲ ملیون دالر بانك‌جپانی 
ا هزار دالر بود جه افغا نسی 
فاده متیر دد 
وه در مورد شرو ع کار میدان 
موایی لوگر میگوید: 
درقد م اول مطالعات تخنیکی 
ی درا سارل ۴3۱۱۵۲ 
میگردذ و بعد از تکمیل این‌مطالعات 


ہر صورت در حالنکه هلوز دردوی 
زمين نظرات ءانتقا دات وعقا يد 
گو ناگو نی‌دد مورد معقو لیت ويا 
عدم معقو لیت ايشہمه مصار ف 
گزاف برسر تحقیقات کیپانی ادامه 
دارد» پایثیر دهم با سرعت بسوی 
عمیق تر ین و بعید تسرین حصص 
نظا م شمسی و حتی ماورای آن په 
پیشس میرود . 

سفینه پاینیر سفری تنہاء نہایت 
طولانی واعجاب انگیسزی در پیش 
دارد .او سه سال بعد از مدار زحل 
شش سال بعد از مدار او رانوش 
پس از دهسال از مدار ثپستون و 
بالاخره چارده سال پس از امروزاز 
مدار پلوتو عبور خوامد کرد . 





اعمار .میدان هوایی بد عنفد» E‏ 
شىك مدرنترین میدان کشور خواهد 
و ۱ 

دراخیر پرامۇ ناینکە‌چرا: از 
میدان هوابی بین ۰ عتللی "هار > 
استتفاده اعظمی" ضور ت نفتکر د. 
۳ ۱ 


بت تست میگو ید : 
- بادرنظر داشت اهداف کمینی 


های‌هوابی که وقت» راحت وافتصاد 
مسافر ومصو. نبت. است میبدا ن 
هوابی کندهار نیز دارای يك‌سلسله 
مشسکلات »برای کمبنی های هوا 
پیمابی است» آزطرف دیکر عدم 
موحودیت طبارات معلی «برای انتقال 
عال. التجاره ومسا قر ین *که‌به مبدان 
کندمارت فرود ساد نیز سود 
برابلمی رابو جود مییاورد . 
منبع دراخیر مبگوید: 


نا اعمار "مندان هوایی عصر ی 
واساسی یی در لوگرء عاید قا بل 
توجه یی از ترانسیورت صوایی 
و توریزم نصبب کشوز ما خوا هد 


ا 
درشماره آیئده رایور جا لی 
پیرامون احصا ييه های هوا بی به 





دا نضمندان وریاضی دا نان تخمین 
میزنند که يازده ملیون سال پسس‌از 
جدا شدن سفینه از نظام شمسی » 
پاینیر در قلمرو سیاره های ات 
تا ورش داخل میشود . 


(تاورس یکی از کہکشا ن ها ی 

در صو ر تیکه پاینیر دهم درطول 
مسافرتش بسوی فضای لابتناصی 
با مدنیت های زنده وپیشر فته 
دیگری مواحه کرد ءآنگاه بمنظو 3 
افاده وشتا سایی صفحه ای در کنار 
پاینیر نصب گردیده که طرح دو 
انسان (یکمرد ويك زن) و موقعیت 
زمین در بین کہکشا ن برآن نقش 
بسته است . 


ژوندون 
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بنزینو ته د دغو ماشینو نو اپتیا د 
نیلودپاره‌دخگلیدو نکی‌آیندی پیشبینی 
کوله . هرخه ددی زیری ورکاوه 
۶ سب ند ثر زره زیات باروجست 
بیدا کری . 
کار ستو نزی له دی‌امله زیات وو 
جه د کار گرانو لکست زیانیده او 
دوی کولای شوای له هر ليتر تیلو 
خخه بوازی د هغه انمه برخه تقطبره 
| او استفاده ورخخه و کی ۲ 
امله پانگی اجوونکو د زیاتو پانگو 
| سره یو شمیر موظف کر چه د تیلو 
نصفیه خانی او دتقیطر دستگا وی 
+ ی ۱ 

دبوی مجبزی تصفیه خانی په 
وسیله کیدای شوای چه له نفتو 
خخه زانه کنه واخیستله شی به دی 
| دول ته له هغه خخه رتفاله) هم پاتی 
نشی . که تصفبه خانی‌بشيي کیدی 


د تیلو د سره نو د 


له‌همدغه 


نیل کولای شو > د بشر زیاتسی 
اړتيا دی بوره کری هغه هم پهارزانه 
بيه ترزیاتی مودی پوری د خینو 
تصفبه خانو کار دا وو جه اومه تیل 
تفیطر کړ ی او درونانه کوونکسو 
خراغو و د باره سبین تیل ورڅخه 
ویاسی‌اوباتی برخه‌بی لری وغورخوی. 

یه هماغه وختو کښی »خر نگه حه 
آشاره مو ورته وکړه » یو شمیر د 
تیلو په برخه کښبی په ځیړنه لاس 
| بوری کړه چه دغو خیم نو ښی ننیجی 
ورکړی . متلا بسر په دی وپوهید 
جه له تیلو څخه نور مواد هم لاس ته 
راتلای شنی 

اوس اوس د تیلو استخزاج یو 
ساده کار دی . 

د تیلو د استخراج د پاره داسی 
دستگا وی جوړی شویدی چه بی له 
ا کا دي 
داومو تیلو لاس ته راوړل دتصفیه 
شوی تیل په نسبت د بوه‌هیواد دپاره 
ارزان تمامیری . 

هغه هیواد ونه جه تیل لری یابی 
لږ لری » اومه تیل پیری او پخپلو 
تصنمه تابر د ,تصفیه کوک: 
به هبوادونو کشی د تصفیه خانسو 
. د بیکارو خلکو شمیر 
کموی» خکه چه بوه بشيي ه او مجیزه 
تصفیه خانه . خه ناخه دوه ملبون 
تنو کارگرو مہند سانواو متخصصینو 
ته ضرورت لړۍ . د تیلو استخراج 
زمونږ په عصر کښې دومره اهمیت 


او مه 


شماره :۰ 





تیل یا (تو ره‌طلا) 


پیداکری چه ته بشر کولای شی د 
سمندرو نو ژوری و کینی ار تیل 
لاس ته راوړ ی. 

له تیلوخخه‌له تصفیی‌نه وروسته 
دغه مواد لاس ته راخی . 

رس ۰ سس فت شبرل 
دماشینو تیل » قیر او واسلین . 

د تیلو لوی استخراج کوونکی 
هیوادونه » اوس اوس په منځنی 
ختیځ کشی یو ثسمیر عربی‌هیوادونه 
دی او دامریکا متحده ایالات د خیلو 
تبلو ژیاته برخه له دغر هبوادوخخه 
لاس ته راوړی . د دغو هیسسوادو 
تولیدات په دی دول دی . 

سعودی عربستان د ورخی ۷.۵ 
ملیون بير له تیل تولیدوی او ,عایدات 
هر کال ۶ ملبارد وال و ته 


شبه صفحه ۱٩‏ 


٤‏ درافق غر بی دیده شود. 
اما بعضی اوقات باوصف اینکه 
امکان ر وّبت موجود است »ماه دیده 
نمیشود ءعلت آن ممکن است بخا ر 
و با قوب با 
کوهیای مرتفع باشد واکر هيچيك 
ازین موانع وجود نداشته باشد » 
حتم) درمحا سبه اشتبا هی رخ‌داده 


ابن راهم داید داست 5 کرکر 
شہری امکان ر وت باشد اعم | ز 
واینکه ن زیت صبورت بکیره با نگیرد 


i ENT ۱8۱۱۶۱۱۸۱ ۸۱۱۸۱۸۸۵ 


واگر درغروب روز ٩۲ماه‏ ».فاصله 
دق بجی ماه از آفتاب ٩درحه‏ با شد 
#ولی بعد معدل کمتراز 2۰ د قبقه 
باشد »ماه دیده نمیشود و 


ج 
5 
u‏ 


ی 
آّفردای آن روز همازماه ګذ شته 
محسوب میشود در غرو ب روز ۲۰ 
حون ماه تقریبا ۱6 در جه‌طی کرده 
ةوعد سوا ب۲ درحه رسیده است 
هلال بسیار رو شن وبلند بنظر 
5 میر سد ودبر تر غروب میکند وبه 
ی س بعضی گمان میکنند که 
+ آن شب شب دوم ماه است درحالی 
E‏ اول است وشب قبل از آن 
قطم) قابل ر ؤیت نبوده است . 


۱ 5 (0 ۱ 


۱ 14| 


ق 


۱ ۹ ۱۹۸۱۲ 


و ت 
ابران د ورځی ۰۰٩‏ ملیون بير له 
نیل تولیدوی او کلنی عایدات بی 
۶ ملیارد ډالرو ته رسیږی . 
کوبت د ورځۍ ۲۰۸ ملیون بير له 
تیل تولیدوی او کلنی عایدات بی 
۰ ملیارد دالرو ته رسیری . 
لیبیا د ورخی دوه ملیون بیرله 
تیل تولیدوی او کلنی عایدات بی 
i‏ ملبارد جالرو نه رسیرری . 


عراق د ورخی ۲۰۰ ملبون ببر له 
تیل تولید وی او کلنی عایدات یی 
۳ ملیون بیرله تیل تولیدوی او 
عابدات بی ۹۵۰ ملیون دالروته 
ور 2 

تر ۱۹۰۱۰ کال پوری د امریکی د 
تیلو له خاگانو خخه تقریبا د دغه 
هیواد ټولی نفتی ارتبا وی وره 
کیدی » خواوس سره د دی جه ددغه 
هیواد د تیلو تولیدات خیل وروستی 


نجوم و احکام نجو م 


حرکت وضعی ماه : 

مدت دوران ماه په دور خود با 
مدت دورانشی به دور زمین کا ملاز 
پراپر است پناپر این حر کت‌وضعی 
ماه‌هم مدت ۲۷روز وهفت سا عت 
و ۲ءدقیقه و۱۲ انيه است. 

منازل قمر : 

در نقویسیای رقمی‌ستو ن‌مخصوصی 
بنام منازل قمرو جود دارد که در 
تقویمہ‌ای عادی دیده‌نمیشود مقصود 
Ne O‏ کی بلاق 
ستار کان است که اعراب پاديه په 
منظور دریافت اوقات فصلاو موقع 
بارس بارانپای مو سمی وو زشس 
بادهای گرم مو سی آنمپارا ۱ ر 
ستار فان ناه اطراف منطقة 
البروج انتخاب کرده بنام مناز ل 
قمر نامیده اندو منحمان‌دورهٌ اسلامی 
تبر آنپارا اعتبار داده در کتب‌هیات 
ونجوم یاد نموده اند. 

دراین حساب وانتخاب خود » 
اعراب بادیه که‌سال‌شمسی نداشتتد 
وهمه چیز را باساسس ماه قمر ی 
محاسبه می نمودند »دو روز تحت 
الشعاع را ازيك دورءملالی و ضح 
وبرای هر روز از ۲۸روز د بګر 
ستاره ای رامتزل قمر میدا نستند. 

نا م ستارگان مزبور از اینقرار 
است : 

کر کی دیسا 
هقعهء هنعه, ذراع, نگره» طرف» جببه 


حدته رسیدلی دی , خواپنيا وی بی 
نشی پوری کولای او ویل کیږی 3 
به راتلو نکو کلو کضی به دغه خلا 
زیاته شی او امریکه به له بر د مخه 
دتیلو په تورید زیاته اتکا وکړی 

په ۱۹۲۷ کال کښی د امریکی د 
تيلو له خاگانو خخه هره دج :۱۱ 
ملبون ببرله استخرا جیده » حال دا 
جه ضرورت بی د ورخی 1۱۰۲ملبون 
بير له وو او تغاوت ی له نېر خخه 
دتبلو دوارد اتو له پلوه بو ره کنده 
وبل کیری چه تر ۱۹۷۵ کال پوری 
به تیلو ته د امریکی ورخنی اړتيا دی 
۰ ملیون بیرله وی ء حال دا جه 
یک به یی ت ا موی ۱ 
ملیون بیرله وی . 

تر ۱۹۸۵ کال پوری بهیید و 

9 ملیون بیر لو كت 2 
مقابل کی کار ی انیا د قرو 
۲ ملیون بیرله تیلو ته ورسیری. 


۱ص ۱ 


ز بر ه» صر فه» عوا» ا اعن ل 
غفر» زپانی» اکلیل »قلب »شو له 
نعایم» پلده, سعد دایج »سعد پلع » 
سعد السعود »سعد الا خبیه. فر غ 
اول»ء 2 تانی» بطن الحو بت 

قمر ددا برجا : 

همانطور که حرکت زمین درمنطقة 
البروج ءبنام سیر آفتاب در بروج 
دوازده کانه ك‌سال شسمسی زا 
تشکیل میدهد» برای ماه نیزحر کنی 
درمنطقه البر‌وج فرض کر ده‌اند که 
درهر دو ونیم دوز يك پر جراتما م 
میکند وتقربباً دريك ماه همه منطقة 
البروج را سیر میکند .درتقویمپای 
رقمی این حرکت را با محا سبتةً 
دقیق لبت میکنند »امادر تقو یم‌های 
عادی گاهی در مقابل دو روز نا م 
يك‌برج راکه قمر رادر آن میدانند 
می‌نو سند وگاهی درمقایل‌سه روز 
می و بسند 7 

دانستن سیر قمر در پرجہا » 
مخصو ص ازنظر منجمان احکا می 
بیش اهمیت دارد» زیرا ازیکطرف 
بودن قمر در عقرب که‌در ادبیات هم 
بسیار باد شده است هم‌در احکا م 
و هم‌در اختبارات »زد اشا ن مم 
است وباید معلوم‌باشدازطر ف‌دیگر 
يك قسمت زیاد احکام نجومی مربوط 
به‌نظرات قمر باسیارگان دیگر است 
وغالب» نيك وبدکار هارا از رو ی 
احوالوحر کات قمرمیسنجند چنانکه 
شرح آن خواهد آمد. 
لطفابقیه این بحثرا درشماره آینده 
بخوانید 


صفحه ۵۷ 





مار 


مثل «رامو» هر لز خنده اش را ندیدم. روز هاء ابنجا کنار ار سی 
دی نشست ودریا را تما شا میکرد. 

پسانتر ها از من قلم و کا غد ورنگك خوا ست و شروع کرد بسه 
نقاشی ولی تنپا يك شکل را روی کاغذ می‌آورد 1 ما رهای گو نا گون 
زا. 


ر 


این نقا شيا همه از اوست. سراسر روز را نقاشی می کرد - 
مار راسم میلرد ‏ و باعلاقه ۱ ين لقا شیا را به درو دیوار مى 
آو بخت. 

3 صدا مش از آشپزخانه‌ شنیدم وبیدار شدم. بعد» در وازۀ 
۾ اتاقم باز شد ر «گیتاه به در و ن‌آمد. کارد آشیز خانه در دستش‌بود 
بي اه چران دا دشن و د مو دب دار حشم او می دار حشتد . 
مثل حسم های همان مار کفچه یی بو د که در حنگل‌دیده بودمش. چہره‌اش 
ارام‌بود. به‌من نزديك شد. 
نا گپان ۳ تمام قد ر تم فر ياد 

ت)کمات 3 - 


فریادم دار "قافن تخرد. شیشه‌ها ره 


رآوردم: 


env 


اتا قش رفت. از دنبا لش 


زه درآمد. «کیتا» فراد کردو به 
دو مو در وازة اتا قش را قفل کردم. 

بعد ازآن» شیما دروازة اقاقش‌راقفل میکردم. «گیتا» انسرده‌وافسرده 
بر میشد. دیخر نقا شی هم نمیکردفقط از یه پشت شیشه در يا را مې 
نکر یست. 


عرض تبر باك 


یکروز که ره ځا به آمدم «کیتا» 
ببود» همه جا را کشتم. پید اش 
نکردم. به پو لیس خبر دادم‌وپولیس 
جسد بیجان او را خیلی دور ازاینجا 
از دریا به دست آورد. 

مرد بازهم گیلاسش‌را سر کشید. 
دیدم میگر ید. درینحال گفت: 

من قا تل هستم ! 

برخاستم وگفتم : 

من دیگر میرروم ۰ 


وک >> هکم DOSTO‏ هر ما 


آشبیاف لمبتد قابر که 
ر9 سس تر باب .«حله ل ۱ 


بخشید وچه بسا شوعر تان یسخود می گوید «شاید واقعا شا مت و 
شجا عتم بیش از آنست که خود تصورش را میکنم »؟ 

روی این اصل شما وظیفه دارید خواصس مثبتی راکه‌در وجود اوست 
تقویت کنید نه آنکه روحیه اشی‌را متز لزل سا خته او را تحقیرنمائید 
همسری که پا استعمال کلما ت وجملات البام بخش وتشو یق 
آمیز باشو هر ش‌عاقلا نه سخن مي گوید در واقع روح امید با ومیدمد 
وطرز فکر او را نسبت به زند کی بنحو مطلوبی تغییر مید هد . 
بدین سان اگر می خواهید میزان فروش روز انه همسر تان ازدیاد | 
بابد و پول زیادتری بدست آرد»ء یاید سعی کنید »هر روز صبح اورا ا 
با حالتی سر افراز وخو شحال ۱ زخانه روانه کا ر نمائید راهش ۱ 
آسا نست »بايد کوشش کنید وی خود را بصورت مردی که شخص | 
میخواهد باشد سند . 

حتی اگر شوهر تان کسی است که دیدن صور تش در آیینه شېدرا 
مبدل به زهر میکند .زیبایی او دا بستا ثيد .حسن انتخا بش را در 
نکتایی که‌بسته کرده تحسین کنید» بجای آنکه حرکت نا مطلوب وی را 
در فلا ن مہمان مرتب بر خش | 
بکشید محاسن او را بسزرگتسر از 
آنچه هست جلوه دهیدالبته موفقیت 
ازآن شما خواهد سبود. و زندگکی 


خوشی‌را بیش‌رو خواهید داشت . 


ا هد و ۰ 
ادبت ع نز عیدسعید اصضحی را بے ببس 


۰ ¢ 
درمیان مه میدرخشید . 


- جپان ما نند يك پل است. 

او همانجا ایستاده ومن‌ازش دور 
شدم . بعد از چند قدم» ایستا دم و 
اورا نگرد بستم . ديدم رزوی دیواره 
پل حمیده بود و آپ دریا را می 
نکر ست. 

به‌راهم ادامه دادم. یا ران میبار ید 


۱ ع‎ 2 ۱ E 
د »ب .ع ښاغلی محمدداودر یس‎ 


از پشت سسم» از لابلای مه و پاران ۷ 
آواز مرد را شنیدم که بلند بلند از 
من هییر سید: 


- تو چرا از پل خو شت می 


جوابی ندادم. دیگر به آخر پل 
رسیده بودم. ۲ 


«بایان) 
صفحه ۵۸ 


و کافه مر د ما 2۵ا نستان 
تر بکت +یگو بد 


/ 


سواظت های شخصی 


کشا رار نج ميد هدعمل تلقیسن 


ده لت 9 ری اعظم CFSE‏ ما۳ ی | 
1 مد مر کو ی ۱ AEE‏ 
/ 7 ۳۹ 
کایسبه ار ده ی‌اسداع 


سین تاثیر آن در بپبو د ی 
| میگر دد.در چنین مو قعی‌باید 
| ازعقل یاری خواست و ملا حظه کنید 
ی برای کو تاه | 
! کردن‌مدت مرض راندن خبا لا تی 
بکد ر 


o که‎ 


کشست: مجدد نندرستی است . 


ژو ندون 





ترادر دو داز يك د کا ندار که مصروف 
بیع وبا بود گفتم : 

ک ادد من که عضو تفتشسین 
شاروال نیستم. من به برنج فوق 
آعاده و خوب ضرورت دارم می 
جراخم برام بدهید . 

د کاندار در حالیکه سر خود را 
نکان مداد و دست به ریشس خود 
۰ فت : 

سے ته با دار انحا ایمانب فروشی 
نیست اگر ما ایمان خوده فروحتیم 
ا ا یك عالم, پول وري 
| میشدیم . همین دکان غریبانه نو 

کرنه که می بینی حاصل زحمست 
پنحاه ساله است . 

و چون مجوم‌خریداران زياد بود 
نخواستم مزاحم او شوم بعد از خدا 
حافظی دهن دکان برنج فروشس را 
فرك دادم ور انا ات تا ن 
دکان دیکر موجود بود جوان‌نسبتا 
کم سن نشسته و بمجرد رسیدن 
ما خود را با دکاندار دیکر مصروف 
به سخن گفتن کر ده بعنی‌نمیخواست 
با من طرف شود با آنہم نزدیسك 
رفته و پرسیدم . 

برادد این بر نج سیر چنداست 

ديدم که-نرخج های داده شده از 
طرف این دکاندار دو تا سه‌افغانی 
درکیلو و تا بیست افغانی در يك 
سبر فرق دارد و قیمت تر است 
گفتم : 
- پرادر جرا از نرخ ښاروا لی 
قیمت تر می‌فروشی گفت . 
خود ساروالی می فیمد که ما 
قیمت خریدیم . 
اگر بفہمد شما را جریمه‌تمی 
کند ٩‏ 
- چطلوز نی » ولی ما که قیمت 
خریدیم فیجت مى فروشم . ديدم 
خون رم است راه خود را گرفته 
وال اران دک رن ازاك 
دکان بدکان دیگر میرفتم درحالیکه 
خریداران مختلف فروشنده های 
متعدد با اموال رنگا رن مشغول 
خرید و فروشس و پیمانه مواد بود 
اندیگری در بالای جوال خود نشمته 
و به فکر فرو رفته نزد شخص یکه 
بفکر فرو رفته بود رفتم ۰ 

و برادر خودت برنح فرو شں 
هستي ؟ 
بى من اين جوال ها را از 
بغلان آورده ام و تا هنوز پفروشې 
توسنده . 


سے مات ای این بر نج هانه حابی‌هم 


شه‌اره ۶۲ 





7 


دقبه قح ۱۱ 


روزهای عد۰+ 


مندهید ؟ 
- چرا نی در عون جوال از پنج 
نا بانزده افغانی مې دهیم . 
ڪھ و[ بك قممت ندازد . 
حور آمد است ار صاحبان 
دکان خوشخلق باشند پنج افغانی 
است و اگر بدخلق باشند پانز ده 
افغانی . 
نو که از بغلان آمدی قیمت 
مواد ارتزاقی حطرر بود.؟ 
من از بغلان همین برنج را فی 
سیر صد افغانی خربده‌ام و بنج 
افغانی کرابه داد ام نمی دانم چند 
ر 
برنج بغلانی‌اعلافی فی سیر ۱۱۲ 
افغانی از طرف ښاروالی نرخ داده 
شده در همین وقت‌توجه مراریشی 
سفیدی که فپمیده میشد عمر زیاد 
دارد بخود جلب کرد که بر نج 
فروشی میکرد نزديك رفتم او با 
خلق بسیار خوشس گفت . 
- جه قسم برنج کار دارید ؟ 
- بابه جان من برنج نمی خرم 
خاد رالد شی کرب کی تم ج 
میخواهم . 


در حالیکه میخواست چیز های 
بگو بد مرابه‌چای دعوت کرد وخود 
در صندلی یناه برد را شر خنات 
در امان باشد . 

_ در صندلی نمی نشینید ؟ 
- زنده باشی پدر من گرم‌هستم ۰ 
خوب چه می گفتیید . 

_ شما چند سال است برنج 


= 


۰ 


86 ۵5 65 6 5 65 6 5655963956555 6624 


و کابینه»ا ردو یندا کار و کافدمات ذجیب 


ی ام 
(فغانستان تہر یی میخوید . 
89 


ی 
2 0090600600 زر رل درف دهد فد دض تفت دا 


شا غلی‌محمددا و د ردس دولتوصد راعظم 


حمهو ر ی افغا ا تس نز یء اعضاء 


فر وضی میکنید - 
ی( 9 
میکنم اين کسب 
و حند افغانی سیر بر نج 
را فروخته ای . 
اسه افغانی. 


بدری من است . 


سپتر بن برنج راکه 
جند سال عمرهم مسداشت اا دد 
مندوی دنگری‌نیست که آنجا چندان 
دوکان زباد نبود تنہا سیزده يا 
حپار ده دوکان بود حالی شکس 
دوکانپا سیار زیاد شده مردم هم 
زیاد شده . 


و سای بر نج 
را از کجا می آوردید . 


- خوب پدر 


سایق برنج تنما همین برنج 
لغمانی بوده نه بغلانی بود و نه 
کدام قسم دیگر . 

-امسال جطور است برنج زياد 
است يانه ؟ 


- امسأل به‌فضل دا و ند آنقدر 
بر نج است که هیچ سال به همین 
اندازه نبوده تنا برنج لغما ن 
اسبال کمی خراب است نمی دانم 
کدام مرضس زده با چیز دیکر است 
اما برنج بغلان بسیار خوب است 

- بابه جان نرخ جا بلند رفت 
علتشی را میدانی ۰ 

برنج لغمان‌امسال خراب‌است 
مردم همه میخواهنداز برئچ بغلانی 
اسسفاد 16 شففت ار ات درف فت 
بلند رفته . 


111۱": 


عرض تبربات 


تما TEE‏ لو سکر حلو ك عد س‌عید اض ی ر ۱ 


2 6 5 5:2: ol 


زر زر رده اضف 


در همین‌وقت کلانتر بر نجفروشان 
در همان جا پیدا شده و داخل 
صحبت ما کردیده . 

وفتی دانست که من‌جه کاره هستم 
سدون تامل به سخنی زدن آغاز 
کرده و جنین گفت. : 

ما در حالیکه آرژو داریم تا 
ترخنامه در هر چیز موحود باشد 
اما مشکل اینجا ست که یك‌سلسله 
بی توجه ی از طرف کمیته تعین 
نرج و هیئت تفبتیشس اښارواالسى 
صورت می گیرد مثلا کمیته تعیین 
نرح ها دون در نظر داشت قیمت 
مواد در ولابت نرخی راید کانداران 
عرضه میدارد که پا مساوی به 
ولابات تولید کننده‌نیست وبااگرفرق 
داشته باشد خیلی کم است مثلا 
برنج بفلانی که ۱۱۲ - افغاني فی 
سیر در کابل تثبیت شده دربغلان 
فی سیر یکصدو پنج افغانی است 
کرایه فی سیر از بغلان تا کابل 
تقر یبا پنج‌افغانی‌است مفاد تاحر دو 
افغانی و متفرقه هم پیشی از بنج 
افغا نی‌میشو د که فیسیر بیکصدوپانزده 
افغانیی میرسد به این صورت دکان 
داران کابل پیشس از اینکه مفادی 
تب ایشان متصور باشد نقصی می 


در مورد هیئت تفتیشس ضاروالی 
باید کفت که از بکطرف يك نرخ‌را 
می دهند و از جانبی جریمه هم می 
کنند مثلاقروت‌اعلی را ۲۰ - افغانی 
ر داده اند وقتی دکاندار ۲۰ 
افغانی می فروشد جریمه میشود . 

شاید قروتشس اعلې نبود ه 
باشد . 

ا کرت اعلی دافروخته 
چون اعضیی امیت اا رو وا 
نتوانسته بکند او را جریمه کرده. 

بعد از آن حون شام شده ودکان 
ها رو به سته شدن بود تنہا 
توانستم از يك دکان قروت فروشی 
خبری کیرم ديدم که واقعا قند و 
قروت هر دو بك قیمت دارند حتی 
فروت بالاتر از قند است . 

مین آتر تیب. ارد و فلیم 
در مندوی‌درست تست ‌نشده است 
وفروشندگان ندون در نظرداشتلاحه 
تعیین قیمت ها خود سرانه آرد 
را بفروشس میرسانند . بطوریکه 
كنوع قیمت, آرد در.حو کانی. فا 
جیز و در دوکان دیگر چیزی دیگر 


است. . 


۵٩ صفحه‎ 





دقه صفحه ۶۳ 


%۰ 


مر دی ا نقاب بقه 


سکلت سوار بترون رفت ويكموتر 
سر پسته زندان که برده ها ی کلکین 
های آنرا هم فرود آورده بودند. 
بدنبال آنا حرکت کرد. بپردو طرف 
موتر عده موتور سکلت سوا روان 
بود. يك مو تر جیپ با چند تن مامور 
مسلح پو لیس نیز به تعقیب آنا 
رواد شد. 

آنبا بدون بروز کدام انفاقی به 
بتک نلند با رد ار سسد ند. در رازه 
های دو بال عما رت سته شد و 
مبلر از در وازۀ عمومی وا رد گر‌دید. 
بالدر معاون الك و يك خفیه پو لیس 
دگر میلز را تحت حرا ست خو د 
گرفتند . مپلز رنف پریده .موم 
میشد و به زحمت سر با ها شی 
راه مي رفت. 

اورا به یك اتاق کو چك رهنمابی 
کردند ,که متصل به دفتر الك بود. 


اتافی» که لت جاه ای ای 
مستحلم 
درزمان حنکث بصفت زندان‌حاسو سان 
کار میگرفتند. دو نفر برای مرا قبت 
او بیرون در وازه استاده» بالدر که 
بسیار راضبی به نظر می رسیدداخل 
اتاق دفتر الك شد تاراپور آوردن 
مسلز را تقدیم کند 2 

سم او دا در اتاق ان غار 
نشانده ایم. آ قای انسیکتر جسه 


دا شت» زیرا ازین عما دت 


هدادت مبدهند؟» 

ديك پر سيد: «سر حرف المد > 
و حیزی بیان دا شتنه است؟» 

س«نی . هیچ نگفته و صرف در 
خلال تحقیق خوا هش میکرد که 
پنجره را ببنديم ومن شخصا به الر 
خوا هش او کلکین را بستم.» 

الك اظپار دا شت: «محبو س را 
بداخل اتاق دساو رید !» 


عر ص تبر باث 


میهن فلز خاو ل ایا ۴ ركس عہد 


ر 


e‏ شا غا 
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عرض تبر یک 
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تا م عرد سل اصحی ۳ ۱ ده 
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لیب 


اغلی محمد داد رئيس دولت 
و صد ر اعظم» کمیته ر 
واه کاس 1 ار د وی شجاع 


ووم مر د م افغانستان دعر یکت 
سر 
میکو رل ه 


٩۰ صفحه‎ 


امن 
مکو دك ۰ 


دنك والك بك لحظه منتظر ما ندند 
وصدای باز شدن دستبند و سيس 
صدای غلغله بکو ش شان ر سید. 

درهمین لحظه بالدر خودش رابه 
دا ا و کے کفت: 
«او مریض است و بیہو ش شد ه 
اسست۰» 

الك په شتا ب از انا ق ب رو ن 
شده از دهیلتز, فد شت و دد پال 
بالدر وارد اتاق انتظار شد میل که 
نیم تنه‌اش به دیوار تکیه داشت 
صورتش مثل کچ سغید بود. ديك 
بطرف او خم شد جسد او را 
راست در صحن اتاق انداخت‌دهنش 
بری میداد 

۰ ا یزرا 
کارش تمام است..» 

همان روز صبح تمام لیا سہا ی 
میلز را از تنش بیرون ١‏ ور ده وسر 
تا بقدم تفتیش شده بود. واز نبایت 
وم و ای دم ای 
هم دوختند. او برای دو پولیس که 
مشابعتش می کردند از مسا فرت 
قريب الو قوع خود به کا نا دا باامید 
واری حکانت کرده! وغیر ازپولیس 


و کافه‌مردم اقا تس ن تبر یک 


جا) 


و۵ ۵۵ 6 ۵ 2:5 5555625 565 6565:5656 6 36 2 ۵ 5 5 565 5 15666655665 


ای بااو تماس نگرفته بود. 

ديك به کلکینی که بالدر از ان 
حرف زده بو دا نظر انداحت. بالدر 
قبلا اورا بسته بود واما دبك متو جه 
شد که اکنون در حدود شش انچ 
باز بود. 

بالدی, مصرانه ناكد کرد که او | 
کلکین را بسته بود و سر جنت 
جکلر شا هد سته کر دن آن 

ستر جنت جکلر حر فما ی بالدر 
را تصد بق کرد. ,دبك پنجره را کاملا 
باژ کرده به بیرون نظر اندا خت . 
چہار سیخ آهنی بصو رت صلیبی 
روی خشتپای پختۀ دبوار محکم شده 
بود ووقنی کله اش را از بنجره‌بیرون 
کرد» درحدود يك متر دور تر ۱ ز 
کلکین زینه آهنی و طویلی را دیدکه 
در دیوار نصب شده بود. این ژننه 
از بام تا به زمین عبارت امتداد 
داشت اتاق ديك درطبقۀ سوم بو د 
وازانجا باغچه مجاور معلوم میشد 
آنطرف با غجه را کتارة آغنی گرفته 
بودند که مالع دیدن میشد. 


باقیدارد 


ژوندون 





" منسوبین و کارکنان‌شر کت صذاعتی, 


0 فدا کار و کاذه سات افغا نستان ثبر یکی گفته! 





کار کنان فر وسگاه ۴ رکت آفعان 


حلو ل عبد سعبد اضحی را 
به‌شاغلی محمدداقد ر ثبس دو لت صدر اعظم 


حمهوری افغانستان» کمیته مر کری» 
اعضای کابینهو کافه‌ملت نحیب افغانستان تبر یک گفته اعتلای 
کشو رراتحت‌قیادت‌ر هبر ملی خوش خو استاو ند 1 
سس wooo SOOT m=‏ 







> e A CF 
رصن ۳ ۰ عر ص تدر دات‎ 


پختهو تیل کشیو بخ‌سازي‌هر ات صمیمی‌موبل‌حلول عید 

او لارام ہل سہچےل اصحی سعیداضحی را ډه ساغلی 

را به با غلی محمد محمدداؤد رئیس‌دولت 

داد ر تس د9 لت و صدر اعظم حمپو ری 

22 اعظ ۲ ۳ _|افغانستان, کمیته‌مر کزی» 
ارات اب۱۵۳9 ۲ # 

بت اعضای کاببنه اردوی 


1 


اعتلا ی کشو ر راتحت قیادت رھہرملی‌خویش فداکاروکافه ملت ر 
ا افغانستان تربك میگوید. 





ديك پر سید:ه‌این باغازکیست؟ 

الك در جواب گفت: دبا جه 
انسلوف است.» 

دايك تکرار کرد: «یاغجه انسلو ف 
انسلوف. آیا بقه ها بطرف من ۱ ز 
همین باغ تیر اندزی نکردند؟» 

| لك سرش را شور داده پر سید: 
آقای کمیسر شما چه فکرمیکنید؟ 

را ستش دا بخوا هید. من‌نمیدانم 
درین باره چه تو ضیحی پاید بدهم! 
بنظرم مې آیسد که کدام تیو ر ی 
بسیار عفلانی درین مورد و جود 
تیکه قبو ل 
کنیم يك نفر به كمك زینه خودش‌را 
تا به پشت کلکین ر سا نده تازهر 
را از راه پنجره به میسلز بدهد . 
اما ټك چیز برای من میم ما نده که 
او خودش زهر را خورده با شد ! 
بالدر قسم میخورد که پنجره رابسته 
واکنون ما دیدیم که باز بود. شما 
می توا نید به بالدر اطمینان داشته 
باشید؟» 

| اطمینانی را 45 نسیت. ةه 
نی ES‏ سر نا مد 
کرد. داکتر طب عدلی تا جند دقیقة 
دگر . آمده» وجود سم کشنده‌را په 
ځیت عامل مرگ میلر تصدیق. کرد. 
الك به دنبال ديك گار دون په دفتر 
کارش در وابتہال رفت و اظبا ر 
داشت: من در طو العمرم ابنقسدر 
نترستیده بودم که امروز می ترسم 
این‌بقه ها با فعا ليت شان مغز مرا 
خراب ساخنه اند. درینجا پیش‌جشم 
مايك نفر را کشستتند. با و صف 
هر کونه احتباط در محا فظت از او 
وبا وجود رعایت تمام جوانب بقه ها 
او نشوونه 9 رل از تین پیر ند . 
مایکد قیقه او را ازنظر دور نکردیم. 
از زندان تأ ابنجا زیر مرا قبت‌شدید 
قرار داددیم. به استثنای چند لحظه 
ایکه در اتاق انتظار تنپا ما ند . 
آنہم دريك اتاق محفوظ که در وازه 
وکلکین ما یش بستسه بود آقای 
کمیسر کار دون ! تصور اين حا ډه 
فی الواقع مرا يك مقسدار تکان 

کاردون الك را به داخل اتاق 
دفترش رهنما بی کرده» در وازه 
مى بند وبه الك تکلیف نشستین 
میت پس از یکی سوت می‌کوید: 
-«برای اعصاب خراب دخرد شده 
چه تو صیة غير تحمل دا شتن 
میتوان کرد جرأت را از کف ندهید 
الك. بقه هم مثل مايك انسان‌است 
ورس اوشبپسب؛ ما است. ۲ قای 
برود کحا است؟» 


ندارد. البته در صو ر 


٩۲ صفحه‎ 





ثقبه صفحه ٩۰‏ 


مر دی بانقاب بقة 


الك بدون معطلی تیلفون را بخود. 
نزديك آورده نمره ايرا دابل کرد . 
پس ازيك وقفة کوتاء صدای پر ود 
در تیلفون شنیده شد. الك پالهن 
ملام و آهنگث چا پلو سانه پرسید: 

- آقای برو! این شما حستید که 
جواب میدهید؟ همین الان چه کا ر 
داز بد؟ 

س شما کی تناو ااهاۍ الف ؟ 
من آمادة بیرون رفن از منز ل 
رد ا ب 
ملایمت گفت: من تصور میکردم که 
شما را پنج دقیقه پیش در وایتہال 
دیده ام 


پرود پاسخ داد: کدام کس دگررا 
عوض من گر فتته اید» زیرامن دقيقۀ 
می شود که حمام گر فنته ام از من 
حبزی میخوا هید ؟» 

الك سر دی پا سخ داد: «نی: نی 
فقط میخوا ستتم از سلا متضی شما 
اطمینان حاصل کنم.» 

برود با صدای تندی پر سید : 
«حر!؟ مکر اتفاقی روی داده است؟» 

الك در جوا بش اطمبنان داد 
برایغان ا 


دفتر کار بد یدن من بيا پيد . البته 
هر وقتی که فر صت دا شید 
حدا حافظ تانل.» 


او گو شك تیلفون را سرجا یش 
گذا شته به سر عت محا سبه کرد: 
ازوابتبال تا به چہار راه کاوندیش 





با استفاده از یك موثر خوب جار 
دقیقه وقت ره کار دا رد. بك تو قف 
مختصر در منزل قبل بحت نیست.» 

او دو باره گو شنك تيلفون را 
بر داشته به شعبۀ پو لیس تیلفو ن 
کرد: من بك نفر میخوا هم له 
آقای بو شا برود. را تعقیب کند. 
بو لسن سا بد تا به ساعت‌هشت‌شب 
از تعقیب او دست بر دارد و بايد 
جر بان را یمن زراپور ید هد. 

الك خود ش را روی آرام چو کی 
اا درار کک و ا 
را که ديك کار دون به او تعا رف 
کرده بود» روشن نمود وبه اندیشه 
قرو رف نکا دول e‏ 
گفت: افروز سنه رشن است وفردا 
حار شنبه. شنما جه پیش نماد 
میکنید که در کجا مکا لمات آنپا را 


بسنو بیم ؟» 


ديك گفت: در عمارت آدسر ال‌ها 
من بالارد اول تماس گرفته‌و تر تیب 
کار را داده ام. من مې توا نم‌درساعت 
پانزده کم سه در اتاق الات 
ورنستسرو منت ها باشم CC‏ ديك 
هدایت داد که يك شماره از نشور بة 
شام را زود تر برا بش پیدا کر د ه 
بساورند. بسیار خو شحال شد که 
دید از فف مرگ ل در اتاق 
انتظار جیزی جاپ نکرده بودند. در 
طول روز وقتی يك مرتبه از کلکین 
اتاق خود به طرف وایتبال پیردن 
دید الك رادید که آنسوی جا ده 


عرص ثبر بات 


` 


مو سه صناعتی نورو ز ی تو لید 5 كه 
جوراب اسڪا نھان رل عیدبعید اضحی را 
به ښاغلی محمد داؤد ر یس دولت و صد را عظم » 
کمیته‌سر کزی»اعضاء کابمنه » ارد وی داور 
افغان و کافه هموطنان گر می تہر یک‌میگوبد 





دم می زد. جتری را به با زو ی 
خود انداخته کلاه سلندر را تاسر 
ابرو ها یش پائین کشیده. فیافة 
دور از شنا ختی پیدا کرده بود 
بك ساعت بعد تر باز هم او را دید 
که باز سست مقابل آمد؟ ديك تعجب 
کرد که انسیکتر الك به جه معباملة 
پو لیسی مشغول بوده وبعد هااطلاع 
حاصل نمود که‌الك در آنروزدومر تبه 
تابه عمارت ادمیرال ها ر فته بو د. 
اما علت بازدید الت را از عما رت 
ادمیرال ها و قتی فپمید که شام 
همان روز یم دیدند. 


الك اظپار داشت: «من ازمخابرات 
بی سیم تلگرافی بسیار چیزی نمی 
دانم. اما بخا طر می آرم که چیزی 
درباره خوانده ام. اګر آدم بخوا هد 
که مرجع فر ستندة مخا پرات بی سیم 
را پیدا کند. در آنصورت لازم است 
از دو با سه محل به آن مخا بره گوش 


د هد . » 


ديك حرف اد را قط کسرد: 
«راستي من جقدر دیوانه هستم . 
حتی بکد فعه به فکرم نر سید هما 
می‌نوانيم به استیشن را دیو ھم 
پر ویم.» 


الك منوا ضعا نه اظہار نظر نمود 

«گاهگاهی چنین افکار به مغزم خطور 
می کند . مر کر دستگاه مخابره 
ادمبرال به کشتی های که در بند ر 
های میلفورد» ها رویچ» پورتس‌موت 
ویلیموت هستند هدایت صادر کرده 
که مکا لات را سنو ند و سمست 
آنرا تعبین. کنند. 


اميد وار هستم که نشر به ها ی 
عصر و شام مطلبی در بارة حو ادث 
اخبر نذو شتنه با شند.» 


- منظور نان از میسن است؟ 
نی. خدا را شکر. اما لابد در تفتیش 
معلوم خواهد شد . اما من موضوع 
راطوری تنظیم کرده ام ۳ راب 
تا دو هفته بعد تر سرو صدا یش 
بلند شود. زبرا مطمئنم که درهفته 
های آینده حوادث بسیاری ر خ 
خواهد داد.» 


الك با لحن خشنی اظبار داشت: 
اميد وارم اتفاقی رخ ند هد. من‌بعد 
از مرکث میلز و دیدن جسد او درپای 
دپوار حتی نمی توانم يك تو ته 
ورست هم بخورم. در حالیکه ۱ ذز 
کباب ورشت سخت خوشم می آید» 
از گلویم فرود نمی‌رود. 


ژوندون 





د ف 
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فا دل دسته 


Nam 


در می ۱۹۶۷ جنرال رومل که 
سال داشت وقو.ما ندان فر قه 
(۷) المان نازی بود قوای المان در 
آن وقت فرانسه را تقریبا متصرف 
شده بود وبفتسح آن جیزی نمانده 
بود. بعد از دوسال جنگ اراد 
جنرال رومل در ۷۰ کیلو متری 
اسکندر یه‌واقم دز افر بقای شما لی 
رسیده بود بناء اسم جنرال رومل 
زبان زد عام وخاص شده بود و به 
باداش فتوحات که کرده بود هتلر 
بوی لقب فیلد مار شال زا تقو يض 


برد . 


له تتعا النان ها از قنور ات 
دوع مروت که نگل 
ما ودیگر اروپا ئی هاوی را یک سی 
از ببترین جنرال های جنگ دو م 
محسوب میکرد ندیه نسبت فعالیت 
های حربی وعملی نمودن تنکتيك‌های 
خاص حنکی در محاربه» مردم اورا 
حادو گر محاربه میدانستند . 

رومل نسیت فعا لبت های که در 
میدان جنگ با افراد ودیگر صاحب 
منصبان انجام میداد خود را تنما 
يك جنرال وقوما ندان بزرکك فکر 
نکرده بلکه با افراد ودیگر صا حب 
مسان اردر شانه به شاه کار ها 
را پیش میبرد .روزی افراد رومل 
دريك جبہة جنگ سخت گیرمانده 


بردو نزدیکا نش‌بوی توصه کرده بودند 
خود را پنہان سازد مگر دومل د ر 


٤۲ شماره‎ 
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غار کرد 


جواب به ایشان گفت همان مر می 
ایکه من توسط آن باید کته شوم 
در فابریکه تا هنوز ساخته نشده 
است .ولی بالا خره در یکی از 
فایر که های المان کیسول زهرب 
اکینی ساخته شد که همان جنرال 
شحاع ودلا ور را در ظرف سه انيه 
بخواب ابدی فرو برد گر چه آژانس 
المان نازیزم اعلان کرد که جنرال 
رومل در جنگ نور ماندی به اثر 
حراحت که بر داشته بود از ین 
رت ی اعد رات دی دل 
دیگر ی داشت ۰ در جنگ افریقا 
رومل بر علاوه کم‌سبود سلاح و 
مہمات جنگی قوای عسکری بریتانیا 
روز بروز در آن مناطق زياد شد ه 
میرفت‌و عساکر المانی‌نمیتوا نستزد 
به مقابل شان مقاومت کنند در یبن 
وقت رومل برای هتلر نظریه اراثه 
نمود که قبل از آن که المان ها در 
جنگ شکست بخورند بايد دست 
از جنک بکشند بدین لحاظ از خون 
یرت و کشی نیز جلو گیری 
ا 

در ماه می ۱۹٤٩۳١‏ رومل شکست 
خورد وهتلر وی را دو باره به‌المان 
فرا خواند وبعد از این واقعات تاخ 
ونا گواری رونما گردید .رومل 
عضو حزب نازی نبود و کدام 
نتسان از طرفی حزب مذکور دریافت 
هم نکرده بود ودرپلان های نازیزم 
هم علاقه نداشت جون‌درژمان‌حنگکت 
نازی ها از مناطق که‌به تصرف‌شان 
در میامد از مردم آن مناطق دصورت 


غر اساب ورا کار هبتر کے 
که رومل از این عمل نازی‌ها نفرت 
ا 

روزی رومل به سکر تر خود 
کفت که من در جنک هميشه به 
حيث يك عسکر صادق جنگیدها م 
اما نازی ها یونو فورم مرا آلوده 
سا ختند .زیرا من نمی خوا هم که 
به مظالم آنپا اشتراك کنم وخودزا 
کرنکار سازم چنانچه يك بار هشار 
به رومل امر کرده بود که تمام اسیر 
های جتگی را قتل عام نماید .مگر 
رومل از این امر هتلر پیروی نکرد. 
وقتی متلر دید که جریان جنگ به 
نفع دشمن است برای بلند برد ن 
روحیات ومورال عساکر نازی رومل 
را به نور ماندی فرستاد تا جلسو 
پیشرو ی عساکر متحد ین را بگیرد 
لیکن رومل به زودی در یافت که‌از 
نگاه سلاح ومہمات وقدرت جنگکی 
عساکر متحدین کم است و نمی تواند 
که جنک را ادامه ید هد لمپذارومل 
در ایریل ۱۹۸۶ به قوما تدای 
نظامی المان در فرا نسه په این 
نظریه رسید که در غرب جبمسه 
اوربند بر فرار شود وپلان یك کودتا 
را عليه عتلر براه بیندا زند واو زا 
نسبت به انسان کشی وقتل عا 9 
که نموده بود محا کمه نما بندو به 
كيفر اعما شس بر سا نند وقتيكه 
افواج متحد ین به نور ماندی رسید 
رومل برای هتلر پیام فرستاد تا هر 
چه زودتر با متحدین صلح نمایند. 

در ۱۷- ابریل ۱۹4۶ رومل پرای 
اشتر اك در کتفرانسی رهسیار بود. 
:و طیازه ایکه مارك بر یتانیا 
داشت بالای موتر وی فير نمود که 
در اثر آن رومل شدیدا زخمی شد 
لیکن تعجب دزاین است که درم رکز 
فضائی بر یتا نیا هیچ نوع را پوری 
به اين حمله داده نشده واین نتیجه 
همان‌مکتوبی بود که رومل خواستار 
اوریند را با متحدین نموده برد . 
جند روز بعد ازاین واقعة شکفتی 
بوقوع پیوست تا هتلر را هر چه 
زود تر از بین ببرند یمین اساس 
در برلین درجائیکه هتلر زندگی 
میکرد بمی گذاشته شد مگر منفحر 
نگردید .پسس از واقعه ۲۰ جو لای 
هتلر باین نتیجه رسید که درحاد له 
سوی قصد رومل نیز ش رکت داشته 
بوسیله جنرال برد روف به رومل 
پیغامی فرستاد ومتذ کرشد که اگر 


ما هی سازه ا نش ۸ ۳ 
عسکری دفن شود بايد خود کشی 
نمائی ورنه ترا خوا هم کشت و 
مبرات وجایدادت را از نزد باز 
ماند کانت خواهم کرفت رومل بعد 
از شنبدن این جر بانات نزد فامیل 
خود رفت وپیام هتلر را برایشا ن 
اطلاع داد و گفت من همرای کسا نی 


که برای دست کبری ام‌آمده اند 
میروم ودر عرض راه یك کیسول 
زهر دار را خواهم خورد وخود رااز 
بین خواهم برد زیرا شرط اولی ببتر 
از شرط دومی است ویعد از آن که 
میمیرم در رادیو و جراید اعلان 
خواهد شد که رومل در يك حادثه 


بعد از آن رومل با همرا هان‌خود 
توسط موتر یجنوب (الم) در حرکت 
افتاده‌و قنیکه موتر ش به آنحا رسد 
دیکر رومل زنده نبود وجنازه رومل 
۵ به تسر‌بناند, کال اگوی د 
کردند وهتلر اکلیل گل با شکو هی 
را بدست فیلد مارشال برد روف 
فرستاد تا یالای تابوت رول 
بگذاز ند . 
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